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 رابعة بلخيدادخواهي براي 

 ( جلوه ) نزيهيكريم محمد 

 )انيس ( محي الدينغلام 

 دولتشاهي رحيلعبدالغفور 

 ميرعلي احمد شامل

 ب  

  
توجـه دارد، كـه بـا    لاله رخان ِسروقد، به جوانبي از زندگي آن انسـانهاي  

داغهاي در دل وبا قامت سرو، زيسته و رفته اند. اين نـام از خـاطره يـي ناشـي     
شده است كه از شعر معروف شادروان محمد كريم نزيهـي ( جلـوه) بـا خـود     

  دارم .آنجا كه ميگويد:
  هــــر كجــــا لالــــه رخــــي بــــا قــــد ســــروي ديديــــد 

ـــيد  يــــك ن ــاد كنـــ ــوة ناشــ ــن جلــ ــاد از ايــ   فــــس يــ
ــ ــتي نوشــــــــ ــهدر يادداشــــــــ ــودم كــــــــ   ته بــــــــ

ــدم      ــروي ديـــ ــد ســـ ــا قـــ ــي بـــ ــه رخـــ ــن لالـــ   مـــ
  

درسالهاي پسين كه لاله هاي بيشماري پيش چشمانم ظاهر شده اند، برداشـت  
ن به گونة يك سلسله مياورم.قسـمت اول پـيش روي   هايم را از زنده گي ايشا

 عبدالمجيـد  بـود، شـرح حـال    حيـات بـاقي  شما قرار دارد. درقسمت دوم ،اگر
ين مجـروح، سـيدمحمد اسـماعيل مبلغ،جمشـيد خـان      بهأالـد  ( كلكاني)، سيد

  د. نشعله و محمد علي نشر ميشو
اسـت، تمـامي   مع نيست. زيـرا بـا كـار فـردي دشوار    آنچه من نوشته ام، جا

جوانب شخصيت هاي مورد نظرتصوير شـوند. از اينـرو بـه تـذكر جـوانبي از      
قسـمت  يادآوري ازنام هاي كـه درنظراسـت در   زنده گي آنها اشاره نموده ام.

  دوم نشرشوند؛ سخن ازاين نياز ومراجعه به  اطلاعات بيشترهموطنان دارد.
  ن.مهرين
  هامبورگ

 1391جوزاي 
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  د خندانكترك از درم درآم

  انكــآن خوبروي چابك مهم
 رابعة بلخي)(                                            

       
  نگاه كلي به زندگي رابعه

  
ة بلخي شهرت دارد،و در بسا آثاربـا نـام   رابعشاعري كه در كشورما با نام 

. يا قصـدارازمربوطات بلـخ، اسـت   زدار،ـُــ ـقياد شـده متولـد    )1( قزداري رابعة 
سـدة چهـارم خورشـيدي     ان دردرروزگـار سـاماني  اسـت كـه    ينخستين زن ـاو

داشـت،   )2(. مگـس رويـين لقـب    چكامه هاي دل انگيز خود را سـروده اسـت  
زيرا به دسـتور بـرادرش حـارث كشـته شـد. امـا درآن مـدت،         كوتاه زيست؛

   .افزود فارسي دري نوآوري نمود و به غنامندي عروض و اوزان شعر
كــه در  ازاوسـت  هـزج) ازمتفرعــات بحر ("  مفعـولن  لاتنل فـاع ومفع ـ "  

  .ادوار بعد متروك ماند
  كــــــــَمــــــد خندان آتــــــرك از درم  در        
  )3( كــَــــآن خــــوب روي چابــــك مهمان       

  :. بنگريم تشبيهات  دلنشيني دارد
ـــمث ـــال چشـــ ـــم آدم شـــ ــر ابـــ ـــــــ   رـد مگــ
ـــدلي  ــــــ ــي شــ ـــل لطــــف عيســ ــادـد مــ   گر بــ
  رـمن ابـــــردم در چــــــــــرباريــــد هه دــــــك

ــزود خــوش نكــه جــا ــاد  خــوش اف ــدر شــجر ب   ان
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  : تشبيهات ونازك خيالي هاي دل انگيز را ميابيم  تمثيل او  دراين و

ــتم ه                   ــردم ندانسـ ــني كـ ـــتوسـ   مي ـــــ
  كزكشــــيدن تنگتــــر گــــردد كمنــــد                

  
ن را نيز نشان اشعاري كه از او برجاي مانده اند، در يكي از ابعا خود اي

، زن عليه زن برخلاف موج مسلط پنداشته هاي بيشترينه زمانه هاميدهند، كه 
  . نيز از مرد كم نبوده استدرحوزة پرداخت به شعر وادب 

از چهره هاي ي يك، كه شده، آفرينندة بحثي نيزمرگ اواز جانب ديگر،
شعوري ويا مرد سالاري وگونه يي ازغيرت برخاسته ازآن را فرهنگ 
  به نمايش گذاشته است.ناشعوري 

به اوگفته اند. عشق  عشقبر حارثبرادرش مرگ رابعه را ناشي ازخشم   
شعله دردل رابعه افگنده بود. حارث با  نام داشت. آن غلام بكتاشمي  كه غلا

آگاه شدن از آن علاقه، غيرت خويش را درمعرض جريحه دارشدن يافت و 
او را به وسيلة عمال خوبش در حمامي   و سرانجامتدارك قتل خواهر را ديد 

   به قتل رسانيد.
با چنان غيرت عجين است، ابراز علاقة  يك زن به مرد را كه فرهنگي  

فرهنگي كه مرگ ميداند. تاسرحد بر نمي تابد. زن را سزاوار محكوميت حتا 
كه از شراب، زلف ياروتمام توصيف هاي حتا  براي مرد اجازه داده است

مرد با دست بالا داشتن در  ،در آن فرهنگاما خن بگويد. شهوت انگيزس
كه  . فرق نمي كند، محدوديتي نداردوابرازعلايق به او گسترة انتخاب معشوق

معشوق او از جنس زن باشد ويا مرد. اما براي زن چنان علاقه يي دست زدن 
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و مرگ آوراست. سرنوشت غم آميزي كه رابعه را  آزمون هاي پرمخاطرهبه 
 وربه د آن فرهگ .وش گرفت ازآن فرهنگ مردسالارانه حكايت دارددرآغ

زن خطي كشيده كه اگر از آن پاي بيرون بگذارد و شعر عاشقانه بگويد، 
  .!"پايش ازبريدن  "براي او شرم است و

ديـد، امـا    عشـق را از سـوي برادرخـويش حـارث     با آنكه رابعه جزاي آن
براي ابرازعشق معنوي توجيه كردنـد.  بعضي ها عشق او را به بكتاش، بهانه يي 

اينست كه شعرعاشقانة رابعه، سده ها سمت وسوي تـوجيهي وتفسـير عارفانـه    
  خفه ماند.  شعرشرابعه در گلو گاه راستين صداي در نتيجه  يافت و

سهم او به عنوان يك زن دررشد شعرفارسـي، مرگـي كـه بـه اسـتقبال او       
ق او صـورت گرفـت، مؤجـد بحـث     شتافت؛ وتوجيهاتي كه در زمينة ابرازعش

درين نبشتة فشرده آمده است، نگرشي اسـت بـه ايـن     هي بوده است. آن چيها
وتعمـيم دادخـواهي از او در   موضوعات يا ابعاد بحث برانگيز زنده گي رابعـه  

  .حوزة دفاع از حقوق زنان
هنگام بازنگري به زنده گي رابعه و ديدار با روايت هاي مختلـف ، ديـده    

وگمندانه بسا ازشرح حال نويسي ها،تصويري را در اختيـار خواننـده   ايم كه س
ديت ونگذاشته اند، كه از روي آن زمانة رابعه و ويژه گيهاي فرهنگي و محـد 

هاي برخاسته از آن نيزشناخته شود.بسا از نبشته هـاي معطـوف بـه زنـده گـي      
ه انـدك  بعه به اراية نتيجه گيري هاي عاطفي بسنده نمـوده انـد. بـدون اينك ـ   ار

  ند.ايتوجهي به زمينه هاي اصلي مرگ اونم
در زمينة تبارزاستعداد اونيز بـد لطفـي شـده اسـت. نتيجـة دقيـق ارزيـابي         

زمينـه هـاي مسـاعد اجتمـاعي، سياسـي و خـانواده گـي بـراي          ازاو،كه مسـلماً 
پرورش انسانها بدون تفـاوت كـه مـرد اسـت ويـا زن  را در پـيش روي قـرار        

با قالب  ديـدگاه تبعـيض    معرض سانسور بوده است.زيرابسا موارد در ميدهد،
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پيرامـون  هـاي نـاقص   بحث  چنانآميز سازگاري نداشته است. ازينجاست كه 
رابعه كه يك زن نيز ميتواند مانند مردان حتا درسـطح رودكـي شـعر بسـرايد،     
محلي از اعراب نداشته و توجه بـه زنـده گـي او در محـدودة نـاقص حضـور       

  داشته است . 
 امروز لازم است كه شرح حال شاعر ونويسنده ، رهيافت هـاي تـازه  و   اما

هم پاسخ بدهنـد كـه سرنوشـت     يمشكل گشا به دست بدهند. بايد به  چراهاي
هاي دردانگيزرا دردل تاريخ نهاده اند. آن چه درين نبشته آمده ، يادآوري به 

ه چـون رابع ـ  يگـي رويـش اسـتعدادهاي   فرهن –اهميت زمينـه هـاي اجتمـاعي    
ومرگ او است. با اشاره يي به عامـل شخصـيت هـاي مؤثريـا حمكروايـان بـا       

  فرهنگ وعلاقمند بالندگي وپرورش فرهنگ وفرهنگيان .
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  زنده گي اهميت بررسي 
  رابعة بلخيو اشعار

 
در حوزه پرداختها وكاركردهـاي پژوهشـي، سـخني هـم ازنخسـتين هـا         

ا، چه در گونـة حاشـيه وار وجـانبي    حضور دارد. هروقتي كه پيرامون پيشينه ه
ويــا درموضــوع مســتقل و مركــزي، ســخن بحــث ومكــث پيرامــون نخســتين  
شخصي آمده است كه ابتكار آفرينند گي را بـه عهـده داشـته اسـت، يكنـوع      
رجوع تاريخي به منظور دريافت آغازگرهر حوزه يي از رشـته هـاي مختلـف    

سوال طرف ضرورت ايـن   مطرح شده. اگرتنها شعر فارسي را در نظر آوريم؛
  است كه چه كسي نخستين شعر فارسي را سرود. 

در پيوند با اين موضوع آگاه هستيم كـه بحـث دريافـت نخسـتين شـعر و       
 حكـم  هنـوز  كه گفت ميشود سخن، ديگر به. دارد وجود هنوز  شاعر فارسي

رسي زبان وجودندارد. واين نظريه فا شاعر نخستين دادن نشان زمينة در قاطعي
بتني بر استدلالي است كه ازنبود مدارك لازم و كافي ناشي شـده اسـت. از   م

ينرو شايد طاقت سوز ترين كاوشها نيز نتوانند چنين گرهـي را فـرو گشـايند .    
اين است كه با رعايت احتياط، ،احتمال ايـن ويـا آن شـعر را بـه عنـوان شـعر       

از شاعري كـه بـه   وان نخستين و آغازگر ناميده اند. عن به را شاعري و  نخست
بع يعنـي تـاريخ   اقـديمترين من ـ  يكـي از عنوان نخستين سرايندة شعر فارسي در

ر را ــي  از آن شعــ. بيتتـــبرده شده است ، محمد بن وصيف اسسيستان نام 
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  . گفته است :. ق251به احتمال قوي بعد از سال اوريم كه ــمي
ــام    ــه وعــ ــان خاصــ ــران جهــ ــه اميــ ــري كــ ــن اميــ   ايــ

  ولاي وســـــگ بنـــــد وغـــــلامبنـــــده وچـــــاكر ومـــــ
  

البته در برخي منابع ديگر، مثلا ً در لباب الالباب تأليف نورالدين محمـد    
 "اول كسي كه شعر پارسي گفـت   "بن محمدعوفي، از بهرام گور، به عنوان 

  نام  برده شده است .
با توجه به نظريات مختلف ومشكل نبود اسناد ثقه است كه  نمي شود  

جمع كرد و وسوسه يي را هنگام ابراز نظر پيرامون دامن چنين بحثي را 
جي. جي "موضوع راه نداد. درهمين پيوند به دريافت نخستين ها است كه  

جست وجوي در  "نويسنده تاريخ تمدن لوكاس، ميگويد:  "مك آوري
  )4(... "سرچشمة چيزها همواره براي انسان وسوسه انگيز بوده است 

اسـتاد شـعر فارسـي ويـا آدم شـعر فارسـي        اينكه رودكي به عنوان پـدر و  
ناميده مي شود، ميـدانيم كـه  تعيـين چنـان اوصـاف بـراي رودكـي، پـذيرش         
وجوداشعار و شاعران پيشتر از او  را نفي نمـي كنـد. پـيش از او شـعر وشـاعر      
وجود داشت. اما شيوه بيان، تشبيهات ، حضور انديشه وتخيل  رودكـي اسـت   

شـعر فارسـي،    "آدم البشـر  "اسـتاد، پـدر ويـا   كه شـعر و مقـام اش را تاسـطح    
  بالابرده است. 

تنها مردان نيستند، وبا  دري نيز و از آن جايي كه سرايندگان اشعار فارسي
نام هاي گرامي زنان بيشماري آشنايي داريم، سوال پاسخ جوي مبنـي برنشـان   

  دادن نام نخستين زني كه شعر فارسي را سرود، مطرح مي گردد. 
زه يي نيز، همان كنجكاوي براي دريافت نخستين يابي ها بـه  در چنين حو
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سوي آشنايي با زني راه مي برد، كـه نخسـتين شـعر فارسـي را سـروده ومـادر       
  وحواي شعر فارسي  است . 

درغالب آثار معطوف به تاريخ سرايش شعرفارسي،پاسخ به  سـوال اولـين   
اما درين زمينـه نيـز بـا     زن شاعر، نام شهيدي داغ بردل، رابعه بلخي فراز ميايد.

قاطعيت نميشود حكم نمود، كه رابعة بلخي نخستين شاعرة زبان فارسي است. 
با آنكـه از داريـدخت زن پادشـاه تخارسـتان ويـا از زبيـده زن فارسـي گـوي         
هارون الرشيد نيز نام برده اند، و شايد زناني ديگـري شـعر سـروده انـد كـه از      

بـه مارسـيده و    هن رفته اند؛ ولي از روي آنچمنزل بيرون نرفته و اشعارشان ازبي
در جـنُگها وسفينه هـا ثبـت شـده اسـت، مـي پـذيريم كـه رابعـه نخسـتين زن          

از سخن پخته، وبا نـو آوري   يشاعري است كه همانند رودكي، با چكامه هاي
ا اسـت كـه   ـــــاين ج از وايجاد گري در حوزه شعرفارسي معرفي مي شود. و

  ي مي شناسيم.ـــر فارســــسرتاج ومادر شعمقام او را به عنوان 
 مـي  ره ژرفناهـا  بسوي سطح از كه هربررسيي مانند شعراو، به ژرفتر نگاه 
 هـم  آن محتـاج  بـل، . كنـد  نمـي  بسـنده  شعرش دلنشين هاي زيبايي به ؛پيمايد
 وظيفـة  ضـرورت،  وايـن . يابـد  بـاز  را شـعرش  گل رويش هاي زمينه كه است

مانه يي را مطالبه ميكند كه رابعه بلخـي در دل آن  اع واحوال زاوض بازشناسي
  .  رشد ونمو يافته بود. اهميت دوم  موضوع درين جا نهفته است 

شـكل گيـري ذهنيـت شـاعرانه      يدريـن زمينـه بـه بررسـي     از آنجايي كـه  
كه از امكانات و زمينه هاي مساعد بهره  مرد مواجه نيستيمفراورده هاي يك و

ز شعر يك زن در ميان است، مكث به شعر او، ويـژه  ، بلكه سخن امند ميباشد
گي دريافت گذرازمحدوديت هاي تـاريخي، فرهنگـي واجتمـاعي را مطالبـه     

  درنتيجه به بــعُد اهميت بررسي رابعه مي افزايد. .مي نمايد
ازهمين جا است كه ما در ديدارخويش با اشعار رابعـة بلخـي؛ محتـاج در    
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چنان شاعرنقش تبارز او به عنوان در يم كه يافت جميع زمينه ها وعواملي هست
  . داشته اند 

در شعر او، عناصـر دل انگيزعاشـقانه ، يـا ابـراز علاقـة      وقتي  ،افزون بر آن
ــوكر خــانوادة رابعــه    ــا  غــلام ون ــه بكتــاش ي انســاني از جــنس محرومــان را ب

عطف بدان خواهان ژرف نگري بيشترمي شود. زيرا آگاهي و شناخت بيم،ميا
ضاع وشـرايط زنـدگي زن يـا انسـاني از جـنس محرومـان، آن هـم از        ما از او

ي كه در هزارسال پيش سـلطه داشـت، دامـن بحـث را فراختـر      يمحدوديت ها
ميكند. اين است كه هنگام مراجعه به شعردختر جواني كه در سـطح رودكـي   
با بيان خوش ورسا به اصطلاح متقدمان ما، فصيح وبليغ شعرسروده ، نگرش به 

،پـيش  كه زمينة رشد او را فـراهم آورد راجتماعي وفرهنگي مساعدي اوضاع ا
    مياورد.

به گونـة  اشعار عاشقانه يي را كه او سرود و به مرگ غم افزايش انجاميد، 
مقولـة  اسـت كـه با  عشـقي   آنهـا ده اند. يكـي از شتعبير، توجيه وتفسير مختلف

  تصوفي توجيه وتفسير شده است. 
،بــــعُد ديگـري   نـه از زنـده گـي رابعه   احذف عشـق غيرعارفا رييتفس آنو

   ازاهميت تعمق به آن را بارمياورد.
خواسـتگاه تـاريخي / فرهنگـي تفسـير و توجيـه عارفانـه       تأمـل بر نخست،  

اگر او احساس عاشـقانة خـويش    اين پرسش كه اشعار عاشقانة رابعه ؛ و دوم،
ت؟ در هر را به انسان  ديگري يا بكتاش ابراز نموده باشد، عيب آن در كجاس

يك از زمينه هاي يادشده براي توجيه اهميت بررسي  موضـوع رابعـة بلخـي،     
به نكتة تعجب آور هنگامي بيشتر توجه ميـابيم كـه از منظـر مقايسـة امكانـات      
ومحدوديت ها، كه ميان  اوضاع وشرايط پرورش وتبارز مردان وزنان وجـود  
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تواند بود كه شاعران مرد  گفته روشنادارد به تبارز چنان استعدادي بنگريم . ن
 -874را در همه دوره ها وزمانه ها واز جمله در دوران حكمروايي سـامانيان(  

  ع .) ، از امكانات بسيارمساعد تري، بهره مند ميابيم. 999
شاعران دربارسامانيان مانند همه اديبان جنس مذكر؛ درهـوا وفضـايي كـه    

زمينه هاي نسـبي مسـاعد ،    ستربلزوم ديدهاي درباراميردر آن سايه داشت، در 
رشد داشتند. مردان شاعر، به منظور تبادل نظـر وخـوانش شـعرازامكان    امكان 

 شـــاعرانه وجـــدل بحـــث تمـــاس بـــا هـــم، رفـــت و آمـــد هـــا باهمـــديگر،
 آنهـا  بـه  شـاهان  كـه   هـايي  وبخشـش  صـله  ازدريافت مندي دردربارشاه،بهره

كـه رشـد شـعر     ييند؛ امكان مسافرت ودريك جملـه ازهمـه آزادي هـا   ميداد
زن بـود وبـار    ايشان را فراهم مياورد،بهره مند بودند. درحالي كه رابعه بلخـي  

جـان سـخن در ابـراز     .محروميت از آن امكانات را بر دوش حمـل مـي نمـود   
  تعجب درين نكته نهفته است .

درين پيوند، تعجبي كه ما ازآن سخن ميـاوريم و پاسـخ اش را دراوضـاع    
زمانة او وهمچنان در فضـاي مناسـب خـانواده گـي       مناسب سياسي، فرهنگي

رف مؤلف كتاب لبـاب الابـاب محمـد عـوفي بـا      ــــاز ط ،رابعه ميتوانيم يافت
  تعجب ديگري ابراز شده است 

  عوفي مينويسد :
دختر كعب، اگرچه  زن بود، اما بفضل برمردان جهـان بخنديـدي،فارس   "

ادر ودرشعر پارسي بغايت ماهر هر دو ميدان و والي هر دو بيان، برنظم تازي ق
ــازي       ــاهد ب ــاختي  و ش ــق ب ــته عش ــاطر و حــدت پيوس ــاي خ ــت ذك ــا غاي وب

  )5(  "كردي  . . .
،  "چـه زن بـود  اگر "كـه  وبا اين عبارت  ،از طرف عوفي سخن  ابراز اين

كـه از بـي اعتقـادي بـه      ،گر آن درك وبرداشـت تعجـب انگيـز او اسـت    ننشا
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تعجـب در جبـين خـويش مهـر ونشـان      توانمندي زن ناشي شـده اسـت.  ايـن    
اجتماعي وبي باوري به توانمنـدي زن را كـه از محـدوديت هـاي اجتمـاعي /      

  تاريخي وفرهنگي ناشي ميشود،حك كرده است.
درهمين جا ضمن اشاره به آن محدوديت، گفتني است كه امكانـات موجـوده   

حـدوديت  ونسبي زمانة كنوني راكه براي شاعران زن ميسر اسـت، نبايـد در جـاي م   
اند. ودرعوض آن بايـد محـدوديت هـاي هزارسـال پيشـين را      ــــانه نشـهاي آن زم

  مجسم كرد.
اكنون شاعره هـاي مـا ( صـرفنظر از محـدوديت هـاي فرهنگـي تـاريخي        
همواره وتا حال موجود)، امكان مسافرت، فراگيري رموز شعراز زن ويا مـرد،  

ه منظـور دريافـت رهنمـايي    مراجعه به كتابخانه ها، ارسال شـعر بـه اسـتادان ب ـ   
وتارنمـا هـاي انترنيتـي     وانتشار شعر را درمجله ها، جرايد و راديو و تلويزيـون 

وصيقل ودرنهايـت   براي نقد مناسبي را فضاي، دارند، اين زمينه ها و امكانات
  مياورند. فراهمررشدشع

 كـه  ة زندان گونه وحصار هـايي گاما رابعه بلخي، در زمانه ديگر و درمنزل
ــا و دشــواري هــاي بســيار  از م ــران  حــدوديت ه ــراي دخت ،  وجــود داشــتب

  شاعرشده و فريادهاي شاعرانه خويش را بلند نمود.
به اين ترتيب بـا دونتيجـة ناسـازگارروبرو ميشـويم . يكـي از زمينـه هـاي        
كمك كننده ومساعد براي رشد وپرورش رابعه حاكي اسـت وديگـري؛ كـه    

  پنداشته وتحمل نكرده است.  احساسات، علايق وتمايلات او را ننگ
براي در يافت بيشترمنظور، نخست به زمانة زنده گي او مي نگريم تـا آن   

 مساعدت ها وموانعي  را كه در زمانة  اوموجود بود، تشخيص بدهيم.
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  زمينه هاي مساعد
      
درخراسـان   يانكه سلسـله سـامان  ، زماني چشم به جهان گشود، بلخي ةرابع

زمينه هاي مسـاعدي كـه دربيشـترين زمانـة آن      ايي داشتند.وماورالنهرحكمرو
سلسله وجود داشت، براي داد وستد اقتصادي، تأمين امنيت و رشد ادبيـات بـا   

  تبارزشاعران و نويسندگان ومترجمان كمك شايسته يي نمود.
ــة ســامانيان   در گســتره اقتصــادي، داد وســتد تجــارتي، رفــت وآمــد زمان

 ، نجـوم  ار وعقايد يونانيـان، رشـد ونمـوي طـب،    وبهره مندي از افك مردمان؛
بود. وجود فضاي  رشد يابنده يي دستاوردهاي شاهد  . . .   وموسيقي معماري،

صلح آميز و امنيت مورد ضرورت ، هر چه بيشتر به مساعدت اسباب وعوامـل  
  رشد عمومي و زمينه هاي بالا تمام مي شد. 

و . . .  وبلـخ وسـمرقند   )ن ( پايتخـت سـامانيا  بخارا شهرهاي كه بود چنان 
. و آن همـه   نـد رونق آن بودامكان و  رشته هاي مختلف صنعت دستي ةدارند

تماس ورفت و آمد وداد وسـتد تـأثير نكـويي بـر انديشـيدن ورشـد ابـزار آن        
شهر بلخ را باسـتاني تـرين شـهر حوضـة آمـو       ". نوشته اند كه برجاي مي نهاد

مـي خواننـد.    » ام الـبلاد  « به حـق آن را دريا توان شمرد. نويسنده گان مسلمان 
درينجا پايتخت نيمه اسـاطيري باكتريـا( بـاختر ، بلـخ ) كـه بعـد هـا بصـورت         
ساتراپ نشين باختري ( باكتريـايي ) هخامنشـيان درآمـد و درزمـان داريـوش      

  ) 6(  "برپا بوده است  . مرغيانا هم ( ناحية مرو) جزو آن بود
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يافتـه بـود. نويسـندة تـاريخ بخـارا       يشـتر ت بتنها بلخ نبود. بخـارا نيـز اهمي ـ  
بوري در كتاب خـزاين العلـوم آورده اسـت كـه       ابوالحسن نيشا "مينگارد كه 

شهر بخارا از جملة شهرهاي خراسـان اسـت . . . كرمينـه از جملـه روسـتاهاي      
بخاراست  . . . و وي را روستايي عليحده است ومسجد جامع دارد. واندر وي 

  )7( "بوده اند.  ادبا وشعرا بسيار

آشـيان جـلال    "در عهـد سـامانيان بخـارا     "مياورد كـه   بارتولد از ثعالبي 
   )8( "وكعبة فرمانروايي ومجمع افراد برجستة زمان بوده 

  : ضمن ياد آوري از كتابخانة سامانيان مي نويسد مؤلف تركستاننامه 
  صــورابـن ســيناي مشــهوركه ازكتابخانــة سـامانيان درزمــان نــوح بــن من    "

سرگذشت خويش آن را  در ،ره گرفته بودـــــ) بههجري 387(متوفي به سال 
  چنين وصف مي كند :

من وارد سرايي شدم كه خانه هاي بسيار داشت و درهرخانه يي صندوق « 
بودند؛ در يك خانه از آن كتاب هاي عربـي   هاي كتاب كه روي هم وانباشته

انه يي كتاب هاي يك علم   . . .  وشعر؛ در ديگري فقه و بدين گونه در هر خ
)9(  

 آهنـگ رشـد   د. درنتيجهفضلپرور بودن دولتمردان كه ،هنگامي دانيم مي 
تصور ميشـود كـه   . داشتند را خصلت آن ساماني، اميران  .بودسريعتر هم ادبي

نـه تنهـا تحجـر و      )10(( جـد آل سـامان)   خدات سامان وارثان و  بازمانده گان
بلكه گونه يي از  ؛سياري از اميران وشاهان را نداشتندسختگيري شناخته شدة ب

تشـويق شـاعران بـا انگيـزة      .بودنـد  نمـوده  رعايـت  مـدارارا  و تسامح  فرهنگ
نامدارو مشهور شدن شاهان از راه سرايش  شعر مدحيه، پيامد خدمت به زبـان  

بخواني وكتابخانــه داشــتن را اكتــو ادب را نيــز بــا خــود داشــت. آن علايــق ، 
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نزد بسا از شاهان ساماني ، تنها توجه به شريعت اسلامي منظور نبود،  د .بارآور
  ازمعارف نيز طرفداري ميكردند.

 بموج ـ بـود كـه  عد علاقه به زبان فارسي وشـعروادب آن  ـُـب ة آندرنتيج 
 دربـار  در هـا  زمينـه  آوري فراهم  رشد ونموي شعر وادب شد . وهر اندازه به

وشـعر افـزوده مـي     ه در رشد كمي وكيفي شـعرا ، به همان انداز ميدادند موقع
شد . چنان بود كـه در همـان دوره بـه ويـژه در نيمـة دوم سـده چـارم ، زبـان         
فارسي دري رشد بي سـابقه يـي را پيمـود . نـو آوري هـاي مختلـف و تعـداد        

 ادعـا  ايـن  مويـد  انتشـاريافته،  ونثـر  شـعر  گسـتره  در كه  يشاعران وكتاب هاي
ــ ــدابيراداري، نظــامي، فرهنگــي    ،ســاماني ةدد باشــد. خــانواميتوان ــا اتخــاذ ت ب

ــادي ــنگ  ،واقتص ــي دري    بزرس ــات فارس ــدونموي ادبي ــداب رش ــي برته گ
در  .پيشتر از آنها، طاهريان ادبيات عربي را رعايت وتشويق مي نمودندنهادند.

امـا   د.زمان صفاريان، زبان عربي در دربار با بي لطفـي وبـي مهـري روبـرو ش ـ    
رشد زبان فارسي به انـدازه يـي   سهم سامانيان درنبود.  رشد زبان فارسي جدي

كه حتااگراز رشد وتكامل ادبيات فارسي درعصر غزنويان چشم بپوشيم  است
زبان فارسي  قامتچنان تهدابي نهاده شد كه  سامانياندر عهد  ،، ميشود گفت

تاهنوز اسـتوارنگه   ،گزند باد وباران وتوفان هاي نامناسب گوناگون به رغمرا 
دورة سـامانيان را ميتـوان نخسـتين     " ازينرو اين نتيجه درست است كه اشت.د

دور ارتقاي زبـان وادبيـات  دري شـماركنيم. زيـرا بـراي اولـين بارپايـه هـاي         
ــور        ــرايان ظه ــاعران و سخنس ــرين ش ــد وبهت ــاده ش ــات دري نه ــل ادبي تكام

  )11("كردند.

دمانهـاي  و دوگونه يي از اهميت نقش شخصـيت   ،موضوع اين ياد آوري
مطـرح مـي كنـد.    نيـز  آن گـذار تاريخ و دريافت جوانـب اثر  فرمانروايان را در

 منـد  بهـره  آن از  كـه برخـي اميـران سـاماني    است ويژه گيي  اشاره به درواقع
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   .است خاندانعصر رونق وجواني آن و معرف  بودند
شـاه بـا   يـا  اميـر و اگرحكايـت از آن دارد كـه   تمايل آنها بـه شـعر وادب ،  

، گشايش فضاي فرهنگـي   راه مي بودوزيركاردان وبا فرهنگي هم ا،رفرهنگ 
بخــش قابــل  .فرهنــگ وادب در چشــم انــداز قــرار ميداشــتورشــد ونمــوي 

 ملاحظـــة دورة حكمروايـــي ســـاماني هـــا، چنـــين ويـــژه گيهـــاي داشـــتند.  
كـم   . . .سامانيان در حمايت نويسندگان ودانشمندان از خاندان بويه دست   "

   )12("مي كردند .   . . بيشتر از شعر و شاعران فارسي گو حمايت نداشته اند.  .

زبان وادب پارسي هم از خدمات مهـم شـاهان سـاماني اسـت.     ه توجه ب " 
زبان فارسي ونظـم ونثـر   ه شاهان ساماني وهمة افراد اين خاندان علاقة شديد ب

بـا اغلـب   را مورد تشويق وانعام قرار ميدادنـد. و  آن داشته اند. وازينروي شعرا
مهر واحترام رفتار ميكردند. ونويسندگان را بـه ترجمـة كتـب معتبـري     ه آنان ب

مانند تاريخ طبري وتفسيرجامع البيان طبري وكليله ودمنـة عبـداالله بـن المقفـع     
زبـان وادب فارسـي باعـث شـد كـه      ه تشويق ميكردند. اين توجـه سـامانيان ب ـ  

آمـده بـود بـا سـرعتي     ادبيات پارسي كه ازعهـد طاهريـان وصـفاريان بوجـود     
  عجيب طريق كمال گيرد وشاعران و نويسندگان  بزرگي بوجود آيند . . . 

عــدم  ،موضــوع ديگــري كــه درحكومــت ســاماني مــورد توجــه ميباشــد  
ومذاهب مختلف . چنانكه غالبا ً اتفاق ميافتـاد   مزاحمت آنانست نسبت به فرق

ننـد مـذاهب اهـل    كه در دربار شاهان ساماني افرادي از مـذاهب گونـاگون ما  
سنت و شيعه  ودين زردشتي وعيسوي با نهايت آزادي عقيده ومصؤونيت زند 
گي وكار ميكرده اند وهيچكس از حيث اظهار عقايد علمي و ديني ومـذهبي  
دچار تضييقاتي كه در دورة غزنوي وسلجوقي پيش آمـد، نبـوده اسـت وايـن     

واشاعة حكمت وعلوم  امر چنانكه  ميدانيم  ازمهمترين اسباب رواج علم ونظر

      16 لاله رخانِ سرو قـد

  )13("عقلي ميتواند باشد . . 
وقتي اين عامل مساعد را حضور امنيت همراهي مينمود، روشن است كه   

داد وستد تجاري و رونق ميافت ورفت وآمد كتله هاي مردماني كه با افكار 
وعقايد گوناگون آشنايي داشتند، در تبادل افكار وتعاطي انديشه ها و دخالت 

  مي نهادند.     انديشيدن وانديشه ورزي  وراه هاي ابراز آن، تأثير در كيفيت 
شـاه واميـري جاهـل     تحـت حاكميـت  سزاوار گفتن است كه اگر امنيتـي  

فقـط بـه   آنهـا  ، تـأمين شـده  نـا آگـاه وبـي اعتنـا بـه تعـالي فرهنگـي        ،وبيسواد 
اند، از تحرك وپويايي در جامعه خبـري نبـوده    هحكمروايي  خويش انديشيد

امرا وشاهاني كه امنيت را برمبناي نيازهاي جاهلانة خويش با خونريزي  است.
تأمين نموده اند، در واقع  مشـتي تبهكـاراني بـوده انـد كـه كارشـان قبرسـتان        
آفريني و دست بـردن بـه ماليـه سـتاني وريخـتن خـون مـردم بـوده اسـت. مـا           

  شته ايم .درتاريخ كشورخويش به ويژه تاريخ معاصر چنين نمونه ها را كم ندا
اما امنيت دورة ساماني ها، ممد شگوفايي وتحقق آرزوهاي سلاطين ادب 

صنعت گري وبازرگاني بازاريان وكاروانيان( كه ) مورد پشتيباني  "پرور بود. 
بي نهايت ثمربخش به پيش  ةويژة سامانيان بود . . . زندگي ادبي ( نيز) به گون

مايـة پيـدايش    ،ن ساماني از بغداددوري جستن پيوستة فرمانروايا "و  ميرفت "
  )14( "عران و نويسندگان فارسي زبان در دربار آنان شد. اشمار فراواني از ش

 مجموعه آن هوا وفضـا، مجـالي رابـراي تـنفس فرهنگـي ورشـد ونمـوي       
شاعران وادبا آمـاده نمـوده بـود. از همـان جاسـت كـه بـه نـام نـامي بيشـترين           

ت هاي مبتكر برميخوريم و جـالبترين  پيشكسوتان وشاعران طراز اول وشخصي
  ترجمه هاي آثار تاريخي و ادبي آن دوره را ميشناسيم. 

رابعه بنت كعب قزداري كه ديريست بـا نـام  رابعـة بلخـي شـهرت يافتـه        
و در پيونــد بــا آن فضــا اســت، از آن پيشكســوتان عرصــة شــعر وادب اســت .



 17     رو قـدخانِ سلاله ر  

 

 

امكـان  اخل خانـه،  كنندة پرورش رابعه در د عامل مساعد پدرش كعب يا آن،
  . كرد مهيا  اودسترسي به شعر وادب را براي 

كعب كه خود از بقاياي اعرابي بود كـه درقـزدار( يـا قصـدار ) سـكونت       
اختيار نموده وبا زبان وادب فارسـي زيسـته بـود، از آن اوضـاع بـراي مسـاعد       
نمودن زمينه هاي رشد فرزنـدش بهـره گرفـت. در زمانـه يـي كـه كعـب مـي         

  درخواست هاي روشنگرانه طنين داشتند،  بنگريم :زيست اين 
  د نيـباشد فرزند، خردمن  ردمند راــــا كه خـاي دريغ

  حاصل ميراث بفرزند ني  ورچه ادب دارد ودانش پدر
  

  يا : و
  نج نهگ نيو ا وت تا تـــواني رو  هيچ گنجي نيست از فرهنگ به

  دانش بي نياز كس نبود از راه ِ  ر آدم فرازــــود از سـتا جهان ب
  راه  دانش را بهرگــــونه زبان  درهـــر زمانـمردمان بخــرد ان

  تا بسنگ انـــدر همي بنگاشتند  گرد كردند وگـــــرامي داشتند
  

  )15( و زهمه  بد  برتن تو جوشنست  دانش اندر دل چراغ روشن است      
در  چهآن علم ودانش، با مساعدت اپرورش دهندة فرزندان ب آن صدا هاي

بــالا ديــديم، تشــويق وفــراهم آوري تســهيلات را از جانــب بــزرگ خــانواده 
   وآن هارا كعب پدر رابعه آماده نموده بود. محتاج بود.نيز

عطوفـت   كودك بود كه مـادرش وفـات كـرد. ازينـرو رابعـه      رابعه بلخي
پـرورش او را  وظيفـة  ومهرباني مادري را ديري نديد.  پدر دلسـوز ومهربـان ،   

كـه سـخنش اعتبـار والايـي در حـوزه شـعر        ،ام دادـــ ـانجويي ــــكيبه ن چنان
   فارسي يافت.

      18 لاله رخانِ سرو قـد

درين پيوند سزاواريادآوري است كه تنها آن زمينه هاي مساعد وغمخـواري  
پذيرش زحماتي كه به  هاي كعب در پرورش او بسنده نبوده اند. بايسته است كه

باپشت كار وبرخورد بـا مسـؤوليت   رابعه   خود رابعه متقبل شده بود نيز بينديشيم.
دربرابرشعر به آن سخن والاونوآوري ها دست يافت. اين ويژه گـي پسـين درس   

بي  ،بي مبالاتي وسهل انگاري  امروز نيكويي براي شعر پردازان امروزينه نيزاست.
، به احتمال اين داشته اند مسؤوليتي وبي لطفي هايي را كه  برخي در حق شعر روا

  مي افزايد كه شعر جايگاه خويش را از دست بدهد. بيم ونگراني
شـعر   "ميگويـد :   با توجـه بـه حرمتـي كـه بـراي شـعر قايـل بـود،         نظامي 

. .  شـعر او    درهرعلمي بكار همي شود، هر علمي در شعر بكـار همـي شـود.   
( شــاعر ) بــدان درجــه رســيده باشــد كــه در صــحيفة روزگــار مســطور باشــد 

سفالين بنويسند و در مدائن بخوانند كـه حـظ اوفـرو    وبرالسنة احرار مقروء، بر
   )16( "قسم افضل از شعربقاء اسم است ، ومسطور . . .

سخنان او حاكي ازحرمت نهادن به مقام وجوانـب شـعر و تقبـل زحمـات     
بسياري براي فراگيري سرايش آن از طرف كساني است كه به مقـام شـاعري   

مـل  چـه آمـوزش هـا وزحمـات      ميتوان پذيرفت كه شاعر شدن بـا تح برسند. 
رابعـة بلخـي همـه زحمـات را      راه بـوده اسـت .  ــــ ـشعر هم وزـــرم فراگيري

  پذيرفته بود.
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  سرچشمه هاي آشنايي منابع و
  با رابعة بلخي

  
پيرامون زنده گي رابعه بلخي، آنچه در دست است بـه معلومـاتي محـدود    

فينه هـاي پسـين كـم    مي شود كه از سده ها پيش گرد آمده ودركتاب ها وس ـ
قديمي ترين كتابي كه از رابعـة بلخـي نـام     ".  است نشسته تكرار به  ويا بيش

مي برد ترجمة سند باد نامة ظهيري اسـت كـه در اواخـر قـرن ششـم صـورت       
  )17("گرفته است ودر آن رابعه نمونة خوش صورتي وزيبايي تلقي شده است. 

پژوهشـگران سـده    معلوم اسـت كـه سرچشـمه    "بر اساس سخن برتلس   
   )18(رضا قلي خان ميباشند . حأصفلباب الباب عوفي ومجمع ال كتاب پسين،

دختر كعب، اگرچه زن بود، اما  "آن چه درلباب الالباب آمده اين است : 
بفضل برمردان بخنديدي ، فارس دو ميدان و والي هـر دوبيـان ، بـرنظم تـازي     

كاي خاطر وحدت طبـع بـاختي   قادر و در شعر پارسي بغايت ماهر وبا غايت ذ
ب ايـن نيـز آن   ــــن خواندندي وسبـــوشاهد بازي كردي و او را مگس رويي

  است كه وقتي شعري گفته:
  د كــــــه: باريــــــد بــــــر ســــــر ايــــــوبنــــــخبــــــر ده 

ــان و ــمان ملخــــــــ ــن ز آســــــــ ــرهمه زريــــــــ   ســــــــ
  از صــــــــبر گرببــــــــارد زريــــــــن ملــــــــخ بــــــــرو   

ــرمن   ــارد بــ ــه بــ ــزد كــ ــين   ســ ــس رويــ ــي مگــ   )19( يكــ
 

      20 لاله رخانِ سرو قـد

 81ترجمان البلاغه  ص  "ات بر مجلد دوم مينويسد سعيد نفيسي در تعليق 
     )20( آمده است.» بنت كعب « نام وي در آنجا 

گفته شد كه رضاقلي خان، از سرچشمة اصلي معلومـات رابعـه نـام نبـرده     
رضا قلي خان هدايت، محـل استشـهاد بسـيار     تحقيق وتأليف است. با آن هم 

بـه   ويا نسـبتا بـزرگ   كوچكاي كه در مقاله ها وكتاب ه قرار گرفتكساني 
از جملـه آثـار معتبـر ميتـوان از تـاريخ       .توجه مي نمودنـد بلخي  ةرابع زندگي

نيز از داده هاي رضا قلي  ريپكانام برد كه  چندتن ديگرادبيات تأليف ريپكا و
  )21(خان نام ميبرد.
متبحـر   و مستشـرق معـروف روس   ،برتلس يوگني ادواردويچ درين مورد
  مي نويسد : سيدر ادبيات فار

، پس از بازگويي داده هاي عوفي، بي يـاد  "أحمجموع الفص "قلي خان در  رضأ  «
  آوري سرچشمه، آگاهي هاي زير رادر باره اين شاعر ميدهد:  

مـي       فرمـان  قـزدار  و بلخ،بسـت  در بـود،  تازي تبارش كه كعب پدرش 
 ازيــان)(آذيــن ت "زيــن العــرب "دختــر كعــب، رابعــه از نــام افتخــاري  رانــد.

قلي خان سخن ازعشق ايـن دختربـه غلامـي بـا نـام      اسپس رض .برخوردار بود 
را بـه  داسـتان   اين كه نويسد ومي  بكتاش و مرگ فاجعه آميز رابعه مي آورد

نهاده است. رضـأ قلـي    "ان ارم ــــگلست "       شعر در آورد ونام منظومهء را 
  رودكي بوده است. ةرابعه هم دور خان مي گويد :

ــا روشــن شــده اســت كــه آگــاهي هــاي رضــأ قلــي خــان از     ــون برم اكن
هــ /   441-357( كجاست.در بخش بيست ويكـم منظومـه فريـد الـدين عطـار     

داسـتان اميـر بلـخ     "   داستاني اسـت بـه نـام     "الهي نامه  "ع. ) در1049 -967
      )22( " . . . واينكه چگونه دخترش عاشق شد

كه چـرا سرچشـمه   رضأ قلي خان بر لويحيضمن انتقد ت به اين ترتيب برتلس
  شيخ فريدالدين عطارميرسيم.  ة، به منبع اصلي يا الهي نامرا ا دنكرده است
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  عطار ةرابعه بلخي در الهي نام
  

 ةگـي رابع ـ ه زنـد ة چهـر ميسـر از  به منظور دستيابي به ديرينه ترين بازتـاب 
 .ا را از آن اثـر ميـاوريم  وبيشترين بيت ه ـ مراجعه مي نماييم الهي نامه بهبلخي 

 نيز  زآن تا حال شده استا كه  را وتعبيرهايي  موضوع عشق رابعه پس از آن
  .جوييم مي سرچشمه درهمين

  
در الهـي   را خـويش  و پرسش و پاسـخ قصه يي ،عطار طرح هاي تمثيلي   
آورده اسـت. داسـتان ايـن گونـه       گانـه  22به چندين بخش ومقاله هـاي  نامه،

يي شش فرزند خـويش رافـرا مـي خوانـد و جويـاي آرزوهـا       است كه خليفه 
پسـران فرمـودة پـدر را پذيرفتـه يكـي  پـس از        "وخواهش هاي آنها ميشـود. 

ديگري  زبان به بيان آرزو هاي خود گشـودند. هريـك از بخـش هـاي شـش      
گانة كتاب ميدان گفتار يك فرزند وپاسخ پدراست. فرزند اول دلباختـة شـاه   

ز وصال وي ندارد. فرزند دوم ديوانه وارعاشـق سـحر   پريان است. وآرزوي ج
وجادو است. فرزند سوم جام جمشيد مي خواهد. فرزند چهارم آب خيان مي 
جويد. فرزند پنجم در انديشة يافتن انگشتر سليمان وفرزند ششم جوياي كيميا 
اســت. پــدردرجواب هريــك ازآنهــا بكمــك يــك رشــته حكايــات وبيانــات 

رزو ها را باز نموده فرزنـدان را انـدرز ميدهـد كـه از     حكيمانه بيهودگي اين آ
ــد.    ــالا  بندن ــان ب ــيده  دل در جه ــاني دســت كش ــهاي نفس  21 ص    "خواهش
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   فواد روحاني "چهارده مقدمة الهي نامه"
داستان شـور   است ششم پسر به پدر  درمقالهء بيست ويكم، در پاسخعطار
ه را   مــي بينــيم، كــه ازرابعــتصــويري  . درآنجــارابعــه را آورده اســت انگيــز

 درچارچوب همان نصايح پدريا خليفه و در واقعيت، چارچوب بينش عرفـاني 
  .گنجانيده ميشودعطار 

اهميت سرچشمه بودن آن تصويروسـهمي را كـه در تأويـل وتعبيـر هـاي      
بـه گونـهء ضـعيف     را كه عطـار سده هاي پسين برجاي نهاد،همچنان تكيه يي 

كند كه بيت هاي بيشتري ازآن منظومـه را   بربرداشت بوسعيد دارد،ايجاب مي
بياوريم. در همين بيت ها است كه منظورعطار راكـه بـا پـيش كشـيدن عشـق      

  مجازي از طرف رابعه به بكتاش مطرح كرده ميابيم. 
   مقالهء بيست ويكم

  دادي  كـــه   پـــــــندم   هـــر  بـــه گفـــتش  پســـر 
   شـــد   لـــــح   تـــو    پنـــد  از    مشـــكل  صـــد

ــ زر  اــــــب ن ـــــــم مـــس    شـــد    بـــدل  ي ـركنـ
ــاي ــو   ســــخن هــ ــيك  تــ   سودمنداســــت  ر ســ

ـــب  ــت   هـ ــم غاي ـــمفي   ه ــم و دـ ــد  ه ــت   بلن   اس
ــي  ــ ولـ ــواي   مـزانـ ـــميا    هـ ــت  كيـــــــ   خاسـ

ـــك  ــم زوــ ــن  ه ــم و  دي ــا  ه ــود  دني ــت   ش   راس
ــون  ــه چ ــا و  ك ـــدي دني ــم  نـ ــد  دره ــت  زن   دس

  ست وــــــپي   معشـــوق   راـــــم  دـــــآي   بدســـت 
ــه ــا  ك ــا  ت ـــدين  و  دني ـــار م ـ ــود  يـــــــــــــ   نب

  ودــــــــــنبر اهاســـــــتظ ارــــــــــاز ي  رامــــــــــ
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  جواب پدر
   

   پـــــدر گفـــــتش دماغـــــت پرغـــــرور اســـــت
  كــــه ايــــن انديشـــــه از تحقيــــق دور اســـــت    

ـــوهـــــر ب كـــــه تاهرنيـــــك ــازيــــــ   د در نبـــ
ــي  ــقي   نباشـــــ ـــالام    عاشـــــ   جازي ــــــــــ

ــي با  ــق مـــ ــر در عشـــ ــد اگـــ ـــالتيـــ   كمــــــ
ــدبب  ــت داي  ايــ ـــگشــ ــت ـــــــ ــه حالــ   م در ســ

ــي اشــــك  ــون  يكــ ــوم خــ     ودوم آتــــش ســ
ــن س   ــي ازيــ ــر آيــ ـــاگــ ــرونـــــــ ــر بيــ   ه بحــ

   دبازـــــــــــــده درون پــــــــرده معشــــــــوقت
    )1(وگرنــــه بــــس كــــه معشــــوقت نهــــدخار    

  واگــــــر آگــــــه نگشــــــتي زيــــــن روايــــــت
ــت       ــن حكايـــ ــت ايـــ ــم تمامســـ ــرا دايـــ   تـــ
  

     كار دهد –نهد خار  -1
  براي فرزند ششم مياورد : هخليف زبان از را عهراب از مثالي ترتيب اين وبه 

  حكايت رابعه دختر كعب
ــودي     ــالي رأي ب ــخت ع ــري س   امي

  

ــودي   ــاي ب ــه اندرحــد بلخــش ج  ك
  

ــود   ــن رايــك پســر ب ــاك دي ــر پ   امي
  

 م در سمر بودــــكه در خوبي به عال
ــاه او را    ـــارث ش ــام حـــــ ــاده ن    نه

  

ــوزا   ــته چوجـ ــر بسـ ــاه او را كمـ  مـ
  

ــي ــوان يكــ ــودنيزشدختردرايــ   بــ
  

ــزش   كــه چــون جــان بودشــيرين وعزي
  

ــود    ــرب ب ــرزين الع ــيم ب ــام آن س ــه ن    ب
  

ــود   ــب ب ــدي عج ــوبي ودلبن  دل آش
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  بيت : بيش از پانزنده بيت درتوصيف زيبايي رابعه آمده است مانند اين 
   

ــدان اومرجــان نمــودى  چوســى دن
  

 نثار او شـدي هـر جـان كـه بـودي     
  

  

  و درباره طبع شعرسرايي او :
   

 طــف طبــع اومــردم نــــــبوديبــه ل
 كه هـر چيـزي كـه از مـردم شـنودي              

  

 همه در نظـم آوردي بـه يـــــكدم
 بــه پيوســتي چــو مرواريــد در هــم       

  

  كه گويي ازلبش طعمي درآن بود دچنان در شعر گفتن خوش زبان بو
  
 خـويش  فرزنـد  بـه  را او تيمـار  كعب پدرش، مرگ فرارسيدن امــــهنگ  

  : سپارد مي حارث
  

 پدر راچووقت مرگ پيش آمد
   

 بــه پــيش خــويش بنشــاند آن پســر را 
  

 تر را كه زنـهارــــبدوبسپرد دخ
  

ـــزم ــذيرش و تيمــ ـــارميـــن بپ  دارـ
  

  

دارد، يكـي   كعب براي حارث در بـارة رابعـه   ازجمله توصيه هايي كه    
باشـد،  او  ةبراي رابعه يابي كـه شايسـت   را ت كه اگر خواستگاريـــهم اين اس

  بدان وصلت اقدام كن.
دي از آن نمـي گـذرد كـه پـاي عشـق رابعـه بـه        ــ ـيرد وچنــ ـب ميمـــكع

  بكتاش درميان ميايد :
   

ــه ــارث را يگانـ ــود حـ  غلامـــي بـ
ــه     ــدار خزانـ ــودي نگهـ ــه او بـ  كـ

  

 بــه نــام آن مــاه بكتــاش بــودي
  

ــودي   ــاش ب ــا كســي همت ــدانم ت  ن
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 است بكتاش برانگيز عشق هاي وزيبايي واندام رخسار توصيف دگر وبار 
  بنگريم :  ميابد. مي شود، چاشني دل انگيزتري  اواز كه  هاييتوصيف   با كه

ــفته   ــل س ــاني داشــت همچــون لع  ده
  

ــفته او ســــي د در  نهفتــــه ر ناســ
  

ــت   ــردن رواي ــوان ك ـــش ت  زدندانـــ
  

 كه دريك ميم دارد سـي روايـت  
  

  

  چو لختي كـرد هـر سـويي نظـاره    
  

ــاره   ــاه پـ ــر رخ آن مـ ــد آخـ  بديـ
  

  چو روي وعرض بكتـاش ديـد او  
  

 در قبـا بـالاش ديـد او    چوسروي 
  

                  
  ميكند :ور   شعله رابعه وجان درتن را احساس آتش بكتاش، روي ديدن 

  
 ديــد او مــوي يــك وقــف خــود دل   بدان خوبي چو دختر روي او ديد

  

 به غـارت بـرد كلـي هـر چـه بـودش        در آمد آتشي از عشـــــق زدودش
  

 آن آتشــش درجـــــــان اثــر كــردچنــان
  

ــرد    ــر ك ــنش را خب ــش ت ــه آن آت  ك
  

ــدم گشــت     دلش عاشق شد وجـــان متهم گشت ــود او ع ــا وج ــا پ ــر ت  زس
  

  

وپس از آن تصويرحال عاشقي است بيتاب وبيخـواب وبيقراروبيمـار كـه     
  آوردن طبيب از طرف حارث نيزسودي ندارد، زيرا كه :

 چنــان دردي كجــا درمــان پــذيرد     
  

 ن درمــان هــم از جانــان پــذيردكــه جــا
  

آن درد را فقط كسي ميتوانـد تشـخيص بدهـد كـه بـا هـزار هنـر وتجربـه         
  و او دايه يي است روزگار ديده ومتشبث. راسته است.آروزگار 

  

ـــدرون پ ــر داي  ردهـــــــ ـــدختــــ ــت ـــــــ ــي داشــــ   ه يــــ
ــت گ   ــه درحيلـــ ـــكـــ ــت   ــــ ــي داشـــ ــرمايه يـــ   ري ســـ
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ــت    ــروي درخواســــ ــت از آن مهــــ ــد حيلــــ ــه صــــ   بــــ
ــه اي دختر  ــا كـــ ــه افتـــ ــت   دچـــ ــو راســـ ــت بگـــ   ه اســـ
   
يـن     ـدوقچهء دل پ ــــــ ـه سخن آمده وصنــرابعه ب رراز خـويش را بـه دايـه اش چن
  ميگشايد :

   
ــلان روز  ــدم فـــــ ــاش را ديـــــ ــن بكتـــــ ــه مـــــ   كـــــ
ــروز    ــوز ودل افـــ ــان ســـ ــره جـــ ــف وچهـــ ــه زلـــ   بـــ
ــويش آورد   ــي خــــــ ــقش مرابــــــ ــان عشــــــ   چنــــــ

ـــك ـــه صـــــ ــيش آورد  ـــــــ ــم در پـــ ــاله غمـــ   د ســـ
   وـكنــــــــون اي دايــــــــه برخيــــــــز وروان شـــــــ ـ  

ـــمي ــن دودلبــــــ ـــان ايــــ ـــر درميــــــ ــوــــــــ   ان شــــ
  

وپس از آن، نامـه يـي درنظـم ميكشـد وبدسـت دايـه سـپرده بـه بكتـاش           
  است كه: نوشته شدهميفرستد. در نامه 

ـــجايي   ــر كــــــــــــ ــب حاضــــــــــ   الا اي غايــــــــــ
ــي    ــدا آخرچرايــــــــ ــن جــــــــ ــم مــــــــ   زچشــــــــ

ــن  ـــمان كـــــــ ــم ودل راميهـــــــــ ــا وچشـــــــ   بيـــــــ
  وگرنــــــه تيــــــغ گيــــــر وقصــــــد جــــــان كــــــن... 

ـــراديـــت ـــدم كـــــــ ـــه همتـــــــ ــدمـــــــ   ايي نديــــــ
ـــنظي  ـــرت ســــــــــ ــدم...ــــــــــــ   روبالايي نديـــــــــ

ــون:   ــه چـــــ ــدن آن نامـــــ ــا خوانـــــ ــاش بـــــ   بكتـــــ
  بـــــه يـــــك ســـــاعت دل از دســـــتش بـــــرون شـــــد 

  دلــــش دريــــاي خــــون شــــد    چــــو عشــــق آمــــد  
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 ةعاشـقان  وپيـام  رابعـه   ميشود وبه دست دايـه،اجابت پيـام   ترعاشق بي قرار

  خويش را به رابعه مي فرستد :
  تــــــومــــــرا اكنــــــون چــــــه بايــــــد كــــــرد بــــــي 

ــرد  ــوان بــــ ــه نتــــ ــو   كــــ ــي تــــ ــدين درد بــــ   چنــــ
ــر روشـــــــن كنـــــــي چشـــــــمم بديـــــــدار       اگـــــ

ـــبــــــه ص   د جانــــــت تــــــوانم شــــــد خريــــــدار ـــــ
   

غـزل   از آن پـس بيـت هـا و    و هدش ـ شادمان  رابعه از قبولي عشق خويش
 فرسـتد   براي بكتـاش مـي   ،سروده است روزها  و  كه شب ها را دلكشهاي 
شعري از رابعه هر  خواندن اب هم بكتاش. شود مي استاد ها غزل آن نتيجه ودر

  عاشق تر وحيران تر از پيش است.
دوطرف را، در قالب طرح  ةاما چندي مي گذرد كه آن دنياي تصوير شد

  عطار با تعجب سوال برانگيزمي نگريم.
آن همه ابرازعلاقه به بكتاش وايجاد شعله هاي سـركش عشـق جنسـي در    

يشان را نيز بايسـتي در  دو طرف وتماس دستان ا بكتاش كه نگاه هاي چشمان
نـه پيمـوده اسـت، آفـرينش      پي ميداشت و بكتاش نيز راه ديگري جز آن نياز

   منظره ديگري را درپي دارد :
   بــــــراين چــــــون مــــــدتي بگذشــــــت يـــــــك روز

  آن دل افــــــــروز دــــــــــــبــــــــدهليزي بــــــــرون ش
  ناختـــــــــي بكتـــــــاش وبشــــــــــــبديـــــــدش ناگه

ــت    ــش باخـــ ــانقش رخـــ ــق بـــ ــري عشـــ ــه عمـــ   كـــ
  فتـر برآشـــــــــــــــــدختن وـــــــــرفتش دامـــــــــــگ
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ـــرافشانــب    ــه ــــــ ــتين آنگــــ ـــد آســــ   :دوگفت بــــــ
ــه دليريســـــت  ــان اي بـــــي ادب ايـــــن چـــ ــه هـــ   كـــ

ــاهي تراچ  ــو روبــــ ـــتــــ ــت ـــــــ ــاي شيريســــ   ه جــــ
ـــرامـــــــنياردگشـــــــت كـــــــس در پي   ن مـــــــنــــــ

ــي ت  ــه باشــ ـــكــ ـــو كــــ ــن ؟  ـــ ــن مــ ــري دامــ   ه گيــ
ــه باش ـــ( كــ ــن   ــــــ ــن مــ ــري دامــ ــه گيــ ــو كــ   ي تــ

  ) ه از پيــــــرامن مــــــنـــــــــد سايــــــــــه ترســـــــــك
  

همـان دلايلـي اسـت كـه غيـر از آن انتظـار        واكنش بكتاش موجـه اسـت.  
  ديگري از او نبايد برود:

ــب و روز   ــتادي شــــــــ ــعرم فرســــــــ ــرا شــــــــ   چــــــــ
ــم  ــردي دلـــــ ــرآن بـــــ ــش بـــــ ــروز . . .  دل نقـــــ   افـــــ
   
  اي مـــــــن خـــــــاك كويـــــــت  غلامـــــــش گفـــــــت 

ــه  ــت. چـــــ ــيده رويـــــ ــن پوشـــــ ــداري زمـــــ   )23( ميـــــ

  
 

  
  
   

  
  



 29     رو قـدخانِ سلاله ر  

 

 

  
  

  عشق و معشوق رابعه
  

در دسـت   ثـق ، متأسـفانه اسـناد  ومـدارك مو   رابعـه شـق  گونـة ع   پيرامون
ــان      ــد، هم ــد طــرف توجــه باش ــاني ميتوان ــينة زم ــر پيش نيســت. آن چــه از نظ
تصويروسخني است كه در بارة عشق او به بكتاش  شيخ فريدالدين عطار ارايه 
داده و ديگـري اشــعار خـود رابعــه اســت. كـه ايــن دو از نظـر معرفــي علايــق     

  هم ايستاده اند. عاشقانة او، در برابر
معـرف   به وضاحت مي توانندبرخي از اشعار رابعه  كه برجاي مانده اند،  

به مقام شاعر باشند.  درمـورد  ن  رسيدودرك زحمات او تا احساسات، علايق
   مشخص دريافت گونة عشق او نيز بهترين رهنما اند. 

ياوريم ب اما نخست تصوير وتفسير منظومة شيخ فريد الدين عطار را با نثري
   كه برتلس انجام داده است. 

رودكي به بلخ مي آيد. كسي چكامه اي از رابعه بـه   "برتلس مي نگارد :  
شاعر بزرگ ( رودكي ) مي نماياند.  رودكي با ديدن اين شعر ِ گـرم دلنشـين   

  در مي يابد كه سراينده اش بايد سخت بركسي دل داده باشد . 
تا از ياري امير به هنگام جنگ سپاس  پس از چندي حارث به بخارا ميرود

گويد. امير براي او بـزم بـزرگ مـي آرايـد. رود كـي ، در بـزم چكامـه هـاي         
خويش ( را ) باز مي خواند.  وهمين كه شنوندگان بر او آفـرين مـي گوينـد،    

شعر هاي او در همسنجي بـا چكامـه هـاي دوشـيزه       و مي گويد سرمي جنباند
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است. از او ميخواهند كه شعري از وي بخواند و زش راي از بلخ ، هيچ  وبي ا
او ميخواند. اميرازشنيدن آن درشگفت ميشود ومي پرسد، اين دختر كيسـت؟   
رودكي نميدانست كه حارث برادر رابعه است وبـراي همـين هـم ، بـي پـرده      
وهر آنچه را كه دربلخ ازعشق او به بكتاش شنيده بود، بـاز مـي گويـد.حارث    

رد كه سخن از خواهر اوست، اما همـا ن دم بـر آن ميشـود    خم به ابرو نمي آو
  كه اگر راست باشد، وي را به سختي كيفر دهد.

بكتاش ، به رسم آن روزگاران ، در چادري با غلام ديگري مـي زيسـت .   
 پاسـداري آنـرا   مي دارد كه چون مردمك چشقغلام دريافته بود كه او صندو

ــد   ــا   مــي كنــد. وي كــه مــي پنداشــت ، درآنجــا باي چيــزي گرانبهــا باشــد، ب
برخورداري از نبود بكتاش، صندوق را مي ربايد . آن را گشوده، اما مي بينـد  

بر روي كاغذ.  اين ها همان نوشته هـا    يهاي شتهكه درآن چيزي نيست جز نو
ونامه هاي رابعه  بودند .  دزد با اين ا نديشه كه كاغذ هـا بايـد چيـزي  گمـان     

اغذ ها رانزد امير مي آورد.  پس بـر حـارث اثبـات    برانگيز باشند، صندوق وك
 مي شود كه رودكي در بزم راست مي گفته است . فرمان ميدهد كـه بكتـاش   

هم به گرمابة داغي مي برند وشاهرگش  ابه سياهچال بياندازند . دلدارش ر را 
را باز مي كنند وسپس درِ گرمابه را به گـــِـل مي گيرند. رابعـه در دم مـرگ   

با خون خود بر ديوار شعر مي نويسد. بكتاش از زندان مي گريزد، خـود   هم ،
درآمدگاه گرمابـه بـا خنجـري     را به كاخ مي رساند، حارث را مي كشد و در

   )24("هم برجگرگاه خويش مي زند وگرمابه آرامگاه دو دلداده مي شود.  . .

آنچـه از   خپاسدر در پيوند با عشق رابعه، پرسش بكتاش را در بالا ديديم،
زبــان رابعــه آورده شــده اســت، درواقــع دلايلــي اســت كــه مبنــاي تعبيرهــاي  

  . طرفداران عشق عارفانة او شده است 
  :ميدهد جواب چنين گويا رابعه 
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  جوابش داد آن سيمين بر آنگاه

رتو آگاهكه يك ذره نه اي زين س  
  مرا درسينه كاري اوفتادست 

  ...گشادست كارم آن  وليكن از تو
  را اين بس نباشد در زمانهــت

  و اين كار را باشي بهانهـــــــكه ت
براي روشن كردن سرچشمه هايي كه از عشق عرفاني رابعه گفته اند،  

  سخنان عطار را دنبال مي نماييم :  
عارف پيشينه  لخيراابو بوسعيداچنان تصويرها، به سخنان  ةعطار هنگام اراي

ار به او از گونة نقل القول هاي كساني اسـت  تكيه دارد. تكية عط رو ثأثير گذا
در منظومـة عطـار بـه     كه پذيرفتن سخنان ايشان بلامنازعـه تلقـي شـده اسـت.    

وضاحت ديده ميشود كه بيت وشعري از رابعه آورده نشده است. بلكه عطـار  
وانمود كرده است كه سخنان بوسعيد چنين است : كه تو( بكتاش ) ايـن كـار   

  را باشي بهانه.
ر در داستان منظومي كه در پايان ميايد، پندار هاي ابوسـعيد  را مبنـي   عطا 

  رابعه  چنين مياورد. "عشق ناب "بر 
  

ــه  ــعيد مهنـــــ ــدم )26( زلفـــــــظ بوســـــ   ديـــــ
  

ــيدم    ــا رســـ ــن آنجـــ ــه او گفتســـــت مـــ  كـــ
  

ــب   ــر كعـــــ ــال دختـــــ ــيدم ز حـــــ   بپرســـــ
  

 كــــه عــــارف بــــود او يــــا عاشــــقي صــــعب
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ــد ــان شـ ــومم چنـ ــه معلـ ــت او كـ ــين گفـ  چنـ
  

ــعري ــه آن شـ ــد كـ ــر لفظـــش روان شـ ــه بـ  كـ
  

ــازي ــوق مجـــــ ــق معشـــــ ــوز عشـــــ  زســـــ
  

ــازي    ــه بــ ــعري بــ ــين شــ ــايد چنــ ــه نگشــ  بــ
  

 نداشــــت آن شــــعر بــــا مخلــــوق كــــاري
  

ــاري     ــق روزگـــ ــا حـــ ــود بـــ ــه او را بـــ  كـــ
  

ــامش ــي تمـــــ ــود در معنـــــ ــالي بـــــ  كمـــــ
  

ــه آمــــــــده در ره غلامــــــــش...  )27( بهانــــــ
  

 با آوردن اين اشعار نبايد ترديدي برجاي بماند كـه طـرز تلقـي عطـار، بـه     
ويژه با صراحتي كه درآنها ديده ميشود، سبب ساز تفسير عشق عرفاني ويا آن 

  چه متصوفان عشق حقيقي پندارند، شده است.   
هنگام نگرش بر جوانب عناصرتاريخي واهميت آن در تصويري كه از اشعار 
عطار دست ميدهد، نمي شود براي آن چنان اهميتي را قايـل شـد. تصـور ميشـود     

تين انديشمند ژرفنگر بوده است كـه بـه ايـن موضـوع يـا فقـدان       كه قزويني نخس
اهميت تاريخي آن گونه برداشتها وتفسير ها در مقدمة تذكرة الاوليا اشاره نمـوده  

  ادبيات  آن را باز آورده است .  243است . وبعدتر برتلس نيز در ص 
درينجا بي مناسبت نخواهد بود اگـر همـراه بـا دريافـت تصـويري كـه از        
بعه در آن اثر ارايه شده است، پاره يي پذيرفته ها ، برداشت ها وتفسير هـاي  را

ونة عشق رابعه بياوريم كـه بـر   ــــبزرگان عرصة شعر وتفكر كلاسيك را از گ
 بوده اند:  مبناي همان تصوير

  جامي :
جامي نام  او را در شمار زنـان زاهـد و صـوفي آورده واز قـول بوسـعيد        "
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كعب عاشق بود برغلامي. اما عشق او از قبيل عشق هـاي   گفته است كه دختر
   )25( "مجازي نبود.
  هدايت :

  هر دوعشق : 
. .  . صاحب عشق حقيقي ومجازي  وفارس ميـدان   "هدايت نوشته است كه 

بهم  فارسي وتازي بوده  . . .  او را ميلي به بكتاش نام غلامي از غلامان برادر خود
 ."كشيده بالاخره به بدگماني برادر او را كشته  رسيد وانجامش به عشق حقيقي

بر برداشت عشق عارفانه  اينك در جايي ميرسيم كه ابراز شك وترديد را 
مطالبه مي كند. نگريستن ازچشم ترديد به آن تعبير ها وتوجيه هـا، تاييـد   از او

 بلخـي  رابعـة  برعشـق   را باخود دارد مبتنـي بـر صـحه گـذاري     يبرداشت هاي
 ،آن تعبير ها را نه تنها با اشعاري كه عطارمياورد ميتوان ديد تناقض . بربكتاش

كـه شـعر او بـار    از چنـان برداشـت را    يبلكه در شعر خود رابعه نيز جلوه هـاي 
 "از آنرو پذيرفته هاي عشق  نمي توان به ملاحظه نشست.عارفانه داشته باشد، 

  را ناگزير بايد كنار گذاشت.  "حقيقي
اوضاع فرهنگـي   يگري نيز سزاوار يادآوري است كهدرين پيوند مطلب د

وادبي دوره يي از سامانيان ، كه رودكي ورابعه اشعار خـويش را درآن وقـت   
سروده اند ، چنان بار معنوي وتصوفي را دارا نبوده است كـه ناگزيرشـعراو را   

اشعار رودكي شاعر مشهور كه رابعـه هـم    از آن جهت نيز عارفانه تلقي نمود.
بـه ايـن شـعر     انـد.  آميـز او مي زيست،مدحيه و عاشقانه وبرخي عبرت  زمان با

  رودكي نگاه كنيم :
ــو مـــــاه      ــان چـــ ــادة گلگـــــون ولعبتـــ ــماع وبـــ   ســـ
  اگـــــــر فرشـــــــته ببينـــــــد در او،  فتـــــــد درچـــــــاه
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. . .  
ــان يافــــت   ــه آگهــــي از ذوق عشــــق جانــ   كســــي كــ
ــاه     ـــود آگـ ــي بـــــــ ــود گردمـ ـــف بـ ــويش حيـــ   زخـ

  
هـا شـاعرمرد، عارفانـه وتصـوفي يـا       اشعارعاشقانة دقيقي ومنوچهري وده 

عشق مطلق وانمود نشده اند. و همانطوريكه با دريافت واژه هـايي ماننـد پسـر    
مغان ومغ وغيره كه دارندة بار باورداشت هاي زردشتي اند، نمي شـود حكـم   

بـر  نميتوان و اند تشتي بوده دزربهره گيرنده از ين واژه  ها ،  اننمود كه شاعر
باورداشت را نهاد، ابرازعشق در شعر به ويـژه در شـعر زنـان     هر آنم ر آنهاشع

،اين الزام را ندارد كه علرفانه باشد.  البته با گذشت زمان  نسـج يـابي وشـكل    
گيري زبان ويژة عارفان وصوفيان و پديد آيي زبان آميخته با رمز وراز گماني 

ت وچه بسا برجاي نيست. اما شاعر و نويسندة عارف را با تشخيص همان ادبيا
  بازشناخت. تسلوك او ميتوان به وضاحجوهر شعر وسخن وبا تشخيص 

 عنوان به  رابعه طرف از را بكتاش  انتخابچرايي اين ترديد ها ، پرسش  
مولانا جلال  براي تبريزي شمس ؛ بكتاش. مياورد نيزفراز " يي بهانه"  چنان

يهاي سلوكي الدين محمد بلخي نبود كه با انديشه ها وافكار وويژه گ
مولانا را درمساعد موجود و، شخصيتي با زمينه هاي پيشتر افسونگرشو

مولانا ازكه با سن وسال بيشترنيز تبريزي  شمسدرمورد دگرگون كرد. 
قرارداشت، مدارك بيشماري وجود دارد تا او را بهانه يي براي بخشي از 

نا، سهولت البته دربررسي وتشخيص افكارمولاسخنان مولانا در نظر آوريم. 
ديگري نيز مطرح است كه كتاب مثنوي او در واقعيت تجلي تمامي اندديشه 
هاي او است. نزديك به سي هزار بيتي  كه در مثنوي وجود دارد، به قدر 

  كافي افكارعرفاني، ديني، فلسفي وعلمي مولانا را معرفي ميكند. 
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قي ناديـدني  بـا معشـو   "مولانا درغزلهاي عاشقانه اش با نام بردن از شمس 
ونا يافتني كار دارد كه او را يافته وديده وبا او از شوق ديدار و وصـال وفـراق   

  )28( "سخن گفته است .

اگراندك شعري گويا رابعه ابرازنظر پيرامون علايق براي  اما 
ودورازبارعناصرعرفاني وجود دارد، طرف توجه قرار نگرفته، بلكه با اين 

د،مدعي شده اند كه بكتاش براي عشق تصور كه به شان او آسيب ميرس
  عارفانة او بهانه يي بود. 

 هــاي ديگــري ســراغ كــرد.  يچنــان تــوجيهي را بايــد درجــا خواســتگاه 
ايت اخلاق وملحوظات حاكم زمانه. اخلاقي كه استمرار آن هنوز سـايه  رعدر

دارد و ازملزومات آن به نكوهش گرفتن ابرازعشـق از طـرف دختـران وزنـان     
جامعه پيشينه هـا يـا هزارسـال پيشـتر     توجــه بهواقعيت هنگام  درك اين است.

درطـي ايـن زمانـه، نگـاهي كـه بـه همچومسـايل         .ميباشـد ميسر خوبتروتاريخ 
صورت گرفته است، ازحافظـة جمعـي غالـب وحـاكم مردانـه و برداشـت هـا        

  وتعبير هاي آن حاكي است. 
 ،شد"دلسوزانه  "و  "غمخوارانه "از ابرازعشق، هنگامي  عارفانهتلقي  آن 

چـون   متهم بـود.   "گناه" بدان رودكي، سطح وهم رابعه چون يي  كه شاعره
سعي شده است با آن توجيـه عـارف   ابراز عشق او به بكتاش گناه تلقي ميشد، 

عشق به بكتـاش از   "اتهام  "، غم ستردنابوالخيروصوفي بزرگي مانند ابوسعيد
در نتيجه استدلال ديرينـه   .انجامد طرف رابعه، به نتيجه گيري پاكيزه گي او بي

در برداشت  رابعه عارفانة و معنوي عشق نماد عنوان به بكتاش ، و نهادينه شده
تـا بـا پسـند حـاكم روزگـار       تحميـل گرديـد   ها ورسم هـايي كـه از او شـد،    

   سازگاري وهمخواني داشته باشد.
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رابعة  ازيك طرفكه ازنظرشيخ ابو سعيد ابوالخير و شيخ عطار، اين است 
وقتي عنصـر عشـق را دراشـعاراومي     ازطرف ديگر بلخي شاعر بزرگي است .

بينند؛ به اين دليل كه عشق رابعه به بكتـاش  از نظرايشـان، درخورشـان شـاعر     
 – بزرگــي نيســت، كــاررا ســهل وســاده نمــوده انــد. زيــرا ابرازعشــق انســاني 

شوق مـرد  برا ي صوفيان آهنگ آشنايي نبود. در حاليكه حضور مع  ،جسماني
   درشعر رابعة بلخي وضاحت دارد.

برخي از بي توجهي ها چنان در كارحتا پژوهشگران چهره نمود،كه زمان 
  زنده گي رابعه را در دوره يي از غزنويان آورده اند. بنگريم :

برپاية برخي منابع ، اين شاعردرزمان غزنويان مي زيسته  وبه زبان عربي  "
  )29( "وفارسي شعر مي سروده است. 

ويا نا م او را با رابعة عدويه كه گفته شده از زنان عارف سدة پيشتر از  
  )30(آميخته اند. زمان رابعه است ، د رهم 

مطابق روايت عطار در تذكره الاوليا، رابعة عدويه شخص ديگري است.   
  عطار ميگويد :

آن مخــدرة خــدرخاص، آن مســتورة ســتر اخــلاص، آن ســوختة عشــق  "
شيفتة قرب واحتراق، آن گمشدة وصال،آن مقبـول ارجـال ثانيـة     واشتياق، آن

مريم صفيه، رابعة العدوية رحمه االله عليها . . . آن شب  كـه بـه زمـين آمـد در     
همة خانة پدرش هيچ نبود كه پدرش سخت مقل حال بود ويك قطره روغـن  
نداشت كه نافش چرب كند . . . رابعه كنيـز شـد. گريخـت، بـر گشـت، آزاد      

ج رفت. خرش مرد، پس زنده شد. به كعبه ميرفت، درميـان راه، كعبـه   شد. ح
   )31( "ل او آمده است  . . .ارا ديد كه به استقب

  و درمصيبت نامه طي داستان منظومي از او نام مي برد : 
  ) 32(شد درون ِ خانـــة تاريك و تـار         رابعه يك روز، در وقت بهــار
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  عدويه است كه منظور عطار بازهم رابعة
  ومعرفي پايان از نĤشنايي حاصله از زنده گي رابعه سخن تأسف بـار دارد: 

و به روايتـي ديگـر    95شاعر ايراني كه بنا به روايتي درسال  رابعه قزداري"
ق. در بصره به دنيا آمـد و درخـانواده اي تهيدسـت رشـد يافـت،       99در سال 

گفـت.  هر دو زبان شعر مي رابعه به شعر و ادب فارسي و عربي مسلط بود و به
  "ش. گفته شده است. 185يا  180يا  135سال وفات رابعه به سه قول 

تارنماي روابط عمومي دانشگاه الازهر . زنان شـاهر ونويسـنده تـاريخ         
  1389ميزان مهر  4يكشنبه .ايران 
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  پيوند انكار ازعشق رابعه به بكتاش
 با

  مرگ او
  

بعه  و كتمان عشق او به بكتاش، پيوند ريشـه يـي وبـا    ميان عامل مرگ را  
خواستگاه مشترك وجود دارد. اين ريشة مشترك را در بـاور داشـتي ميتـوان    
سراغ گرفت كه ابراز عشق زن به مرد را تحمل نميكند. همـين كـه مردعضـو    
خانواده برعشق دختر آگـاهي يافتـه، در رنـج وعـذاب شكسـت شـأن ولطمـه        

ده است. واگـر ماننـد حـارث ملكـزاده يـي بـاغرور، در       ديدن غيرت  به سر بر
هرش رابعه عاشق بكتاش اسـت وبـراي او شـعر    امحفلي نشسته وشنيده كه خو

ميسرايد و آن اشعار را نيز از طريق گماشته يـي بدسـت آورده ، نقشـه يـي را     
   طرحريزي ميكند كه در حمام خونش را بريزند.

ــاني       ــق عرف ــداران عش ــه طرف ــعيد وبقي ــع،  ابوس ــان موض ــه، نيزازهم رابع
واهي ارايـه كنـد، عشـق او را بـه     ـــود، تا سند دادخــــدرحاليكه رابعه زنده نب

  بكتاش دور از شأن او ديده اند.   
وپرسوز رابعه اين همه توجيهات را ترديد ميكنند. اگر  هاشعار عاشقان 

، بازهم دراشعار رابعه، حتا اندك پوشش هاي استفادة عرفاني را سراغ داشتيم
چنين پوشش هايي را داريم . ريپكا ديگران سزاوار تأمل بود. دربسا از اشعار 
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  درين مورد مينويسد:
اشعار غنايي با ستايش ازمستي... و زيبا پرسـتي ، زيـر پوشـش اسـتفاده      " 

هاي عرفاني واقعيت ها را پنهان مي كنند. ايـن پيرايـه هـاي شـعري ؛ مـثلاً بـه       
قطعـات كوتـاه غنـايي كـه عشـق وشـراب را       (   Anaciaonticعنـوان عناصـر   

   )33(  "در راستاي شعرصوفيانه توجيه مي شوند. توصيف مي كنند )
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  هنتيج
  

 دربازنگري ما به حال و روزگاررابعه وبازتاب هـاي او دربرخـي ازآثـار،    
  سه موضوع بيشتر ازهمه تبارز داشته اند:

وان او،كه توانسـت درسـطح شـاعران طـرازاول مـرد، شـعر       استعداد وت -1
بسرايد. اين نتيجه را بار مياورد كه آن ذهنيت ناباورانه بـه توانـايي هـاي زن و    
 خوارشمردن اورا بايد به نقد ونكوهش گرفـت وايـن مثـال را برجسـته نمـود.     
رابعه در آن عمر كوتاهي كه با سرنوشت غصه آميز و درد انگيز گـره خـورد   

ان يافت، درغنامندي زبان فارسي  با سرودن اشعار دل انگيز وتحـول وزن  وپاي
  شعرسهم دارد.

رابعه در دل زمينه هاي مساعد فرهنگي پرورش يافت. معنـاي درسـگيري از    
آن ميتواند اين باشـد كـه اگـر بـراي زنـان و دختـران موانـع رشـد ايجـاد نشـود،           

    .شگوفايي استعداد هاي شان دست كمي ازمردها ندارد
علاقة او به بكتاش، حاكي ازعلاقة يك دختربه يك جوان مـرد اسـت.   -2

.حـارث بـرادر    عشق او به بكتاش، ازعلايق انساني به انسان ديگر سخن داردو
رابعه، ابرازآن احساس آشكارشده را بي غيرتـي بـراي خـويش تلقـي نمـود و      

خن مـي  دستور قتل رابعه را داد. وقتي از احساس ابراز شده وآشـكار شـده س ـ  
گوييم، به آن سوي ديگر به علايق مشابه نيز نظردارد كه در دلهاي مليـون هـا   

  تن  ديگرنهفته بوده وزمينة ابراز نيافته است.
وقتي شهرت نام وهمـراه بـا آن سـرايش شعرعاشـقانة رابعـه، بـا پسـند         -3
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عرفا آن راعشـق عرفـاني تفسـير نمـوده انـد.      وعلايق عارفان همخواني نيافت، 
يا پنداشته اند كه با پذيرش عشق رابعـه بـه بكتـاش، از فضـيلت رابعـه      آنها گو

با اين طرز تلقي به توجيه وتفسيري پرداختند كه گويا منظـور   كاسته ميشود !!
  او بكتاش نبود. اين تفسير سده هاي متوالي به درازا كشيد.

عشق او بـه بكتـاش،   ن زمينه اين است تا بپذيريم كه ينكتة سزاوارتأمل در
  .زي ازفضيلت رابعه نمي كاهدچي

نـا  اما با توجه به اخلاق مسلط ديرين وپيشـين، كـه هنـوز هـم ريشـه هـاي       
  . عارفان شد "دلسوزانه "توجيهات مؤجد گونة ازه دارد، گسسته يي در جامع

  
 

   
جاي خوشـبختي اسـت كـه مراجعـه بـه رابعـة بلخـي هرچنـد در صـورت          

گري به علل وعوامل شهادت ظاهري وگام هاي نخستين، و بدون مكث وژرفن
او بدون بحث گسترده  پيرامون سرنوشـت اوكـه بعـد سـتم مـرد را نيـز نشـان        

تقريبــا دًر اوايــل دهــة چهــل بدهــد، چنــد دهــه پــيش در افغانســتان جــا افتــاد. 
واليان بلخ عزيز محمد الكوزي و محمد حسين مساح يكي بعـد   "خورشيدي 

يده را از آغوش ويرانه هاي بلـخ  ديگري در پي آن شدند تا قبر آن شاعرة شه
  34 "پيدا كنند

انتشـار داد.   با مقدمة لطيف نـاظمي جـوان   اقاي ناصر طهوري شعلة بلخ را
نام مكتب دخترانه يي دركابل رابعة بلخي نهاده شد. در آغازين سـالهاي دهـة   

گير تهية فلم درافغانسـتان  نپنجاه خورشيدي، در دشوارترين روزگاري كه دام
بـر اسـاس   برخـي از هنرمنـدان وهنردوسـتان ، فلـم رابعـة بلخـي        بود،به همت

بـه روي پـردة سـينما    فلمنامه يي كه از طرف لطيف نـاظمي  نوشـته شـده بود،   
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   .ستآمد. وامروز نام نهادهايي كه با نام رابعه پيوند دارند، فزوني يافته ا
 در پشت اين گونه تمايلات، ميشود، نماد هاي اعتنا واحتـرام بـه واقعيـت    

زمان وگواهي تاريخ را ديد. گسست اندك  هرچنـد بطـي از راه ورسـم حـق     
  تلفانة مردسالارانه را نگريست.

ابرازعلايق عاشقانه به  مقتول كه رابعة بلخي نخستين توان پذيرفتمي    
شايد هزاران تن همراه با فرياد ويا  حارث نيست.غيرت قرباني طغيان و بكتاش

اما اين را نيز ميدانيم كه  .اي ديگر شده اندخموشانه قرباني غيرت حارث ه
پارتايد آخرد روز نميتواند بپذيرد كه رابعه ها درچار ديوار ذهنيت متعصبانه و

 ،برسند. اين آگاهي ويا به ديگرسخن قتلبند بمانند  ويا به  درجنسي زمانه 
خود آگاهي براي محكوميت ساختارهاي ذهني ناپسنديده ، آهسته آهسته در 

ومرداني كه ازذهنيت مردسالارانه  نثر زنان خروشگاهي يافته استنظم و
   .گسسته اند، راه خرد آميزرا در پيش دارند

كـه رنـج بـي عـدالتي      يدادخواهي ازحق رابعه و رابعـه هـاي   اين است كه
نمونــه يــي را  د، بــه فريــاد رســايي تبــديل شــده اســت.دارنــبيشــتر را بــردوش 

بـا   يكـي از ابعـاد  تعصـب    بـا مخالفـت   نةبخوانيم ،كه درزمي محجوبة هروياز
   : فرياد رسايي چنين سروده است 

  

  به جرم عشق مرا سرزنش مكن ناصح
  فخر گر ترا ننگ است مرا زعشق بود

  : ويا ديگري گويد
  حديث عشق اگر گويي گناه است 

  ود وآدم.ـــــــوا بـــاه اول زحــــگن
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  رابعة بلخي راشعا
 
كمي به ما رسيده است. از آن دارندة توان واستعداد  از رابعة بلخي اشعار  

شگرف، جز اندكي بيش از پنجاه بيت را در دسترس نداريم .و اين هم اسفبار 
است. تأسفي را بار مياورد كه همانند داشتن اشعار كم از رودكي  ازپدر شـعر  

)هنگاميكـه  1به نقـل از لبـاب ...   361فارسي براي ما دست ميدهد. (  صفا ص 
خواهيم انديشه وفكر او را از ميـان  اشـعارش بيـابيم ،آثـار كمبـود اشـعار        مي

بيشتر احساس ميشوند.علل آن هم شناخته شده انـد. بنـابر نبـود امكانـات لازم     
طباعتي وفرو ريزي شلاق هاي مهيب جنگها و ويرانگري ها ،  مليون ها بيـت  

  شعرا واز جمله  از رابعة بلخي از دست رفته اند. 
بر محروميت از دسترسي به اشعار از دست رفته،بقيه برگهـاي ادبـي   افزون 

وتاريخي نيز بار تأسف چنين رنجي را حمل نموده اند. تـاريخ بيهقـي را مثـال    
بياوريم. از آن همه خون دل خوردن ها وزحمـات ابوالفضـل بيهقـي، قسـمت     
كمي به ما رسيده است. اما چه نيكوست كه در همان قسمت در دست داشته، 
اطلاعات گوناگون را مي نگريم. همين نظر را در گسترة شناخت رابعة بلخـي   

  از راه  اشعار او ميتوان ابراز نمود.
  

  اشعار در دست داشته  ازرابعة بلخي چندين نكته را روشن نموده اند.
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نخست، وقتي براي شناختن او از پنجرة اشعارش،نگاه مي كنيم،دنياي   
را ميابيم.ازنتيجة همين ديدار است كه  به  وجه افكار وعلايق واحساسات او 

تمايز و اختلاف ميان رسمي كه از او در شعرش است ؛و رسمي كه شيخ 
عطار از او نموده است، پي مي بريم. اشعار عطار را ديديم. هنگامي كه در 

  اشعار رابعه مينگريم، آن برداشت شيخ ابوسعيد و عطار پذيرفته نمي شوند.
بعـد تـأثير گـزار نيـز داشـته انـد.تاثيري را كـه برشـعراي          شعر رابعة بلخي

بزرگ برجاي نهـاده و از اشـعار او اسـتقبال  نمـوده انـد، نشـاندهندة عظمـت         
  اواست.  در زمينه استقبال از شعر او،به اين چند نمونه  نگاه نماييم : 

  رابعة بلخي :
ــر          ــر بـــ ــه دلبـــ ــن بـــ ــام مـــ ــبگيري پيـــ ــاد شـــ   الا اي بـــ
  خوبــــان راكــــه جــــان بــــا دل برابــــر بــــر  بگــــو آن مــــاه     

  

  شيخ عطار:
  الا اي بــــــــــاد شــــــــــبگيري گــــــــــذر كــــــــــن 

ــن      ــر كـــــ ــا را خبـــــ ــرك يغمـــــ ــن آن تـــــ   زمـــــ
  

  به غزلي از مولانا بنگريم كه ازغزل رابعه استقبال كرده است :
  

  رابعه:
  دعــــوت مــــن برتــــو آن شــــد كــــايزدت عاشــــق كنــــاد 
  بريكـــــي ســـــنگين دلـــــي نامهربـــــان چـــــون خويشـــــتن

ــق وداغ  ــداني درد عشـــ ــا بـــ ــوري  تـــ ــم خـــ ــر وغـــ   مهـــ
  تــــا بــــه هجــــر انــــدر بپيچــــي وبــــداني قــــدر مــــن        
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  مولاناي بلخي : 
  اي خداونـــــــد يكـــــــي يـــــــار جفاكـــــــارش ده     
ــارش ده     ــركش وعيـــ ــي ســـ ــوه دهـــ ــري عشـــ   دلبـــ
  

ــذرد       ــي گـ ــان مـ ــه چسـ ــا بـ ــب مـ ــه شـ ــد كـ ــا بدانـ   تـ
ــيارش ده  ــقش ده وبســــ ــقش ده و عشــــ ــم عشــــ   غــــ

  

سبك خراساني در شعر "محمد جعفر محجوب در اثر ارزشمند «  
  . . . نمونه يي از استقبال  سروش اصفهاني ازيك غزل رابعه مياورد: "يفارس

  رابعه:
  كاشك تنم با زيافتي خبر دل
  كاشك دلم باز يافتي خبر تن

  
  سروش اصفهاني :

  مهر بريدسدت صاحب من از من
  »واي غريو از حيله ورزي دشمن 

  منبع : بررسي . .  .
  

،  كه حاكي از جفاي نسـاخان  اما نكتة ديگري هم سزاوار يادآوري ميابيم
بر شعر اواست. اين جفاي ناشي از سهل انگاري ويا هرعامل ديگري هنگـامي  
فزوني يافته، كه در پسين سالها در وقت رونويسي اشعار او  درتارنما ها وبقيـه  
نشريات،گونه هاي مختلف شـعر او را مـي نگـريم. چـه بسـا نسـاخاني كـه بـا         

بلخي ،اما كاربرد ذوق وسليقة خويش، مصرعي از ابرازعلاقه واحترام به رابعة 

      46 لاله رخانِ سرو قـد

بيت هاي او را تغيير داده اند. وكساني هم با بـي تـوجهي وعـدم كـاربرد نقـد      
وگزينش دقيـق كلمـات ومفهـوم آن در چـارچوب منظـور رابعـه، اشـتباهات        
نساخان پيشينه را تكرار كرده اند. ازين روي است، كه امـروز برخـي از بيـت    

ي متفاوت، انتشار يافتـه انـد. برخـي از اشـتباهات بـه زودي      هاي او به گونه ها
  تشخيص مي شوند. اما پاره يي مفهوم شعر او را دگر گون نموده اند.

به طور نمونه، شايد ميان نوشتن وآوردن يك الف ويا ننوشتن آن در ايـن  
  مصرع سخن بسيار نباشد:

  اگر ببارد ازين ملخ برو از صبر
  از صبر او اگرببارد ازين ملخ بر

  ويا
  تفاوت تنگتر و سختردرين مصرع: 

  گردد،كمند سختتركز كشيدن 
  كز كشيدن تنگـــتر گردد،  كمند

  اما آنگاه كه ،
  بمي ماند اندر عقيقين قدح

  بمي ماند انــدر عقيقش قدح ،
ميايد ، سزاوار چنان دقتي است كه بتوانـد، توجيـه منطقـي بـراي پـذيرش      

 عقيقين ويا عقيقش باشد. 

 اردي  فرق و تفاوت بسيار اند،مانند تفاوتي كه در اين دو شكل مي بينيم:  در مو

 ــ ــر آيينـ ــيم  هـ ــت حكـ ــه گفـ ــت، آنچـ ــه  دروغ اسـ   ه، نـ
ــر  ــيم    هــ ــت حكــ ــه گفــ ــت ، آنچــ ــه دروغ اســ   آيينــ

  
در واقع شعر رابعة بلخي  (ماننـد برخـي از بقيـه شـاعران ونويسـنده گـان)        
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وسـهل انگـاري   دستخوش چنان تصرف و اصلاح قياسي و ذوقي ويـا غفلـت   
  نساخان شده است، كه اين بيت مصداقي درزمينه ميشود :

ــت    ــورت نرفــ ــالم صــ ــم برعــ ــز هــ ــز از چنگيــ   هرگــ
ــز  ــتم كـ ــت    آن سـ ــه اسـ ــي رفتـ ــل معنـ ــر اهـ ــان بـ   كاتبـ

  

هنگام جمع آوري اشعار رابعة بلخي،ازطرف اين نگارنده، معيـاري بـراي         
اژه ها و كلمـات  گزينش آنچه درست به نظر ميامد؛ و يا ترديد و دوركردن،و

ديگربه كارنرفت. درواقعيـت آن چنـين تشخيصـي بـراي مـن ميسـر ومقـدور        
نبود.به جاي آن سعي نمودم، صورت هركدام را با منابع ديـده شـده در پايـان    
هرشعر نشان دهم. درين راستا نيزديده مي شود، كه تفاوت منابع مورد استفادة 

ند،صورت هاي مختلـف شـعر او   هموطنان ما كه در بارة رابعة بلخي پرداخته ا
  را بارآورده است.  

همين مثال ها را در كار آقاي غلام حبيب نوابي كـه بـا اخـلاص ويـژه بـه      
  اشعار وزندگي رابعة بلخي ، زحماتي را متقبل شده است، ميابيم. 

برخي از آنها با آن صورت اشعاري كه  از مجمع الفصحأ هـدايت گرفتـه   
يح االله صــفا، تفــاوت هــايي را دارا انــد.آرزو شــده ويــا از ســعيد نفيســي و ذبــ

ميرود،عزيران صاحب صلاحيت به اين مهم بپردازند و با نقد وبررسي دقيقتـر  
 در انتخاب اشعار رابعة بلخي  كه قرين به پذيرش باشند،گامي بردارند.

چون در برخي منابع پسين، ازمنبـع مـورد اسـتفا ده يـاد نشـده اسـت، مـن        
باب الالباب عوفي و تاريخ ادبيات ذبيح االله صـفا ( كـه   شعرهايي را از كتاب ل

منابع آن نشان داده شده است)،آوردم وبا توجه به آن، به صورت ها وتفـاوت  
هاي انتشار يافتة اشعار رابعه در برخي از بقيه منابع پرداختم. در پايـان قطعـاتي   

 از اشعار رابعة بلخي را مياوريم 

      48 لاله رخانِ سرو قـد

  
 

  نـــــــــدعشـــــــــق او بـــــــــاز انـــــــــدر آوردم، بب
  كوشــــــــش بســــــــيار نامــــــــد ، ســــــــودمند   
ــد   ــه  ناپديـــــــ ــايي كرانـــــــ ــق دريـــــــ   عشـــــــ

ــنا  اي هوشـــــمند      ــردن شـــ ــوان كـــ ــي تـــ    1كـــ
ــري    ــان بـــ ــا پايـــ ــه تـــ ــواهي كـــ ــق راخـــ          2عشـــ

ــند    ــد ناپســـــ ــنديد بايـــــ ــه  بپســـــ ــس كـــــ   بـــــ
  3زشــــــت بايــــــد ديــــــد وانگاريــــــد خــــــوب  

  زهــــــــر بايــــــــدخورد وپنداريــــــــد  قنــــــــد   
ــي    ــتم ، همــــــ ــردم ندانســــــ ـــَوسني كــــــ   تــــــ

   4د. كــــــز كشــــــيدن تنگتــــــر گــــــردد، كمنــــــ
  

  

  450منبع: ت. ادبيات ذ.صفا ص 
  

       مستمند -1

            زبـــــس گـــــل كـــــه در بـــــاغ مـــــأوي گرفـــــت 

 1چمــــــن رنــــــگ ارتنــــــگ مــــــاني گرفــــــت 
  

ــت    ــدر اســـ ــابر انـــ ــون بـــ ــم مجنـــ ــر چشـــ  مگـــ

 ــ ــار ليلـــ ــه گـــــل رنـــــگ رخســـ  گرفـــــت يكـــ
  

ـــدح        ـــن قــــَــــ ــدر عقيقيــ ـــد انــ ــي مانـَــ        2همــ

 گرفــــــتي سرشــــــكي كــــــه در لالــــــه مــــــأو
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ــازه  ــرگس تـــــــ ــر نـــــــ ــيم ســـــــ   از زرو ســـــــ
  نشـــــــان ِ ســـــــر ِ تـــــــاج ِ كســـــــري گرفـــــــت

  

هبـــــان شـــــد انـــــدر لبـــــاس كبـــــود    چـــــو ر 
   گرفـــــــت ي بنفشـــــــه مگـــــــر ديـــــــن ترســـــــ

  

  451ذ.صفا ص 
،پر   اما در كتاب اشعاري كه در پايان ميايند، در كتاب ذ .صفا نيستند؛ 

  آمده اند 367طاووس تأليف محمد حنيف حنيف بلخي ص 
  

              با نافـــــــــهء مشـــــــــك تبـــــــــت نداشـــــــــتصـــــــــ

 گرفــــــت يجهــــــان بــــــوي مشــــــك از چــــــه معنــــــ
  

ــر   ــا مگيـــــــ ــدي و دنيـــــــ ــر چنـــــــ ــدح گيـــــــ   قـــــــ

  كـــــــه بـــــــدبخت شـــــــد آنكـــــــه دنيـــــــا گرفـــــــت 
  

مسعود مير شاهي  در مجموعة  مصرع دوم بيت اول درپر طاووس ، -2
داكترمحمد اسحق.استادعربي وفارسي در دانشگاه كلكته  شعر زنان افغانستان،

  چنين آمده است: و . . .
  نا گرفت .من رنگ ارژنگ ماچ
  است. 7شماره گان بيت ها هم در اين آثار  

        
 

ــو آن شــد  1دعــوت   ــر ت ــن ب ــا د   :م ــا شــق كن ــزدت ع ــا ي    ك
 ــ    ــا مهربـــان، چـــون خويشـــتن  يبـــر يكـــي ســـنگين دلـ   نـ
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ــق و داغ      ــداني درد عشــ ــا بــ ــوري  متــ ــم خــ ــر و غــ   هــ
       بـــداني قـــدر مـــن      وپيچـــي ه جـــر انـــدر بــ ـ ه بـــهتـــا   

  لباب. نفيسي        
  
 294ادداشت پاورقي لباب نفيسي ص دعوي. ي -1

ــر   ا ــر بــ ــه دلبــ ــن بــ ــام مــ ــبگيري پيــ ــا د شــ     *   لا اي بــ
   بگـــو آ ن مـــاه خوبــــان را كـــه جـــان بــــادل برابـــر بــــر     
  !بقهــــر از مــــن فگنــــدي دل بيــــك د يــــدار مهرويــــا     

  ن حصــــن خيبــــر بــــرآچنــــان چــــون حيــــدر كــــرار در 
 ــ   ــوزم بتابـ ــي سـ ــاهي همـ ــن مـ ــاهي و مـ ــون مـ ــو چـ ــر هتـ   بـ

  بنهـــا دي از بربـــر  غـــم عشـــقت نـــه بـــس باشـــد جفـــا     
ــا روزي     ــد تــ ــدان اميــ ــته بــ ــري گشــ ــون چنبــ ــنم چــ   تــ

ــر     ــر بــ ــه چنبــ ــه بــ ــي حلقــ ــه يكــ ــد ناگــ ــت برفتــ   ززلفــ
ــوق   ــته معشـ ــتمگر گشـ ــن قب   و سـ ــم زيـ ــه غـ ــهمـ   ل دارميـ

ــتم    ــوق سـ ــد كـــس بمعشـ ــود نكنـ ــز سـ ــر گـ ــه هـ ــربكـ   ر بـ
  آري هجـــراگـــر خـــواهي كـــه خوبـــانرا بـــروي خـــود بـــه  

ــر    ــر بــ ــان برابــ ــدان خوبــ ــت را بــ ــار خوبــ ــي رخســ    يكــ
  ر دارينظـــا ل عـــا شـــق گـــر   وحـــ تـــوبر ان  ذؤايـــا مــ ـ

  بــــر اكبــــر االله  كــــن تــــو بــــدان نظــــرســــحر گاهــــا ن 
ــدار ــب   "اي  م ــت كع ــد    "بن ــدا مان ــو ج ــار از ت ــه ي ــده ك   ان

ــد   ــه دراز آيــ ــذر رســــن گرچــ ــر  گــ ــر بــ ــه چنبــ    دارد بــ
  چاپ دوم منبع؟  12نوابي ، رابعة بلخي . ص 
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ــل       ــي بحيـــ ــل  كنـــ ــي محتمـــ ــق همـــ ــه عشـــ ــرا بـــ   مـــ
ــد   ــيش خــــ ــت آوري پــــ ــه حجــــ ــلّ چــــ   ؟اي عزّوجــــ

  بعشــــــــقت اندرعاصــــــــي همــــــــي نيــــــــارم شــــــــد
ـــل   ـثــَـــ ــوم بمـ ــاغي همــــــي شــــ ــدر طــــ ــدينم انــــ   بــــ
ــت    ــو رواســ ــا تــ ــيم بــ ــواهم، جحــ ــو نخــ ــي تــ ــيم بــ   نعــ

  25كـــه بـــي تـــو شـــكر زهراســـت وبـــا تـــو زهرعســـل        
  

  بـــــروي نيكـــــو تكيـــــه مكـــــن، كـــــه تـــــا يكچنــــــــد 
ــنبل انــــــدرپنهان كننــــــد نجَــــــــمِ زحــَــــــل                  2بســــ

  
ــه د  ــه نــ ــر آينــ ــيم:   هــ ــه گفــــت حكــ    3روغســــت آنچــ

ـــزّ ِ ذَل ّ   " ــــ ــد عـ ــا ً فبعـــــ ـــَر يومـــــ ـــَمن تكَــَبـــــ     "فـــــ
  منبع: لباب الالباب وت.ادبيات  ذ .صفا     

  
  مرا به عشق همي متهم كني بحيل -1

  پاورقي لباب. توضيح س. نفيسي        
  در بعضي نسخه به سنبل اندر پيچان . . .   -2
  هر آيينه دروغ است آنچه گفت حكيم    -3

  

  فشاند از سوسن  و گل سيم و زر، باد  
  زهي بادي كه رحمت باد، برباد
  بداد از نقش آزر صد نشان  آب
    1نمود از سحرماني صد اثر، باد   
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  مثال چشم آدم شد مگر ابر

  دليل لطف عيسي شد مگر باد                        
  

  كه در باريد هردم در چمن ابر          
  در شجر باد كه جان افزود خوش خوش

  

  اگر ديوانه ابر  آمد ،چرا پس
  2كند عرضه صبوحي جام زر باد  

  

  گل خوشبوي ترسم آورد رنگ
  ازين غماز صبح پرده در باد (؟)    نشانة پرسش  از صفا است.

  

  براي چشم هر نا اهل گويي 
  عروس باغ را شد جلوه گر، باد

  

  عجب چون صبح خوشتر ميبرد خواب (؟)
  در سهر باد                            چرا افكند گل را 

  

   182ذ.صفا  به نقل از مجلة شرق سال اول. ص  -*
  نوابي :بلخي در پرطاووس  و  رابعة    

 نمودار سحرماني صد اثر، باد    - 1 

 رابعه نوابي و پرطاووس : كند غوصه صبوحي جام زر باد            -  2

   خواب جسم خوشتر مي رودپرطاووس و  رابعه ( نوابي ): عجب چون  -3
  ترك از درم درآمد خندانك

  آن خوبروي چابك مهمانك   
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  ) 362منبع ذ.صفا. تاريخ ادبيات درايران ( صفحه  
  خبردهند كه باريد بر سر ايوب
  زآسمان ملخان وسر همه زرين

  اگر ببارد زرين ملخ برو از صبر                   
      1سزد كه بارد  برمنيكي مگس رويين 

  .به كوشش سعيد نفيسي294منبع:  لباب الالباب.ص 
  

 بررسي د استان رابعه وبكتاش: -1

  اگر ببارد زرين ملخ بر او از صبر                                     
  سزد كه بر من بارد يكي مگس روئين                                                      

             نوابي :  اگر ببارد ازين ملخ بر او از صبر          
شعري كه در پايان ميايد به اصطلاح پيشينيان ملمع ناميـده ميشـود. نمونـه يـي     

  است ازدسترسي اوبه زبان عربي وفارسي .
  

  شاقني نايح من الاطيــــار
  هاج سقمي وهاج لي تذكاري

  

             1دوش برشاخك درخت آن مرغ    
                       2نوحه ميكرد و ميگريست بزاري   

  

                       3قلت للطير:  الم نتوح وتبكي؟       
                  4فر دجي  اليل و النجوم در ار        

  

  من جدايم  ز يار، از آن مي نالم
              5توچه نالي كه با مساعد  ياري ؟     
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               6من بگريم چو خون ديده ببارم       
             7ن ديده نباري؟  توچه گريي چو خو

  295منبع: لباب الالباب ص     
 در پاورقي لباب الالباب :  . . . يكي مرغ -1
  در بعضي نسخه ها :  . . ميگريست بزار -2
 بسا نسخه ها نشانة شارحه(:) و سواليه(؟) را ندارند. -3
  در بعضي نسخه ها: في دجي اليل والنجوم دراري -4
  سواليه را ندارند.بعضي نسخه ها نشانة          -  5
  بعضي نسخه ها : من نگريم . . .           -6
  بعضي نسخه ها :  توچه گويي چو خون ديده نبار          -7

  

   
  لبكان تو شهد وعارض وماه

  روي  چون لاله برگ و زلف سياه
  دين االله مي تباه كند

  مر مرا حول آن رخ چو ماه
  سي و دو دانه لؤلؤ مكنون

  برگ داري آه  زير دو لاله
  رنگ آن لالة رخان تو كرد
  رنگ ياقوت من به گونة كاه
  مر مرا ژاله سرشك چكان
  نيست الا زطعنة بد خواه
  تا مرا  الاجرم  بماند جهد

  جزباالله  مي  نيابم  راه
  تا مرا هو همي به عشق كند

     53اينت جرم العظيم اينت گناه               
  منبع: تحليل وبررسي . . .                                                        
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  پيوست ها
   

نتيجة يكي ازپژوهش ها سـالهاي  پيرامون نخستين زن شاعر پارسي گوي  
  پسين را مياوريم كه نكات تازه يي را در آن ميابيم :

يك نام خـاص  «گي كيو  ئي تو در طي پژوهشي، در مقاله اي با عنوان  "
  »رتشتي از كتاب مانيوشوز

) A Zoroastraian proper name from the Manyosho ( كــه در ســال
چاپ توكيو در شماره ي دهم مجموعه مقالـه هـاي    "اورينت"م در مجله ي 1986

پهلوي كا، به زبان انگليسي منتشر شد، با پژوهش و ريشه يابي در زبان هـاي ژاپنـي،   
كه  واژه ي  مانسردَهم با توجه به معنـاي شـعر، بـر     چيني و ايراني به اين نتيجه رسيد

نه تنها در سوگ كسي گفتـه  » مانيو شو«خلاف نظر گردآورنده ي شعرهاي كتاب 
نشده است، بلكه اوستايي و از عناصر طبيعي و كلام پند آميز و آموزه هاي زرتشتي 

از تـاريخ كهـن   و باورهاي ايراني الهام گرفته شده است. او با آشنايي و شناختي كه 
پـس از حملـه ي   « ايران داشت در باره ي اين شعرها و سراينده ي آن مـي نويسـد:   

همـراه بـا خـانواده    » تخارسـتان «پادشاه  "دارا"ميلادي،  654اعراب به ايران در سال 
اي  نام باستاني منطقـه  به ژاپن پناهنده  مي شود (تخارستان» كندوزِ تخارستان«اش از 

بـه   افغانسـتان و امروز اسـتاني در   آسياي ميانهدر  جيحونو غرب  بلخاست در شرق 
كه در شمال شرقي افغانستان قرار دارد، نـام خـود را از آن منطقـه     "تخار"نام استان 

شاه زاده ايراني در آن جا زاده شده و به زبان ژاپني بـه   "داراي دخت"گرفته است). سپس فرزندش 
مجلـه ي  » ( ه شـمار آورد سرودن شعر مي پردازد، كه بايد او را از جمله نخستين زنان ايراني شاعر ب ـ
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 م).1986چاپ توكيو،  "اورينت"

تـاليف دكتـر مسـعود ميـر شـاهي      » شـعر زنـان افغانسـتان    « اين نكته نـه تنهـا در كتـاب    
تـاليف مهـري شـاه    » زنان شاعر پارسي گوي هفت شـهر عشـق   «ش)، بلكه در كتاب 1383(

د دقـت شـاه حسـيني و    ش) نيز مورد توجه قرار گرفته است. اما به نظر مي آي1385حسيني (
  برداشت وي از اين مقاله درست تر از ميرشاهي است. 

دارايدخت زن پادشـاه تخارسـتان   « ميرشاهي در ترجمه ي خود از اين مقاله مي گويد: 
كه پس از حمله ي عرب ها با شوهرش به ژاپن پناهنده شد، اولين زن شاعر شناخته شده در 

م از كنـدوز در تخارسـتان بـه ژاپـن     654ر سـال  حوزه ي فرهنگ ما مي باشد. دارايـدخت د 
  )35(" رفت. 
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  يادآوري
  

بـه  محفلي دردوشنبه پايتخت جمهوري تاجيكسـتان دايرشـد.   پيش  هاسال 
جاويـد و داكتـر اسـداالله     عبدالاحمد خواهش دوستان ارجمند شادروان داكتر

مندانه بـه  گم. سونظر گرفتم نبشته يي را دربارة رابعة بلخي باخودببردرشعور، 
دليل گرفتاري هايي مانع شونده يي كه بارها بدان مواجه شده ام ، از مسافرت 
بازماندم. اما در طي مدتي كه براي موضوع در نظرداشته ورق گرداني نمـودم  

 ختيارم قرارگرفت كـه ازآنهـا در ايـن نبشـته    مأخد ومنبع ديگري نيز دراچند، 
يي كه به تهية آن مـي انديشـيدم،انجام    استفاده نمودم. دريغ كه طرح گسترده

  نيافت وبرخي منابع ويادداشت ها زمينة استفاده نيافتند.
لندن نبشـته هـاي جـالبي را فرسـتاد ودوسـتاني از هنـد        د ازشادروان جاوي

وپاكستان نيز برمن منت نهادند. باري از آقاي دوكتور رسول رحيم ، خواهش 
ان انگليسـي بـود بـه زبـان فارسـي دري      كردم تا يكي از نبشته ها را كه بـه زب ـ 

  متن را ترجمه كرد. ترجمه كند ، وي آن
ياد آور مي شوم كه بخشي ازين متن بـا   ؛ايشان همةضمن ياد وقدرداني از

 نام رابعة بلخي سرتاج سخنوران شعر فارسي درتارنماي كابل ناتهـ به نشررسيد
  است.

  .م ن                                                                             
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  توضيحات ورويكردها
  

ازتحقيـق   ، والقزدارنيزنوشته اند.سعيدنفيسي برتعليقات لباب الالباب -1
ــين     ــوده، چن ــل نم ــعاررودكي) نق ــترده وجــامع خويش(احــوال واش بسيارگس

        679ص  "رابعة بنت كعب القزداري "مينويسد: 

،عبـدالرحمان فرامـوزي در تعيـين     "ن سـخنور تذكرة زنا "اما در جلد اول
قزدار بـه ضـم قـاف نـام جـايي اسـت بـين         "موقعيت قزدارچنين نوشته است :

افغانستان وپنجاب . در حدود هزار سال پيش ازين يكي از قبيله هاي تزي نژاد 
در انجا ميزيست. كه به اختلاف فصول سال ميان آنجا و بست وقنـدهار، بلـخ   

شلاق ميكرد. وآن را رئيسي بود كعـب نـام كـه پادشـاهان     وسيستان؛ ييلاق وق
ســاماني او را محتــرم شــمرده و زيــن العــرب مــي خواندنــد. ايــن قبيلــه درچــه 
تاريخي بدانجا آمده بود، معلوم نيست . ولي همينقدر ميتوان دانست كه يكـي  
از قبايلي بـوده كـه خلفـاي عـرب بـه قصـد تشـكيل كولـوني هـاي عـرب بـه            

غـلام حبيـب نـوابي. رابعـة بلخـي.ص      "كوچ مـي دادنـد.   كشورهاي فتح شده
  خورشيدي . نوبهار بلخ. 1330خورشيدي.   چاپ نخست 1379چاپ دوم.14

ازتــاريخ تولــد ووفــات ايــن ســخن   "شــادروان داكتــر جاويــد مينويســد: 
پردازيگانه، اطلاع دقيقي نداريم ولي آن قدر مي دانيم كـه مـزارش را دربلـخ    

  :بامي گفته اند. گو اين كه
  زهر خاكي كه بوي عشق برخاست
  يقين دان تربت ليلي در آن جاست
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ــات     ــه،جامي درنفحـ ــاردرالهي نامـ ــيخ عطـ ــاب الالباب،شـ ــوفي درلبـ عـ
، نام پدررابعـه  »المعجم في معايير اشعار العجم« الانس،وشمس قيس رازي در 

را كعب آورده اند. به اين استناد كه رابعه، در مقطـع چامـه اي، خـود را بنـت     
  طاب كرده، آن جا كه ميگويد :كعب خ

  ده كه يار از تو جدا ماندهمداراي بنت كعب انُ
  رسن گرچه دراز آيد، گذر دارد به چنبر بر

ــخ. ص   ــعلة بل ــه برچــاپ دوم  ش ــخ ، ناصــر   9داكترجاويد.مقدم ــعلة بل ش
  طهوري. 

. . . و او را مگس رويين خواندندي   "لقب مگس رويين. عوفي مينويسد: 
  ن بود كه وقتي شعري گفته بود:وسبب اين نيز آ

  

ــوب   ــر ايـــــ ــد برســـــ ــه باريـــــ ــد كـــــ ــر دهنـــــ   خبـــــ
ــمان ملخــــــــــان وســــــــــرهمه زريــــــــــن      زآســــــــ
  اگـــــــر ببـــــــارد زريـــــــن ملـــــــخ بـــــــر او از صـــــــبر
ــين   ــرمن يكـــــي مگـــــس رويـــ ــارد بـــ ــه بـــ ــزد كـــ   ســـ

   

  از لقب زين العرب براي رابعه نيز ياد نموده اند. محمد اسحق مينويسد:
شـنگ عربسـتان) خوانـده    وي به خاطرزيبايي فراوانش، زين العـرب ( ق  " 

  "مي شد.
داكترمحمد اسحق.استادعربي وفارسي در دانشگاه كلكته. منتشرة انجمن  

. ترجمة دكتوررسول رحيم، به خـواهش نگارنـدة   1950ايران در كلكته. سال 
  اين سطور. متن زبان انگليسي را شادروان داكتر جاويد ازلندن فرستاد.

چاپ دوازدهم  362ايران. جلد اول ص صفا. ذبيح االله . تاريخ ادبيات  - 3
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بـه تصـحيح   16.ص رشـخي  نبـن جعفرال  ابـوبكر محمـد   تاريخ بخـارا.   -7

  مدرس رضوي . 
  50تركستاننامه ص  -8
  اثر وصفحة بالا  -9

  . اثر يادشده 10تاريخ بخارا ص  -10
  چاپ اول .  35محمد حيدر ژوبل . تاريخ ادبيات افغانستان ص  -11
  . 48تركستاننامه ص  -12
-206صفا. دكترذبيح االله. تاريخ ادبيـات درايـران. جلـد اول .صـص      -13

207   
. مؤلفان. يان ريپكا.اتا كـار كليمـا، ايـرژي    ريپكا. تاريخ ادبيات ايران -14

بچكا. ترجمة كيخسرو كشـاورزي.  ناشـر انتشـارات گـوتمبرگ و جاويـدان      
  تهران. 1370خرد.  
كامـــل رودكـــي. مقدمـــه و تصـــحيح اســـماعيل  رودكـــي. ديـــوان -15

  .تهران.1372شاهرودي.چاپخانة فرهنگ. 
نظـــــامي عروضـــــي ســـــمرقندي.چهارمقاله.ازروي تصــــــحيح     -16

  خورشيدي1382تهران.4محمدقزويني.ص 
تحليل وبررسي داستان رابعه و بكتاش در الهي نامة عطار و زنـدگي    -17
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. كـاپي   188ص   61-60ة واشعار رابعه بنت كعب قزداري .مجلة دانش.شمار
  بخش هايي ازين نبشته را پژوهشگر ارجمند دوكتوراسداالله شعور فرستاد.

تصوف وادبيات تصـوف. ترجمـة سـيروس ايـزدي . مؤسسـه      برتلس  -18
  240ص  انتشارت اميركبير.

ــاب ص    -19 ــاب الالب ــدعوفي .لب ــحيح 294محم ــا تص ــي.   ب ــعيد نفيس س
  .كتابفروشي ابن سينا.1335

   226-225تاريخ ادبيات ايران ص ريپكا.  -20
.مقدمـة الهـي نامـه.     1339عطار. الهي نامه . به تصحيح فواد روحاني . -21

  14ص 
   240برتلس . تاريخ ادبيات فارسي . ص -22
  259-275الهي نامة عطار .  -23
  242برتلس  -24
  الهي نامة عطار. -25
  -مـيلادي  1049-967هجري /  441-357ابوسعيد ابوالخير(  بوسعيد. -26

)،  يكي از تĤثيرگزارترين متصـوفان سـدة   54ص   -تصوف و ادبيات تصوف 
پنجم هجري است كه سخنان او ورد زبان پسينيان بوده است. عطـار در مـورد   

خـوش   وقـت همـة دلهـا را    ،كه هـر جـا كـه سـخن ابوسـعيد رود     ،او مينويسد 
  شود . . . پدر او ابوالخير نام داشت وعطار بود.

چنانكه سـرايي   ،كه پدرش دوستدار سلطان محمود غزنوي بودنقل است  
ساخته بود وجمله ديوار آن را صورت محمود ولشكريان  وفـيلان او نگاشـته.   
شيخ كودك بود. گفت: يا بابا ! از براي من خانه اي باز گير. ابوسعيد همه آن 

م امـي نويسـي ؟  گفـت : تـو ن ـ     خانه را با االله بنوشت. پدرش گفت : اين چـرا  
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  )تذكره الاوليا . 775ص (سلطان خويش مي نويسي و من نام سلطان خويش .
، زادگــاه ابوســعيد  سدهــي از ناحيــة خــابران ســرخ "* مهنــه يــا مهينــه ، 

. چاپ  1366. زمستان  75ص . كارنامك. كتاب پژوهش هاي تاريخ.ابوالخير
   63خوشه. نشر 
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  شادروان محمدكريم نزيهي
  
  

  
  

                       
        

  
  
  
  

                              
  هر كجا لاله رخي با قد سروي ديديد

  ناشاد كنيد "جلوة"يك نفس ياد ازين  
  )"جلوه"(نزيهي 
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  ديدم من، لاله رخي با قد سـروي
  
ــازه ازســفركوتاه لغمــان وجــلال   1349زمســتان ســال  خورشــيدي، كــه ت

آبادبرگشته بودم، دستم به كتاب افغانستان درمسيرتاريخ رسيد. كتاب سانسور 
شده يي كه دسترسي به آن درآن سالها كارآساني نبود. به زودي به رونويسي 

از دشواري  آن پرداختم . شايد يادآوري از رونويسي كتاب، براي كساني كه
نبود كتاب وماشين هاي فوتوكاپي وغيره وسـايل چـاپ آگـاه نباشـند،تعجبي     
رابرانگيزد. اما واقعيت اين است كه نه ده ها بلكه ميتوان گفت صـدها كتـاب   

  خورد وبزرگ با دستان افراد بيشماري رونويسي شده اند.
فرصت هاي كه درد زخم نابه هنگام معده دست ميداد، ازروي صـفحات   

كتاب مرحوم غبار، سه نسخه كاپي ميكـردم. كاغـذ نـازك و قلـم را آشـنايي      
نهـاده  "صاحب كتـاب  "او بود. شرطي كه  "ملكيت"آورده بود كه كتاب نيز

بود اين بود كه، يك نسخة رونويسي شده را براي او بدهم. تأكيدي هم كرده 
، بود كه نبايد كس ديگري كتـاب را ببينـد. پـذيرش پـيش شـرط و تأكيـد او      

سبب شد كه كتاب را سرتا پا تنها خودم رونويسي كنم ونتـوانم از دوسـتان و   
  آشنايان دلسوزي كه كم نبودند، طلب كمك و همكاري نمايم.

اما از همه دردآميزترآن بود كه كتاب را از چشم پدر نيز پنهان رونويسي  
بود. ميكردم. زيرا درد معدهء من به قدر كافي اساب دردسري براي اونيز شده 
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رفتن نزد داكتر و سپري كردن روز ها را درشفاخانه هاي كه من بستري شـده  
بودم ، با رونويسي  كتاب، آنهم درروزهاي متواتر،سازگار نمي ديد. مـن هـم   
مطمين بودم كه اگرپدرمطلع شود كه هر شب و روزصفحاتي ازيك كتاب را 

  رونويسي مي كنم،  مشكلاتي ايجاد خواهد كرد.
كه صنف دوازدهم مكتب بودم ، به 1350كاردربهارسال  بالاخره آن 

پايان رسيد. احساس خوشي آن روزي كه رونويسي افغانستان درمسيرتاريخ 
را به پايان رسانيدم. هرگز فراموشم نميشود . مسرتي داشتم كه تا آنوقت ها 

  مانند آنرانديده بودم. 
نهاد.همـان جـايي    درپايان كار،حسن ِ ختام كتاب جالبترين تأثير را برمن 

  كه مرحوم غبار مي نويسد:
يك شاعر روشنفكر (از گروه دوم) ـ منظور گروهي است كـه پـس از     " 

بـراي  « مسلط شدن حاكميـت محمـد نادرخـان و بـرادرانش مـأيوس نشـده و      
ـ   در بين اين ويراني وانهدام كشور جوانان را به مبارزه » "مبارزه حاضر شدند

  دعوت كرده چنين گفت:
  )1( " تا كي از جور و ستم، شكوه و فرياد كنيد . . .          
ــ  » جلـوه «تمام بيت هاي شعر را به حافظه سپردم. اما مدتي نميدانستم كه  

سرايندة آن شعرسياسي ومحكم ـ كيست. سالهاي بعدتر بود كـه بـراي آن نـا      
آگاهي خويش دليلي يافتم. دليلـي كـه آن بـي اطلاعـي را هنـوز هـم توجيـه        

د، اينست كه آشـنايان ودوسـتاني كـه بـا هـم تمـاس فرهنگـي وسياسـي         ميكن
آگـاهي نداشـتند. ديگـر اينكـه سـر زدن بـه       » جلوه«داشتيم، ازشاعري به اسم 

كتابخانه هاي ميسر هنوز رسم ما نشده بود، تا حد اقل در بـارة كـاركرد هـاي    
ر قلمي شخصيتي به اسم محمد كريم خان نزيهي چيزي مي دانستيم . افزون ب ـ
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آن، كمبــود مطبوعــات دهــهء چهــل خورشــيدي و يــا كمبــود و نارســايي مــا  
دردسترســي بــه همــه مضــامين معلومــاتي،( در صــورتيكه معلومــاتي در بــارهء 
نزيهي بازتاب داشته)، سبب شده بود كه آن چنان شعرجاندار ودارنـدة ده هـا   

ي سخن آگاهي بخش را فرا گيريم، اما ازسرايندهء آن كه زنـده بـود، شـناخت   
نداشته باشيم. توقيف كتاب افغانستان در مسير تاريخ از طرف دولت نيز سبب 
شده بود كه آن شـعر بعـدتر دراختيـارمردم بيشـتري قراربگيـرد. تـوقيفي كـه        
سزاوارمحكوميت بسيار بود؛ ومن نسبت به همه،بدليل رنجي كه در بازنويسي 

  كتاب داشتم، آن عمل دولت را محكوم مي نمودم.
دو دهة ديگر بود كه به برداشت پيشينة خويش گواهي دقيـق   شايد پس از

النظريافتم . وآن هنگامي بود كه مقدمه يي به قلم جناب واصـف بـاختري بـر    
چاپ ديواني از بخشي غزلهاي مرحوم نزيهي به نام  جلوه هاي از شـعر جلـوه   

  را ديدم. استاد باختري مينويسد :
افغانسـتان بـراي روح مـن    چند سال پيش دركابل،در گرامـي تـرين شهر  "

وقلب من ، جواني كه مدعي پژوهش وادبيـات شناسـي وازايـن دسـت مقولـه      
  هاست پرسيد:

 "احوال واثار حكيم سـنايي "اين محمد كريم نزيهي كيست كه بركتاب «
  »استاد خليلي مقدمه نوشته است ؟

دود از نهادم برآمد ودردكشنده يي برقلبم چنگ انداخت وبي اختيار در  
  او گفتم، نگفتم كه فرياد بركشيدم : پاسخ

  خاك برسر آنمدعي علم وتحقيق كه نزيهي را نمي شناسد !
هنگاميكه آن طوفان خشم فرونشست به خود گفتم: تـا جـايي ايـن جـوان     

نبايد گنهكار پنداشت . اگر دستگاه هاي فرمانروا دربـارة اسـتاد    جوياي نام را
م ؟ سالها گامي در راه معرفـي  نزيهي دست به توطئةسكوت زدند، ماچه كردي
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  )2( "درست وهمة جانبة او برنداشتيم  . . .  
باري انـدكي پيرامـون سـرايندة شـعر، معلومـاتي نيزحاصـل شـد. بـا تمـام          
سطحي بودن و محـدويت هـايش. معلومـاتي كـه از واضـح شـدن نـام اصـلي         
 شاعرفراتر نميرفت. ازدنياي معلوماتي، دانـش، افكـار و آرزو هـاي اجتمـاعي    

  اش همچنان فاصله داشتم.
معلومات بيشتر را دوستم، اشرف شهيد داد. او با پسر مرحوم نزيهي  

خورشيدي، هم  1357هنگام سپري كردن كورس احتياط عسكري سال 
صحبت و تا حدودي هم رازشده بود. شهيد اشرف ميگفت: از خلال صحبت 

خانه و نوشته ها هاي نزيهي استنباط ميشود كه كريم خان نزيهي دارندهء كتاب
و اشعار بسياري است. كريم نزيهي دررفتارو سلوك خويش تا حدودي مانند 
غباربه ديگران مي بيند. از مردم نا آشنا با اين گمان كه مبادا نامطلوب، سخن 

ــرباشند ، خويش را برحذر ميدارد.   چين وسخن بـ
يـي كـه    اشرف افزودكه ببرك كارمل بارها خواسته است تا او را به گونه

عادت داشت، در ارتباطي نگهدارد . كاكا خطا بش كرده و آرزو داشـته كـه   
گاهگاهي او را ببيند، اما نزيهي حركات او را با تبسم استقبال ميكنـد. پيرمـرد   
هوشياري  است با تمام دورانديشي ها و عاقبت سنجي ها. هوشياري كه پيشتر 

  ها خويش را از چنان روابط آسوده نموده بود.
   

  به فقر نيستي با خــــاطر آسوده جان دادن
  بهست ازدولتي تا شرمسار ديگران بودن

با ورق گرداني هاي سالنامه ها،روزي چشمم به تصوير نزيهي افتاد وپـس  
  ازخواندن تاريخ ادبيات فارسي، تأليف او ،باري نوشتم:
  من لاله رخي با قد سروي ديدم
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زنـدگي،  آشـنايي بـا   سـوي   و اين درست درزماني بود كه حواس من، بـه 
كـم ويـا بـيش    كاركرد ها، افكار و زحمات انسانهاي بيشماري از وطن ما كه 

  ازنظرها پنهان مانده بودند،جلب ميشد
درطي همان كارتمريني ومقدماتي، نگريسته شد كه چهـره هـاي عزيـز و     

دردمند از اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه را يك و ده نمي يابيم. بـه سـخن   
عدم آشنايي ما با شادروان نزيهي ميرساند كـه صـدها تـن ديگـر را نيـز      ديگر،

نشاخته ايم. وچه بسياراند كه حسرت تحول وترقي وبالابردن سـويه فرهنگـي   
واجتماعي و آزادي را در دل زاربه خاك برده انـد. عـدم آشـنايي  يـا ديرتـر      

نيـز   آشنا شدن نسبي ما با آنها، خواهان روشن شدن دليـل ودلايـل وعلـت هـا    
است. آنچه درين زمينه وتأمل به چرايي موضوع نا آشنايي دسـت مـا ميايـد ،    
سخن از لزوم ديد استبداد ومضارآن دارد. واين يگانه علت هم نيسـت . عـدم   
توجه فرهنگيان به شناسايي چهره هاي گرانقدر ودارندگان ظرفيت هاي چنـد  

  بعدي نيزپاي سرزنش ونقد را درميان مياورد .
  ديشيدن به اين موضوع ، صداي شادروان نزيهي طنين افگن است كه :هنگام ان

  هر كجا لاله رخــي با قدسروي ديديد
  فس ياد ازين جلوه ي ناشاد كنيديك ن

سطرهاي كه در پايان ميايند، يك نفس ياديست از جلوه وشـمار ديگـري   
ازمحبان ناشاد كه سردرنقاب خاك كشيده اند. ازهمين رو سعي خواهيم كرد 

ه خوبان گم گشته را باز بيابيم و در حدود توان و امكان ذكرخيـري ازآنهـا   ك
كنيم . واگرامكان وتوشه وتوان ياري دهند، فـراورده هـاي قلمـي وانديشـيده     
گيهاي ايشان راگسترده تر انتشاردهيم . يا ازعزيـزان همـنفس وهمـدرد چنـان     

  آرزوي را مطالبه نماييم . 
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  نزيهي كي بود؟
  

 1285زند قاضي مراد اندخويي از مليت ازبـك ، درسـال   محمد كريم، فر
ع)دركابل چشم به جهان گشوده و بعد هـا نزيهـي تخلـص    1906خورشيدي (

را برگزيد.در مدرسة حبيبيه تادرجة رشديه درس » جلوه«كرد ودرشعرتخلص 
خواند وعلوم وادب عربي رادرخاندان علمي خود تحصيل نمود وبزبان عربـي  

  )3. ( بــودانگليسي آشنا وتركي ودري واندكي
 1332و  1328خورشيدي عضو انجمـن ادبـي و درسـالهاي     1310درسال 

وكيل شورا از طرف مردم اندخوي . مدتي در صدارت كارمند بـوده وسـپس   
  دردهلي وفات يافته است. 1362ال درس وكيل تجار افغاني درمشهد . . . 

مـين اطلاعـات   چندين نوشته كه به شرح  زندگي او معطوف بوده انـد، ه 
رااز كتاب جنبش مشروطيت حبيبي نقل نموده اند. حتا درپشت كتـاب جلـوه   
هاي از شعر جلوه كه به همت فرزند ايشـان آقـاي محمـد تمـيم نزيهـي اقبـال       

  چاپ يافته است ،همان شرح حالي ميايد كه حبيبي آورده است . 
ده نشـده  مي بينيم كه درميان سالهايي كه ازمشغوليت هاي رسمي او نام بر

است ،دنيايي از گفتني هاوجود دارد كه هركدام معـرف بعـدي از زنـده گـي     
قلمي وفكري اواند.پاره يـي از سـخنان گفتـه شـده در بـارة زنـده گـي او، نـه         
تنهاطرز شرح حال نويسي رانشان ما ميدهندكـه سـطحي اسـت وبـه شناسـايي      
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مـواردي را   افكار وانديشه هاومضـمون فـراورده هـاي او را نمـي برنـد، بلكـه      
  ميتوان در آن شا با شك نگريست . 

پيش ازآنكه به مشغوليت هاي فكري وفراورده هاي قلمي آن بزرگواربپردازيم، 
  اشاره يي داريم به سخنان حبيبي كه قابل تأمل وشك انگيز است .

شادروان عبـدالحي حبيبـي او را از مبـارزان مشـروطيت دوم مينامـد. ايـن       
با سال تولد وعمـراو دارد و بـا توجـه بـه مشـغوليت      موضوع بدليل اهميتي كه 

هاي سياسي و فرهنگـي او ايجـاد شـك مـي كنـد. حبيبـي در ذيـل مشـروطه         
  خواهان دوم مي نويسد:

... يكي از جوانان آتشين اين گروه (مشروطه خواهان دوم) ، بر موكب " 
   ش) 1297سرطان  12اميرحبيب االله،آتش تفنگچه هم گشود (شب 

مين عصر كه نماينده تنـدروي و روحيـه انقلابـي روشـنفكران     از ادبيات ه
آن وقت باشد، اين ابيات از يك غزل (جلوه) شاعر جوان آن زمان است كـه  

  گفت:
  )4("تاكي از جور و ستم شكوه و فرياد كنيد!...                            

ملاحظه مي شود كه منظورمرحوم حبيبي ازيكي ازجوانان آتشين ـ شـهيد   
  ) 5خورشيدي آمده است.(1272لرحمن لودين است كه سال تولد لودين عبدا

حال ببينيم كه آيا جلـوه (مرحـوم كـريم نزيهـي) درآن هنگـام نيزدرسـن       
  يم. ؟به حساب بياور  وسالي بوده است كه جزآن مشروطه خواهان اش

مشـروطه خواهـان   "به اساس نبشتة خود حبيبـي كـه از نزيهـي در رديـف     
  "ش. بدنيا آمد. 1285در كابل در حدود سال "نزيهي ياد ميكند،  "دوم
)تولـد شـده   1906ش. ( 1285به اين ترتيب مي بينيم كه اگر وي در سال  

ع. در  1919ش. مطـابق   1298باشد، حتـا هنگـام حصـول اسـتقلال افغانسـتان      
آغاز نوجواني و سيزده ساله بوده است. آيا مي شود اين سـن و سـال را بـراي    
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  روطه خواه دوم پذيرفت؟وي به عنوان مش
شايان ياد آوري است كه شايد بتوان جوانـان و نوجوانـان بيشـماري را از    
روي صفحات ادبيات و سرايش شعرنشان داد، كه درجواني و نوجواني اشعار 
پخته و سفته سـروده باشـند، امـا همگـامي و همنظـري و پـذيرش اشـعاري بـا         

ي كمتر زمينه پذيرش تواند محتواي سياسي وي در كنار مشروطه خواهان دوم
  يافت. درين پيوند ابرازچند ملاحظه را نميتوان فرو گذاشت:

شايد سن مرحوم نزيهي بيشتر از آنچه باشــد كه گفته شده است . بـه    -1
  ش. است. 1285سخن ديگر محتمل است كه وي متولد پيشتر از سال 

ال يـاد  احتمال دومي آن تواند بود كه مرحـومي در حـدود همـان س ـ    -2 
ش) تولد شده است. فراگيـري علـوم وقـت، آنهـم تحـت نظـر و        1285شده (

مراقبت جدي ملا بابا قاضي كابل (پدرش)در كودكي، به گونه يـي، محشـور   
بودن وي را در زمينه هاي آموخته گي هايش با شخصيت هاي چـون مرحـوم   

مي نيـز  مير سيد قاسم خان، داوي و لودين فراهم نموده باشد. ازين احتمال دو
نميتوان در پاي چنان استنتاجي نشست كه او را جـز مشـروطه خواهـان دومـي     

  بپذيريم.
  شــايد حبيبي دچارغفلت كوچكي شده است . -3 

پذيرش غفلت او هنگامي بيشتر پذيرفته ميشود كه مي بينيم ، غزلي را كـه  
ب مرحوم حبيبي به عنوان نمونهء ادبيات تندرو، دوره حاكميت مطلقه اميرحبي

االله خان ازمشروطه خواهـان دوم آورده اسـت بـه سـاليان بعـدترتعلق دارد. بـه       
سالياني كه ازطرف مرحوم غباربا پايان دوره اماني،حضور حبيب االله كلكـاني  

  وتلاشهاي محمد نادرخان و برادرانش نشاني شده است. 
  غبار چنين مينويسد :
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اغتشاشي بچة سـقأ   انقراض سلطنت شاه امان االله خان ا استقرار حكومت "
 "امير حبيب االله كلكاني ) توام بود .وايـن واقعـه در افغانسـتان بـه حيـث يـك      

تلقي گرديد. محصوصا ً دربين طبقة روشنفكر. زيـرا اينهـا از    "فاجعة تاريخي 
بازي هايي كه درافغانستالن واقع شده بود، پيش بيني  ميكردند كـه بـا انهـدام    

تماعي پلان يك تخريباتو ويراني متـداوم در  دولت امانيه وانعدام تحولات اج
پيش است، ومحتمل اسـت كـه اسـتبداد داخلـي واسـتعمارخارجي افغانسـنان       
ــة         ــور ريش ــه دركش ــس البت ــدارد ،پ ــه نگه ــولاني واژگون ــدت ط ــراي م راب
وطنپرستانمبارز  ازبيخ كشيده خواهد شد، فقر عمومي آغاز خواهـد گرديـد ،   

نفاق عمومي بنـام هـاي پشـتون وتاجـك،     وحدت ملي افغانستانربواسطĤ توليد 
هزاره وازبك ، سني وشيعه وامثال آن برخواهد خورد؛وبالاخره فضاي ديگـر  
وقشرديگري ايجاد خواهد گرديدكه با منافع ومصالح مردم افغانستان ارتباطي 

  نداشته و به سازديگران خواهند رقصيد.
منفـي نمـود .   اين تصورات تلخ در طبع روشنفكران تأثير دوجانبه مثبـت و 

يعني گروهي نا اميد گرديدندوگروهي براي مبارزه حاضر شدند ؛ مثلا ً يـك  
جوان تحصيا كرده  در فرانسه( محمد يغقوبخـان كندكمشـر تـوپچي) كـه بـه      
طرفداري شاه امان االله خان به جديت خـدمت كـرده ودرعهـد بچـة سـقا، بـه       

ا درطي يك همين سبب محبوس شده بود، تصورات گروه اول روشنفكران ر
  نثر مختصري اززندان چنين تصوير نمود :

  ) 6.» (من درين اوقيانوس بدبختي محكوم به فنا ستم . . « 
يـك روشــنفكر (از گـروه دوم ) دربــين ايـن ويرانــي وانهــدام                     

ــت :       ــين   گف ــرده چن ــوت ك ــارزه دع ــان را بمب ــور جوان ــن   "كش ــن دري م
  . "اقيانوس  . . .

ار ميشـــود كـــه نمـــي تـــوان مرحـــوم نزيهـــي را در درينصـــورت آشـــك
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قطارمبارزاني آورد كه در دورة مطلقيت امير حبيـب االله فعـال بودنـد. زيـرا بـا      
پــذيرش نقــش او در آن هنگــام ناگزيرهســتيم كــه در پــذيرش ســال تولــد او 
تجديد نظر نماييم . در حاليكه به اين تجديد نظر نيازي نيست ؛ بلكه پـذيرش  

را  "مشــروطه خــواهي دوم "ش)، پــذيرش ســهم او در  1285ســال تولــد او (
  زيرسوال ترديدآميز مي برد.

شايان يادآوري است كه منظورازاين اشـاره اصـلاح صـرف تـاريخ هـاي      
اشتباه و تعيين سن و سال مرحوم نزيهي در همان محدوده نيست، بلكـه فراتـر   

ي از از آن به تشخيص ويژه گي هاي بـار فكـري ـ سياسـي و فرهنگـي مراحل ـ     
مبارزات چنين چهره ها نياز داريم؛ مثلا: شـعري سياسـيي  را كـه در پيونـد بـا      
نيازهاي مبارزاتي دهـة نخسـت سـدة چهـارده سـرورده شـده اسـت ، بايـد بـا          
درنظرداشت همان زمان در نظر آوريم. درپي دريافت تصوير هاي ارايه شـدة  

ي آنها،بـا  نزيهي درين شعر،همچنان مطالبـات مطروحـه روشـنفكران ودردهـا    
تعيين زمان سرودن آن ، زمانة آنها را ميشناسيم . وقتي او ازفتنة تبعيض نـژادي  
يادميكند، وقتي از رژيم كهنه يي مي نالد كه بـه حقـوق بشـري ارزش كـاهي     

  نمي دهد ويا وقتي از  اميد تحقق حاكميت خلق بر خلق پيام ميدهد . . .
االله خـان سـروده شـده     اگر بپذيريم كه اين شعردردوران مطلقيـت حبيـب  

است ، از روي آن به اين نتيجه ميرسيم كه مطالبات دموكراتيك ومقوله هاي 
گرانقدري چون حقوق بشر و . . . درآن وقت وبا اين  نوع  شناخته شـده ودر  

  دستور كار قرارداشت .
بسيار حايزاهميت است كه تفاوت هاي مبارزات ضد مطلقيت امير حبيـب  

اليت بازشناسي شود. فعاليت آن جان نثاراني كه برخي بـا  االله خان درطي دوفع
توپ خشم امير پرانده شدند با سالهاي از مبارزات زيرزميني و خشم آميز كـه  
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كاربي سروصـداي امـان االله خـان بـراي تصـرف قـدرت و كسـب اسـتقلال ،         
ــر، ونوشــته هــاي     ــه اســتفاده ازترورامي ــودين شــهيد ب ــدالرحمن ل گــرايش عب

  ماتي و محتاطانهء مرحوم محمود طرزي، مشخص مي شوند. روشنگرانه ومعلو
مي بينيم كه تنها اين نيسـت كـه در سـن وسـال ويـا زمـان سـرايش يـك         
شعررزمي وپيامدارشاهد سطحي نگـري هسـتيم بلكـه بسـا ازسـوالات دربـارة       

  مبارزات مشروطه خواهي وابعاد اصلاخ طلبي، درپردهء ابهام مانده اند.
يا ارايه تصـويري از مبـارزة آنهـا نيزمواجـه بـا      از نظرشناخت شخصيت ها 

مرحـوم حبيبـي   » جنبش مشروطيت«كمبودها هستيم. برخي از نوشته ها، مانند 
كه صورت گسترده يي ازمصاحبه مرحوم مير سـيد قاسـم خـان بـا نواسـه اش      
آقاي پشتونيار وبا بهره گيري از اطلاعات شخصي او، نميتواند معرف سـيماي  

د نياز سوالات مختلف باشد. ذهن را بسوي تعقيب ايـن  مشروطه خواهي در ح
سوال نيزمعطوف مي سازد كه آيا در بقيه نقاط كشور، بـر عـلاوهء اطلاعـات    
مرحوم حبيبي كه بيشتر در معرفـي چهـره هـاي از قنـدهار متمركـز اسـت، بـه        
گرآوري اطلاعات لازم توجهي شده اسـت؟ مـثلا: گـاهي شـناخت يكـي دو      

ي كه از اندخوي و ميمنه دارد، مي تواند بسوي تحقـق از  چهره ها با خاستگاه
نيــاز ره ببــرد. عــدم چنــين توجــه و در عــوض بســنده پنداشــتن، كــاري ماننــد 
كارمرحوم حبيبي كه در حد توان و امكان، فراورده قلمي ارزشمندي را ارايه 

اطلاعات ازاينجا به   داد، متأسفانه بدون تأمل و مكث لازم، همان حد اولي از
نجا و ازين نوشته به آن نوشته كوچيده است. حتا باري مؤجد اين سؤ تفـاهم  آ

نيز شده و ميشود كه هر آنكسي را كه قرباني استبداد است و شناخت سطحي 
و آگاهي به رنج و درد و مرگ او ره بـه شـناخت و موجوديـت اسـتبداد مـي      

ركمـال  و چنين زحمت وشناسايي قربانيان كار ارزشـمندي اسـت، امـا د     برد،
غفلت، بعنوان مشروطه خواه، نزد ما معرفي شوند.در جـاي ديگـر، بـه مشـكل     
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ديرآشنايي، ناآشنايي ونادرست آشنايي هاي خويش برمي گـرديم *( دلايـل   
آن عدم انتشار اسناد. نبود نقد ). اينجـا دنبـال حيـات وفعاليـت هـاي  مرحـوم       

  نزيهي را مي گيريم :
  
  پژوهشگرـ  1  

مطالعـات ثمـره    اسـت.  آن   عاتي كه برحق بسـيارژرف بهره گيري از مطال
زحمت كشي هاي دوران طفوليت و نوجواني و جواني اوست. بهترين سندي 
كه مي تواند تكيه گاه ادعاي ما باشد، تاريخچه ادبيات افغانستان است، كه در 

  خورشيدي به نشر رسيده است. 1314سا لنامة كابل، از انجمن ادبي سال 
ن شمارزياد ازمنابع و مأخذ هاي مورد اسـتفادة خـويش  را   نزيهي  وقتي آ

پـاي عـذر و در واقـع مناعـت      "بي بضاعتي"مي نويسد، و با آن هم از عجز و 
طبع در ميان مي آورد، نشان مي دهد كه چــــه انـدازه زحمـاتي را در زمينـه     
مطالعه موضوع طرف نظر متقبل شده است. ترجيح ميدهيم، مأخذ هاي را كه 

نوشتن تاريخچـه ادبيـات افغانسـتان، بياوريم.شـايد نـه تنهـا در معرفـي         وي در
ــان حــال و آينــده را نيــز    ســيماي پژوهشــگرانه او كمكــي باشــد، بلكــه قلمزن
سرمشقي به كار آيد. علاوه بر آن، اين مأخذ ها در عرصـه تتبـع زبـان و ادب    

كـه  طرف توجه ميتواند باشد. ازطرفي هم، در سطح مقايسه يي خـواهيم ديـد   
  در آن سن و سال تاچه تندازه كتاب و مقاله را ديده و زبانها  را فرا گرفته بود.

  وي مينويسد: 
... در مقدمه به تذكار اسامي كتب و مقالاتي كه دريـن مختصـر از آنهـا    "

اقتباس و استفاده شده و از مأخذ نگارنـده بـه شـمار ميـرود، اكتفـا رفـت كـه        
  عبارت از كتب ذيل است:
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ريـاض    -3دائـرة المعـارف وجـدي،     -2نون حاجي خليفه،كشف الظ -1
ــارفين،  ــتاني،  -4الع ــارف بس ــرة المع ــال (از    -5دائ ــاس اقب ــات عب ــاريخ ادبي ت
  -8قاموس الاعلام شمس الدين سامي،  -7بيست مقاله قزويني،  -6دانشكده)،

الغـت   آداب -10آثـار العجـم،     -9الاعلام خيرالدين زركلي، نفايس الفنون،
 -13تـاريخ تمـدن اسـلام (جرجـي زيـدان)،       -12فلسـفة الغويـه،    -11العربيه،

شـهرياران   -16كامل ابـن اثيـر،   -15تاريخ ابوالفدا،   -14معجم الادبأ ياقوت،
تــذكره  -19آتشــكده آذر،  -18عــالم آراي عبــاني، -17گــم نــام كســروي، 

خزانـهء عـامره ميـر      -22لباب الالبـاب عـوفي،   -21هفت اقليم،  -20دولتشاه،
چهار مقالـه   -24مجمع الفصحا، تذكرة الاوليا،  -23م علي آزاد بلگرامي، غلا

تـاريخ   -27اشعار العجم شـمس قـيس،     -26العجم في معأيير، -25عروضي، 
عيـون الانبـاتي   -29تـاريخ فلسـفه حنـا اسـعد فهمـي،        -28الحكما ابن قفطي،

لفهرست كتاب ا  -31تاريخ مختصرالدول،  -30طبقات الاطبا ابن ابي اصبيعه،
عيـون   -34جواهر البلاغه احمد هاشمي،  -33آغاني ابولفرج،  -32ابن نديم، 

فـوات    -37وفيـات الاعيـان،   -36بغية الدعاة سـيوطي،    -35الاخبار ابن تتيبه،
ــاخزري،   -39يتيمــة الادهرثعــالي،  -38الوفيــات، ــاريخ  -40دميــة القصــر ب ت

تـاريخ    -43 مسـتوفي، تاريخ گزيـدهء حمـداالله    -42حبيب السير، -41فرشته، 
  -46تـاريخ عمـومي عبـاس اقبـال،     -45مروح الذهب مسـعودي،   -44بيهقي، 

تـاريخ   -48مفـاتيح العلـوم خـوارزمي،      -47تاريخ اداب العربي حسن زيـات، 
تـاريخ ادبيـات ايـران داكتـر رضـازاده        -49ادبيات ايران جلال الدين همائي،

 -52لمـوارد، قـاموس الغـة،    اقـرب ا  -51تاريخچه ادبيات نفيسـي،   -50شفق، 
سـخن و سـخنوران     -55تذكره حسيني، -54صراح سراج،  -53غياث الغات،

تـاريخ ايـران باسـتان مرحـوم       -57مراة الخيال شيرخان لودي،  -56جلد اول،
سـخندان فـارس    -60بهار عجم،   -59جهان گشاي جويني، -58مشيرالدوله، 
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  ره؟تأليف محمد حسين آزاد متخلص هندي وغيره وغي
مي بينيم كه تمام منـابع و مأخـذ هـا را نـام نمـي بـرد، و در آخـر غـرض          

ميĤورد. بازهم ملاحظـه مـي شـود    » وغيره وغيره«جلوگيري از درازاي نوشته، 
  كه با چه ذخاير و اندوخته هاي دست به نگارش برده است.

طوريكــه ديــديم، مرحــوم نزيهــي، پــيش از نگــارش تاريخچــهء ادبيــات    
و با چنان ذخاير و   نبوهي از كتاب ها را ورق گرداني كرده است.افغانستان، ا

معلوماتي پيرامون موضوع طرف پژوهش به نوشتن آغازيده اسـت. بـرعلاوه،   
يكي از ويژه گيهاي كه در آن وقت اثر وي را از بقيه كتاب هاي شامل بحث 
تاريخ ادبيات متمايز مي سـازد، ارايـه فهـم و درك و تصـويري اسـت كـه از       

وضوع و اجزا آن دارد. مثلاً وي پيش از نگارش تاريخچه ادبيات،بـــه تـأثير  م
محيط در ادبيات، تعريف شعر و پيدايش آن... مي پـردازد. و بـا چنـين شـيوه     
يي، نه تنها به خواننده برداشت هاي را كه از اجزأ ادبيات وجـود دارد، انتقـال   

و معاصـر در زمينـه زبـان و    ميدهد، بلكه او را به تأثيرپذيري از مباحث علمـي  
از آن جمله، هنگامي كه بـه تـأثير محـيط در ادبيـات      ادبيات وارد فهم تاريخ 

اشاره ميكند، خوانندهء آشنا با ادبيـات گرانسـنگ پارسـي، بازتـاب مطالعـات      
فلسفي شخصيتي را نيز مي بيند كه از ذخاير جامعه شناسي، بهره منـد اسـت و   

ي قبلي خويش، به خوانند حالي مـي سـازد كـه    از آن ذخاير در پرتو اشاره ها
  تكامل و تحول و يا انقراض موجودات در بحث او ديده شده است.

تكامل از نواميس طبيعي موجودات است. بطوريكه موجودات  "بنگريم : 
در سايهء پر آشوب زنـدگاني محكـوم بـه نشـو و ارتقـا و بلاخـره مشـرف بـه         

از حيـات مؤظـف و مجبـور اسـت.     انقراض بوده بـه پيمـودن مراحـل مختلفـه     
چنانكه هريك از ملل دنيا به نوبهء خـود مراحـل بربريـت نـيم وحثـت وغيـره       
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وغيره را پيموده تا به مدنيت كنوني رسيده انـد و يـا آنكـه بعضـي از آنهـا بـه       
نوبهء خود داراي مدنيت هاي مشعشيي بوده بالاخره منقرض و از بين رفته اند. 

ين قانون طبيعي هريـك ادوار و ازمنـه را تقريبـاً شـبيه     ادبيات آنها نيز بر طبق ا
همديگر گذشتانده تا آنكه بر رشد و كمال كنوني ( در بعضي از ملل) و يا به 

  )7( "انحطاط و انقراض واصل گشته است...
هنگامي كه چشم به ايـن بخـش از برداشـت هـاي اسـتاد نزيهـي ميرسـد،         

ن و فلاسـفه و جامعـه شناسـان    ميتواند فشردة جميع دستاورد هـاي ابـن خلـدو   
معاصـر را ببينــد،  كــه در ارزيـابي هــاي خــويش از هنـر و ادبيــات بــه عوامــل    
سازنده، مؤثر و جميع عوامل طبيعي، محيطي و اجتماعي نظر دارند. و چون به 
پختگي سخن وي مي بينيم و هسته فلسفي و جامعه شناسي اش جلـوه ميكنـد،   

  يابيم .به پختگي سخن و انديشه اش دست مي 
براي آنكه از تعميم هاي بيجا در ارزيـابي هـايش جلـوگيري شـود يـا بـه        

سخن ديگر براي آنكه از همان راه و رسم گمراه كننده يي كه جزء را از همه 
موارد، حتي در موارد ناممكن انطباق عام مي بخشند، جلوگيري شود و سخن 

  از تعمق به ويژگي هاي محيطي باشد، مينگارد:
نماند كه بعضي اشيأ مخصـوص محيطـي بـوده، در سـاير محـيط      پوشيده "

اثري از آن نيست. درينصورت روشن است كه باشنده گـان آن سـرزمين نيـز    
متناسب محيط زندگاني خود بوده برخلاف ساير محيط ها پـرورش و نشـو و   

  )8( "نما يافته است
الي هنگاميكه نوشتهء آن مرحومي را ميخوانيم و مي بينيم كه در سن و س ـ

  نوشته شده كه وي بيش از بيست و چند سالي نداشته است.
آيا دردي از عدم حضور اثرگذار او و امثالش در تپيدن هاي پسـين مـا را   

  فرا نميگيرد؟ به اين موضوع بعدتر اشاره مي كنيم.
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تاريخچه ادبيات او كه ذخاير وسيع معلومـاتي عصـرش را در خـود دارد،    
تأمل است. يـادآوري هـاي نخسـتين نزيهـي در      بعد تفكر فلسفي اش نيز قابل

تاريخچهء ادبيات به وضاحت نشان ميدهـد كـه در آن سـن و سـال مطالعـات      
فلسفي نيز داشت. گواهي داريم كه عمرش دراز بـاد و در نوشـته اي گـواهي    

  ميدهد كه:
يكي از دانشواران فرزانه و نامبردار كشورمان ـ كه خاك بـر آن بـزرگ    "

قالتي يا رسـالتي گراينـده گـان بـه اگزيستانسـياليزم را ابـاحي       گوارا باد ـ در م 
(كلمة عربي ، ملحدي كه همه چيز را مباح شمرد وارتكـاب محرمـات را روا   
داند.  فرهنگ عميد) مشرب شمرده بود. اين بار من خـود گـواه بـودم. گويـا     

 بود و مرا مهرباني استاد شهيد محمد اسماعيل مبلـغ بـدان كاشـانه    1348ميزان 
رهنمون . روانشاد نزيهـي بـه آن اسـتاد بـزرگ فلسـفه گفـت: جنـاب...، شـما         
كارشناس فلسفه هستيد و حتي خود شما را فيلسفوف مي پندارند. آيا سـزاورا  
است كه مثلاً ميان كـي يركـه گـارد و هايـدگر و يـا سـپرس و سـارتر، هـيچ         

ت در باب تفاوتي نگذاريم و همه را اهل اباحت بشماريم. تازه بازهم بحث اس
اينكه آيا سارتر را هم ميتوان به همان معنايي كه متشرعان و متكلمان اسـلامي  
اراده كرده اند، اباحي مثرب شمرد؟ انگاه اسـتاد نزيهـي نـيم سـاعتي در بـاب      

صحبت كرد، صحبتي كه حتي مرحـوم   "اصالت وجود"نحله هاي گوناگون 
مور دربرابراسـتدلال  مبلغ را شگفتي زده ساخت. ديدم كـه آن فرزانـه مـرد نـا    

  "هاي استاد نزيهي سپر انداخت و او را حق به جانب دانست.
اين گواهي ازجناب واصف باختري، حاكي از آنست كه مرحـوم نزيهـي   

گان انديشة فلاسفه عصر بخوبي  مطلع وگسترة مطالعات خويش را ه از برازند
  فزوني بخشيده بود.
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تاريخچة ادبيات افغانستان "ل او درمدت دوسه سا "بازهم بقول باختري ،  
مفسران، محدثان، فقها ورواة افغانسـتان  "را نوشت ودرنگارش "شيبانيان "و "
با مرحوم قـاري عبـداالله يـاوري كـرد.  . . پـس از آن بـود كـه او را ونبشـته          "

هــايش را واعتــراض هــا وپرخــاش هــايش رابرنتافتنــد وعــذرش را خواســتند  
  ) 9("دادند: نزيهي ممنوع القلم ! وكارخويش را آسان كردند ودستور 

شخصــيتي بــا چنــان اندوختــه هــاي ادبــي، فلســفي و جامعــه شناســانه، در  
زندگي اش داراي بعد ديگري از علايق وفعاليت ها نيزبود. مبارزضد اسـتبداد  

  وخواهان اصلاح طلبي وبهبودخواهي اوضاع افغانستان ومردم آن .
  

 دارندة آگاهي سياسي  -2
عنفوان جواني، همان روزگـاري كـه سـرگرم مطالعـات      نزيهي بايست در

ادبي بود، تمايلات سياسي را در حدودي كـه بـا تحكـم ميتـوان گفـت، ضـد       
استبدادي بوده، شكل داده است. شـوربختانه مـدارك لازم در جزييـات سـير     
شكل گيري افكار و انديشه هاي او هنوز در اختيارما نيست. اما درگام نخست 

ارچه شعري كه شادروان غبار در پايان جلد نخست افغانستان به تنهايي همان پ
ــركت او        ــد. ش ــد باش ــا ميتوان ــاي م ــد ادع ــت، مؤي ــيرتاريخ آورده اس درمس
درمبارزات شوراي دوره هفتم وهشتم  دركنار اصلاح طلبان نشان ديگـري از  
فعاليت هاي اوست . براي تشخيص عموميات افكار وآرزوهاي اصلاحي اش 

د اگرمطالباتي را بشناسيم كه سرلوحـــة آرزوهـاي مبـارزاتي    ،شايد بسنده باش
  مشروطه خواهان سوم در دورة صدارت سپهسالار شاه محمود خان بود.

شــعري را كــه ازاو از طريــق افغانســتان درمســير تــاريخ در اختيــار داريــم  
،درمصراع ها و بيت هايش ،برداشت ها و رهنمايي هايي را مـي بينـيم  كـه از    

ـــار اســـ ـ ــه آن رهنمــود ميدهــد. .  انديشــه هــاي       مضـ بداد مــي نالــد وعلي
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استبدادستيزانه  اش ، لبريزاز نارضايتي از جور ظلم واستبداد؛ و در يك جمله 
  و دعوت به مبارزه و مقابله است .  تصوير استبداد، ارتجاع

با اطمينان ميتوان گفت كه اگر هيچ مطلب و مقاله و رساله و كتابي هم از 
دستياب ما نشود، آن شعراو براي معرفـي بعــــد سياسـي رنـده      مرحوم نزيهي

گي اش، به عنوان يك مبارزو روشنفكر ضد استبداد بسـنده اسـت. البتـه ايـن     
  داوري جاي تشخيص زواياي ناشناخته فكري اش را نمي گيرد.

شعرِ تاكــي از جور وستم ، شكوه وفرياد كنيد ، تنها آيينه يي چهره نما از 
انگيزاستبداد در افغانستان نيست ، با آگاهي ازاشعاري كه درايران  اندام نفرت

نيز سروده شده بود ،مؤيـــد فرياد هاي مشتركي نيز  است كـه سـينة شـاعران    
  استبدادستيز دوكشور خروشگاه آن بوده است .

قافيه واحد اين شعر با آن شعر معروف ملك الشعرا بهار،حـاكي ازآنسـت   
و تأثير پذيري سياسـي و ادبـي در آنوفـت ايـران بـر      كه گونه يي از دسترسي 

  افغانستان نيز درميان بوده است.
   

  مطلع شعر ملك الشعرا بهاراين است:
   

  من نگويم كه مرا از قفس آزاد كنيد
  قفسم برده به باغي و دلم شاد كنيد

  اين است:»  جلوه«و شعر نزيهي با تخلص 
ــد    ــاد كنيــ ــكوه و فريــ ــتم، شــ ــور و ســ ــاكي از جــ   تــ

  برهــــــــــم زدن منشــــاء بيــــــــــداد كنيــــد    ســــعي
  دســــت مــــان دامــــــــن تــــان بــــاد، جوانــــان غيــــور 

ــن ذلــــت  ــه از يــ ــد   كــ ــه آزاد كنيــ ــواري، همــ   و خــ
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ــوخت   ــداد بســ ــت، آتــــش بيــ ــو منــ ــدهزاران چــ   صــ
ــد    ـــاد كنيــ ــه دم ارشـــــ ـــا، دم بــ ــينيد ز پـــ ـــه نشــ   نـــ

  انگيختـــــه تبعـــــيض نـــــــژادي در خلـــــق  فــــــــــتنه
  خــــود و اولاد كنيــــد فــــــــكر آينـــــــــــدهء ملــــك

ــد   ــيرين كامنــ ــرخوش وشــ ــوان نعم،ســ ــدي ازخــ   چنــ
ــد      ــاد كنيـ ــود و فريـ ــان خـ ــه كشـ ــر فاقـ ـــه بـ   گريـــــــ
  خـــــانمان كـــرد تبــــــه، تـــا شـــــــــود آبـــاد خـــودش 
  خانــــــهء ظلــــــــم وســــتم يكـــــــــسره بربــــاد كنيــــد

  
ــايم      ـــدالت قـ ــن و عــ ـــگان امـ ــر همــ ـــود بـ ـــا شــ   تــ

  اد كنيــــدعــــالمي نــــــو ز مــــــساوات و حــــــق ايجــــ
ــيد    ـــد كشــ ـــجعان چنــــ ــتم مرتـــ ـــوانان! ســ   اي جــــ
  تابـــــكي رحــــــــم بـــه ايـــن دســـتهء شـــياد كنيـــد       
  ننـــــــگ دارد بشــــريت ز چنيـــــــن كهنــــه رژيــــم    
ــد    ـــنياد كنيــ ــه ز بـــــ ــن بنگــ ـــراني ايــ ـــرح ويـــ   طــــ
  آشـــــــيان هــــــــــمه مرغـــــان ز ســــــــتم آتـــــش زد
  قصــــــــد آتـــــــش زدن خـانـــــهء صــــــياد كنيــــد    

  هند ارزش كـــــاهي بـــــه حقـــــوق بشـــــري نـــــــــــــد
  تكيــــه بــــه، برخــــود و بــــازوي چــــو فــــولاد كنيــــد 
ــاهد آزادي را   ـــون شــــ ـــازيد ز خـــــــ ــازه ســــــ   غــــ
ــد   ــاد كنيــ ــن شــ ــهيدان وطــ ــود روح شــ ـــا زخــ   تــــــ
  ســـــــــــــوخت اي همنفســــــان آتــــــش اســــــتبدادم
ــد   ــاد كنيــ ــه انشــ ــر همــ ـــوخته را بــ ــرح ايــــن ســـ   شــ
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  چشــــــــــم اميــــد بــــه تــــو نســــل جــــوان دوختــــه ام
  خــــــــور شـــان و شـــرف مملكـــت آبـــاد كنيـــد     در 

ــا     روزي آيـــد كـــه شـــود خلـــق بـــه خلـــق حـــاكم و مـ
ــد      ــاد كنيـ ــا يـ ــه، ز مـ ــن ورطـ ــيم ازيـ ـــه باشـ   رفتــــــــ
ـــرت آزادي را   ــرم در دل زار حســـــ ـــي بــــ   مـــــــــــ
ــد     ـــمشاد كنيـ ــايهء شــ ــر سـ ــه بـ ـــم بـ ـــاش خاكـــ   كـــ
ـــونين منســــت  ــاغ دل خــــــ ـــهء بــ ـــعر مــــن لالـــ   شـــ

ــب و   ــب لـ ـــان زيـ ــد   مــهوشــ ــدا داد كنيـ ـــسن خـ   حــ
  

  هـــر كجـــا لالـــه رخـــي بـــا قـــــــــد ســـــروي ديديـــد 
ــد      ـــاد كنيـ ــوة) ناشــــ ــن (جلـ ــاد از ايـ ــس يـ ــك نفـ   يـ

بي مناسبت نيست اگر با همين قافيـه، شـعر جوابيـه يـي را      
بياوريم كه مرحـوم سـرورجويا، بـراي ملـك الشـعرا بهـار       

  سروده است:
  بهار گويد:   

  اد كنيـــدمـــن نگـــويم كـــه مـــــــرا از قفـــس آز 
ــد      ــاد كنيـ ــم شـ ــاغي و دلـ ــه بـ ــرده بـ ــم بـ   قفسـ
  فصـــل گـــل مـــي گـــذرد همنفســـان بهـــر خـــدا 

ــد   ــاد كنيــ ـــرا يــ ــاغي و مــــــ ــه بــ ــينيد بــ   بنشــ
ــان    ــد اي مرغـ ــار كنيـ ــرغ گرفتـ ــن مـ ــاد از ايـ   يـ
ــاد كنيـــد     چـــون تماشـــاي گـــل و لالـــه و شمشـ
  هـــر كـــه دارد ز شـــما مـــرغ اســـيري بـــه قفـــس 
  بــــرده در بــــاغ و بــــه يــــاد مــــنش آزاد كنيــــد 
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ــيان  ــاك    آش ــه ب ــوخت ، چ ــر س ــاره اگ ــن بيچ   م
 ــ  ــدنِ خانــ ــران شــ ــر ويــ ــد   ةفكــ ــياد كنيــ   صــ

  
  شــمع اگــر كشــته شــد از بــاد مداريــد عجــب      

  هســــتي شــــده بــــر بــــاد كنيــــد   ةيــــاد پروانــــ
ــت ، م    ــر ســر راه اس ــتون ب ـــبيس   باد از شــيرينـــ

ــاد كنيــــد     خبــــري گفتــــه و غمگــــين دل فرهــ
ــاه     ــان كوتـ ــرِ جوانـ ــد ، عمـ ــداد كنـ ــور و بيـ   جـ

 ــ ــن ، بهــ ــانِ وطــ ــد  اي بزرگــ ــدا داد كنيــ   ر خــ
 ــ   مـــوري ويـــران ةگـــر شـــد از جـــور شـــما خانـ

  خـــويش محـــال اســـت كـــه آبـــاد كنيـــد  ةخانـــ 
 ــ ــنج ويرانـ ــار   ةكـ ــهم بهـ ــر سـ ــد اگـ ــدان شـ   زنـ

  شـــــكرِ ازادي و آن گـــــنج خـــــدا داد كنيـــــد 
  

ــال   ــار سـ ــدان   1312در بهـ ــيدي در زنـ ــده   خورشـ ــروده شـ ــهرباني  سـ شـ
  شادروان سرورجويا گويد: است.
  
  به ناي صياد 

  هوســـــــــي كـــز قفـــس آزاد شــــوممــــــن نـــدارم 
ــوم   ـــشاد شــ ــده و دلـــ ــل ديــ ـــنفس روي گــ   يكـــ
ـــوخت  ــاكي سـ ــدم آواره وخاشـ   نيســـت بـــاك ارشـ
ـــياد شــــوم    خــــوب شــــد باعــــث بــــدنامي صــــــ
  بســــــــكه رنجيـــده ام از وضـــع جوانـــان جبـــون    
ــوم    ـــياد شــ ـــته شـــــ ـــحبي دســــــ ـــزد ملتــــ   نــــ
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ــار   ــتان وصـــل  بـــاغ و گـــل و فصـــل بهـ   كـــه بمهسـ
  خـــــاموش ونهـــــان يادشـــــوم ازهراســـــي بســـــي

ــه زتحريـــك   ــتم كـ ــه آن عنصرسسـ ــار"مـــن نـ   "بهـ
ـــرياد شــــوم  ــه فــــــ ـــايه بــ   پــــيش اربــــاب فرومـــ
ــق   ــردم در ره عشـ ــيش بـ ــا پـ ــق و وفـ ـــيوه مشـ   شـــــ
  تـــا چـــــو پـــــروانه بـــه ســـربازيم اســـتاد شـــوم      
ـــوزم     ــش ســـــ ـــه آت ــم بــ ـــراز ظل ـــرويست گـ   آبـ

  يـــــــا بزنــــــدان ســيـــــه مــــــرده و بربــــاد شــــوم 
  ـــــا ببـــــرم دم صـــــياد و دو گـــــوش گلـــــــچينتـ
ــوم     ـــيداد شــ ـــرهزن بــ ــده و بـــــ ـــمن رانــ   ازچــــ

  ورنــــه چـــــــون مــــرغ گرفتارزمســـــــتان وبــــــهار
ـــوم   ـــي آزاد شــ ـــفس، اردمـــ ـــم و قـــ   دام جــويـــ

   
     عبدالحي حبيبي 

ــد     ــدام كنيــ ــرزه اقــ ــير ســ ــو شــ ــد چــ   خيزيــ
  خفتــــــان پلنــــــگ زيــــــب اقــــــدام كنيــــــد 

  

                                    )10(  
  جاي ديگري ديدم :

  من نگويم كه مرا از قفس آزاد كنيد
  قفسم برده به باغي و درش بازكنيد

  ( هفته نامة فكاهي توفيق )
در اين مختصر به ويـژه گـي اسـتبداد حـاكم و خطـوط كلـي سياسـي در        
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باورگاه هاي نزيهي ، كه در شعر تاكي  بازتاب يافته است، تنها بـه اشـاره يـي    
  بسنده مي نماييم كه :

استبداد دورة پادشـاهي محمـد نادرخـان وصـدارت عـم اش محمدهاشـم       
خان كه بيشترنخبه هاي جامعه را از راه اعدام از ميان برداشت ويا در زندان ها 
اسير گرفـت، سـخندان وانديشـمند را بـه سـتوه آورده بـود. شـعر  تـا كـي او          

  پر درد است.مرامنامه و جويبار خروشنده يي از سينه هاي 
اين پارچه شعرسر تا پا سياسي، نيز مانند شهر شادروان  سرور جويا ،كه به 
بهاركنايه وطعنه ميزند  در دوراني سروده شـده اسـت كـه آن اسـتبداد مطلقـة      

  خانداني به بيدادگري دست ميازيد .
ميدانيم كـه دردمندانـه ، در زمينـه اسـتبداد شناسـي آن دوره، كـار لازم و       

صورت نگرفته است. شايد يكي از علل، پيروزي موقت اما در بعـد   بايسته يي
زمان چند دهه و تداوم آن تا پايان دوره رياسـت جمهـوري داودخـان باشـد،     
كه انتشار مدارك و اسناد، بحث و فحـص و معرفـي آن اسـتبداد خانـداني را     

اشخاصي كـه دارنـدة خـاطره هـا از از آن دوره بودنـد، زنـدان        مانع شده بود.
وشكنجه را نيز ديده بودند، و دارندة توان نوشتن نيز بودند، يا سر درنقاب خـا  
كشيدند ويا آثار شان مانند جلد دوم افغنسـنان در مسـر تـاريخ ويـا سرنشـينان      
كشتي مرگ ،دير تر به نشر رسيد. چه بسا يادداشتها وخاطره ها ي كه در زيـر  

  آوار خاك از ميان رفتند .
ــي كــه پــس از  ــه ي ــديم،    در زمان ــور، دي ــاي مصــيبت زاي هفــت ث كودت

ديكتاتوري حزبي چنان اعدام، شكنجه و زندان را بكار بست كه انتشـار پـاره   
يي از مدارك استبداد شناسي آن دورة پيشين، از طـرف حاكمـان وابسـته بـه     
اتحادشوروي از ميان رفته، نه معرف تقبيح استبداد بلكه با غرض بهره برداري 

  كردهايش عليه خاندان آل يحيي معطوف بود.سياسي و وتوجيه كار
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اما با توسل به اسناد و گواهي تاريخ، شواهد عيني و مداركي كه در پسين 
سالها چهره نمودند، انسان مي تواند به عمق فاجعه يـي پـي ببـرد كـه بـا ورود      
محمد نادر خان در جامعه استيلأ يافته بود.ازين منظرمـي تـوان بـه آرزو هـاي     

  كه خواهان اصلاحات و ترقي و عدالت بودند .نسلي پي برد 
آناني كه دورة شاه امان االله خان را نيز به ياد داشتند وشـاهد بودنـد كـه بـا     
وجودي كه شاه با خوي خودپسندانه و آمرانه و تحميل رايي كه فزوني يافتـه  
بود،حكمراويي كرد، اما پس از ديدن آثار استبداد مطلقة نادرشاهي ، حسرت 

هاي نسبي  دورة اماني را مي خوردند  واز دريچة قضاوت خـويش  آن خوبي 
،آن را درمقايسه با نظام مطلقة نادرخان، به نكويي همـراه بـا سـرزنش هـايش     

  بياد مياورده اند. 
آناني كه بهبودخواه اوضـاع آن زمـان جامعـه بودنـد، ديدنـد كـه نخسـت        

فبارتري را شورش ها و سپس مدعي تأمين امنيت و نجات كشور، روزگار اس ـ
در جامعه مسلط كرد. در چنان حال واحوال، اين شعر مرحوم نزيهـي بـا ويـژه    
گي معرفي رخساراستبداد و تقبيح ظلم و ستم و ارتجاع آن وبا  دعوت مـردم  

  بمبارزه سروده شده است.
اين است كه  شعربالا از نگاه آشنايي با آن زمانه وبـــعد سياسـي رنـدگي    

  كمك  بسيار مي نمايد .  شادروان نزيهي براي ما
برگهاي ديگري از حيـات سياسـي نزيهـي را در همنـوايي و همگـامي بـا       
مشروطه خواهان دوره هاي هفت وهشت شـورا مـي بينـيم . بـا آنكـه همـواره       
شنيده شده است كه نزيهي  عضويت احـزاب آن زمانـه را نداشـت و دوسـتي     

و ويـش زلميـان   فكري و شخصي با  رهبران ومسؤولين احزاب خلـق ، وطـن   
( جوانان بيدار) داشت اما درسالهاي پسين ، نام اورا جايي در اعضـاي كنگـرة   

) در كابل برگـزار گرديـده   1947آوريل  28مؤسس جوانان بيدار ديدم . كه (
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بود. با آنكه اشتراك كننده گان جلسه نتوانسته انـد بـه ايجـاد حـزب واحـدي      
در نظر داشته و پيش نويس آورده  كه در مرامنامه  برسند، اما رئوس نكاتي را

اند، حاكي از آنست كه خواهان برداشتن گامي در راستاي تحقق مشـروطيت  
  )11ونجات از شر مطلقيت اند. (

و  1328نزيهي بهبود خواه امور، وكيل مردم اندخوي درشـوراي ملـي (     
) شد و در كنار اصلاح طلباني قـرار گرفـت كـه فعاليـت هـاي شـان بـه        1332

  ل گيري جنبش سمت ميافت.سوي شك
اصلاح طلبـان حاكميـت قـانون را  مـي خواسـتند . آرزو منـد بودنـد كـه         
ــانون باشــد و در    ــه رعايــت ق حكومــت تشــبث خــانوادة ســلطنتي، مشــروط ب
انتخابات شورا مداخله ننمايد. اما خانوادة سلطنتي به اين نتيجه رسيده بود، كه 

لـه زد . مقاومـت ومخالفـت    همچنان همه كارة امورباشد. پس دست بـه مداخ 
  عليه چنان مداخله، سلاح آمادة سركوب را پيش آورد.
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  نزيهي با دل پر درد در خانه نشست
  

سركوب آن فعاليت ها از طرف دربارسلطنتي، مانند همه موارد پيامد هاي 
كه از سركوبها ناشي شده اسـت، عـده يـي را بـه زنـدان و برخـي را بـه خانـه         

يق و پژوهش، سرودن شعر، بـا سـينه هـاي تـراكم كـرده از درد و      نشيني، تحق
رنج و يا مشغوليت هاي روزمرة اقتصـادي كشـانيد. مرحـوم نزيهـي نيـز ازيـن       
سركوب شده گاني بود كه با دل خونين بـه مطالعـه وشـعر ونوشـتن در كـنج      
منزل پناه برد. اگر چندسال بعد در زوزنامة انيس چيزي نوشته ، معنـا اش ايـن   

واند بود كه از موضع و موقف او كاسته شده ويـا موقـف او تعـديلي تسـليم     نت
  طلبانه ديده است است.  درهمين هنگام است كه ميسرايد :

  

  ز قيل و قال تشويشش شوم تا لحظه يي ايـــمن
  زبان را لال و گوشم را كر نميكردم چه ميكردم

ا شــعرپايان بيــان حــال مرحــومي ســت كــه كشــور را دوســت داشــت امــ  
نميگذاشتند، براي بهتـر شـدن اوضـاع اش دسـت بـه قلـم ببـردودر راه ايجـاد         
  ساختارهايي كه باقانون ومشروطه وتحولات مثبت سازگار باشد، قدم بگذارد:

   

  ســخن دروصــف لعلــش ســرنمي كــردم چــه مــي كــردم      
ـــر نمــي كــردم چــه ميكــردم    ــب تــــ ــده گــي ل ـــه آب زن   بـ

  نـــرگس مســـتي بشــــــــــوق آنگُـــل رخســـار و يـــــــــــاد
ــردم)   ــه مـــي كـ ــردم چـ ــاغر نمـــي كـ ــاده در سـ ــار ار بـ   (بهـ
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ـــا رشـــتهء الفـــت  ـــرا پيچيـــده در پـــــ ــا فســـــــوني مـــــ   بـ
ــردم     ــه ميك ــردم چ ــي ك ـــور نم ــن كشـــ ــر دري ـــامت گ   اقـــ

ـــم       ــود رفتـــ ــتم ز خ ــا گف ــوج ت ــون م ــم چ ـــاني رس   بسامــ
  بــــــــه جيـــب نيســـتي ســــــــر در نميكـــردم چـــه ميكـــردم

  م ز بيـــــــــــدادت بســــان نقــــش پــــا ظــــالمزميــنـــــگير 
ــردم    ــه ميكـ ــردم چـ ــتر نمـــي كـ ــر بسـ ــره گـ ــه خـــاك تيـ   بـ

  ز هرســـــــو فتـــنـــــه ميبـــارد بـــه فـــرق يكـــنفس آرام      
ــردم    ــه ميكـ ــردم چـ ــر نميكـ ــان گـ ــدر گريبـ ـــري انـ   ســــــ

ــم    ــياه و بخــــت واژونــ ـــره و روز ســ ـــام تيـــــــــــ   زشــــ
ــردم     ــه ميكـ ــردم چـ ــر نميكـ ــش سـ ــيش زلفـ ـــكايت پـ   شـــ

ــ  ــم  بســـ ــي بخشـ ــا رونقـ ـــرده را تـ ـــر افســـــــ   ـاط خــاطــ
ــردم     ــه ميكـ ــردم چـ ــر نميكـ ــم تـ ــين ز چشـ ـــرش رنگـ   گـــ

ــنعم       ــب م ــرك طل ـــت ت ــاج ازهمـــــــ ــنج احتي ـــه ك   بـــــ
ــردم     ـــه ميكـ ــردم چـــــــ ـــر نميكـ ـــقر را افســـ ـــلاه فــ   كــ

  ز قيـــل و قـــال تشويشـــش شـــوم تـــا لحظـــه يـــي ايــــــمن  
  چـــه ميكـــردم  زبـــان را لال و گوشـــم را كـــر نميكـــردم   

  ازيـــن شـــوريكه افگنـــده اســـت يـــــغما در دلـــم (جلـــوه)  
ــردم(     ــه ميك ــردم چ ــر نميك ــد محش ــان را رشــك ص   )12جه
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  چرا نزيهي ممنوع القلم شد؟
  

پيشتر گفتيم نزيهي ممنوع القلـم شـد. زيـرا سرتسـليم بـه توقعـات دولـت        
، فرونبرده بود. انساني كـه بـه نتـايج كوشـش هـاي تحقيقـي خـود ميانديشـيد        

حرمت آنها رانيز به نيكويي نگـه ميداشـت. بـه بـاور هـا ونتيجـه گيـري هـاي         
  خويش حتا در گسترة پژوهشي متعهد و وفادار ماند.

و همانگونه كه  ميدانيم همه متعهد نمي مانند.  از بازتـاب نارضـايتي هـاي    
او درنبشته هاي شخصيت هاي مطلـع و صـادق القـول مـي يـابيم  كـه نزيهـي         

ت و پژوهش هاي تـاريخي و ادبـي، راه و روش آزاده را كـه    درنگارش مقالا
خورشـيدي   1319اين پـس از سـال    "دولت ناپسند بود در پيش گرفته بود.  و

است كه او را و نبشته ها و اعتراضها و پرخاش هايش را برنتافتند و عذرش را 
  "خواستند و كار خويش را آسان كردند.

تاريخ يك كشور را ابتر رها كـرده و   گناه! او اين بود كه ميگفت نشايد "
نبايد به مسخ و مثله كردن آن كوشيد. استاد نزيهي پيشـنهاد ميكـرد كـه بـراي     
تداوم يافتن پژوهش در سرگذشت تفكر و انديشه در سرزمين ما بايـد تـاريخ   
ادبيات تركي چغتايي هم نبشته شود و نمايندگان فرهنگ اقليـت هـاي ديگـر    

كه زمينه گستري چنين كاري را خواستار شـوند. ايـن   افغانستان هم حق دارند 
پليست استوار براي رسيدن به وحدت در معناي راسـتين و عميـق انسـاني ايـن     
كلمه نه اينكه حتي از نوشتن تاريخ ادبيات زبـان فارسـي دري پـس از جـامي     
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  )12( "جلوگيري شود. 
آن زمانه  اما دردها و دشواري هايي كه از تاريخ نگاري  فرمايشي  وقالبي

ياد شده است، حاكي از آن اسـت كـه نيـاز بـه تـدوين تـاريخ نـژاد پرسـتانه،         
وتنگنظرانه براي همه مؤرخاني كه آرزوي نوشتن تـاريخ كشـور را بـا آزادي    
داشته اند، دل آزار ودشـوار وحتـا نـا ممكـن بـوده اسـت .  گـواهي دوتـن از         

  تاريخنگاران كشور را مياوريم : 
   غبار -1
بوعات سركاري وتاريخهاي فرمايشي سـعي ميكـرد كـه نادرشـاه     . . .مط "

وبرادران را محصل استقلال ، نجـات دهنـدة كشور،مؤسـس منحصـر بـه فـرد       
دولــت افغــاني ماننــدة محمــود غزنــوي وناشــر تمــدن وتهــذيب در مملكــت،  
والحاصــل غايــه ومقصــود خلقــت افغانســتان بقلــم دهنــد. ديگــر درنــزد آنهــا  

  ته كشور افسانة پوچي بشمار ميرفت.موجوديت ملت وتاريخ گذش
ــا آنكــه نزيهــي در ســال   ــه   1340ب خورشــيدي حضــور قلمــي در روزنام

يافته بود، اما نشان دست استبداد و بي تحملـي او دردسـت و گلـوي    » اصلاح«
او نشانه داشت. با گذشت سالها او كه سرگرم مطالعات در زمينه هاي مختلف 

دلان، جامعـهء كتـاب خـوان داشـت ؛ امـا      بود و ديد و بازديـد بـا بقيـه آزرده    
تشنگان بهره گيري از ماحصل انديشه هـاي اوهمچنـان محـروم ماندنـد. زيـرا      
نشريه و مجله يي را سراغ نداريم كه درآنها ،مطالعـات اودرزمينـهء فلسـفي و    
جامعه شناسي، همچنان انديشه هاي سياسـي و برداشـت هـايش بازتـاب يافتـه      

ويسندگان وشعراي مرتجع ميدان مسابقه رادر تملـق  باشند. قشرجديد الولادة ن
وكاسه ليسي نسبت به خاندان حكمران، چنان پهن كردند كه تا امروز اخلاف 
آنان ، شعوري وغير شعوري در پي آن مكتب ننگين ميدوند، وبا آثـار مبتـذل   
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  "خويش  باعث شرم وغيظ روشنفكران حقيقي افغانستان ميگردند.  . .
وانعي ياد ميكند كه در مجلة كابل در زمينة افشأ نظريات غبار همچنان از م

سؤ مؤلفين انگليسي نسبت به افغنستان وجود داشت .با حكم  شخص  نادرشـا  
كــه آنهــا را افشــأ مــي  "قلــم دركــف غبــار  "ه، سلســله مقــالات او زيــر نــام 

  )13نمود،قطع گرديد.(
  فرهنگ  -2
نوع ، اما حجـم ومقـدار   . . . جرايد آزاد وآزادي مطبوعات يك قلم مم "

مطبوعات متعلق بع دولت به افزايش بود. . . بعضي از نويسندگان ميكوشـيدند  
تا ز طريق جرايد ومجلات مذكور بهنشر افكار ومضـامين تحقيقـي وانتقـادي    
بپردازند اما سانسور هاي متعدد در برابر ايشلن موانع ايجاد ميكـرد وبعضـي از   

  ر وشغل شان ر از دست دادند. . . .ايشان در نتيجة اين اقدامات كا
ــة    ــه پيــروي از ازنظري ــاريخ افغانســتان را ب ــاريخ كــار تنــدوين ت انجمــن ت
ناسيوناليزم نـژادي روي دسـت گرفـت. امـا چـون تـاريخ مـذكور بـر كـاوش          
وتحقيق راستين بنا نيافته بود ونتيجه گيـري هـاي آن جنبـة دسـتوري داشـت ،      

جديد از تاريخ كشور خودبـه اسـتثناي   مردم به خواندن آن ميل نكردند ونسل 
 "آن چه كه با منجكاوي شخصي بهن دسـت مـس آوردنـد، بـي خبـر مانـد.       

)14(  
با آن همه دشواري حاكم طي سالهاي كه به صدارت سردار محمد هاشم 
خان معروف اسـت، دانشـور ومحققـي چـون نزيهـي چگونـه ميتوانسـت ، بـه         

  دستور ها وفرمايشات رسمي لبيك بگويد.  
انتر،درنخستين سالهاي دهة چهل خورشـيدي ،هنگـام تعيـين كمسـيون     پس

بحث برمسوده قانون اساسي، پيشنهاد همكاري به او شـده اسـت. وايـن رسـم     
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دولت هايي هم است كه نخبه گان بهبودخـواه ومردمـي را از مـردم دور نگـه     
ميدارند ، اما چون پـاي ضـرورت خودشـان درميـان آمـده اسـت ،فرصـت را        

  ه اند.ازدست نداد
بارها ديده شده است كه دولت هـايي بـه سـان دولتـي كـه پـس از آغـاز         

شاهي محمد نادرخان بر اريكه قدرت تكيه زده اند، اشـخاص فهميـده يـي را    
و در معرض اشكال ديگري ازجزا چـون زنـدان، تبعيـد،      كه به قتل نرسانيده،

تا ببيند آيـا پـس   خانه نشيني قرار داده اند؛ پس از چندي بار ديگر آزموده اند 
از ديدار با دشواري ها و مشكلات زمينه هاي تسليمي و خفـت و خـواري در   
وجود شان فراهم شده است يا نه؟ در تاريخ چند دهه پسين كشـور مـا، بارهـا    

  چنين شده است.مكث مشخص وبيشتربرآن نبشتة جداگانه را مطالبه ميكند.
زمشـاهده مشـكلات   از سوي ديگـر؛ قلمزنـان و سياسـي انديشـان،نيزپس ا    

  مواضع مختلف اتخاذ كرده  وآزمون هاي محتلفي برجاي نهاده اند. 
  شروع دهه چهل خورشيدي، آزمون ديگري بود ازدو سوي . 

نخست از طرف خانوادة سلطنتي كه با طرح قانون اساسي جديد، آزمـون  
گسست نسبي ازاستبداد واختناق پيشين را درپيش گرفت. ادعاي دادن آزادي 

را كرد. چنان روشـي از طـرف دربـار سـلطنتي، پديـده يـي بـود كـه بـا           هايي
مطالبات پيشين يكعـده ازقلمزنـان و سياسـي انديشـان همخـواني كـم و بـيش        
داشت.بنابرآن، آزمايشي  از طرف مشروطه خواهان پيشـين را نيـز در مواضـع     

  مختلف بازتاب داد .
كسـاني چـون    آنها به درجه هاي مختلف آزمـون خـود را اتخـاذ كردنـد.    

مرحوم ميرمحمد صديق فرهنگ از آغاز بـه همكـاري بـا جريـان تهيـه قـانون       
اساسي پرداختند. مرحوم غبارشكاك و بي اعتمـاد بـر هرگـام دربارسـلطنتي،     
آروزي ماندن در مقابل و كناره گيري فعال از همكـاري را در پـيش گرفـت.    
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. يكـي اخلالگـري   اما دو آزمايش او به بي اعتمادي وبي اطمينـاني اش افـزود  
هاي را كه دربرابرنامزدي وتلاش خويش براي انتخاب درشـوراي ملـي ديـد؛    
وديگري عدم انتشاربخشي ازعصارة زنده گي اش يا سانسـوركتاب افغانسـتان   
درمســيرتاريخ از طــرف حكومــت. آزمــون تلخــي كــه درنگــارش جلــد دوم  

ي كاركردهـاي  افغانستان درمسـيرتاريخ ،ديـدگاه هـاي ناباورانـة او را برتمـام     
  خاندان سلطنتي متأثرنمود.

درين ميان، نزيهي با كارگيري ازاندوخته هـا وعلايـق اش، مـدت چنـدي     
دركمسييون مشورتي سـهم گرفـت؛ وجريـان را از درون ديـد وبـه آزمـايش       
نشست . اما به زودي و پس از مباحثاتي كه پيرامون زبانها و مسايل مربوط بـه  

يون گسسـت. شخصـيتي كـه بـا ديـد جـامع       آن ايجاد شـده بـود، از آن كمس ـ  
ــه ــان خــويش      ب ــد، زب ــا در افغانســتان ميدي ــژه موضــوع زبانه ــه وي مســايل وب

درمعـرض نظريـات وتصـاميم جفـاآميز ديـد ودرنتيجـه بـه رسـم           (ازبكي )را
اعتراض پاي ازآنجا بيـرون كشـيد. ميرمحمـد صـديق فرهنـگ كـه يـك تـن         

، ضـمن گزارشـهاي ازجريـان    ازاعضاي كميتة تسويد و تهيه قانون اساسي بود
  مباحثات در پيوند با تهية قانون اساسي چنين مينويسد:

وهمكاران اوسـعي ورزيدنـد تـا از رسـمي شـدن       در مسألة زبان رشتين  "
دوبارة زبان دري جلوگيري كنند. هرچند درين باره به مقصد نرسيدند، اما بـا  

ولـت بـه وضـع    ) مبنـي بـر مؤظـف بـودن د    15اصرار ايشان مادة سي و پنجم (
وتطبيق پروگرام مؤثري براي انكشاف وتقوية زبان پشتو در فصـل مربـوط بـه    
حقوق و وظايف اصلي مردم ايزاد شد. چون درضـمن مباحثـه راجـع بـه ايـن      
موضوع، محمد قدير تره كي زبان ازبكي وسـاير زبانهـاي محلـي را، زبانهـاي     

 "قاطعـه كـرد .  منحط خواند. محمد كريم نزيهي به رسم احتجاج با مجلـس م 
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)16 (  
مگر ميتوان به اين بعـد از علايـق و نظريـات او و امثـال اش مكـث نكـرد.       
چگونه ميتوان در جامعه يي زيست كه در آن اقوام و زبانهاي مختلـف وجـود   
دارند، مليونها انسان بدان ها سخن ميگويند، آن رادوست دارند؛ اما وقتي مـي  

زرده گي خاطر به سراغ آيشان نرود. شنوند كه زبان شان منحط است، تأثر وآ
وما به عنوان داوراني كه پس از چند دهه بـه آن  كـنش هـا و واكنشـها ، مـي      
نگريم، متوجه ميشويم كه در آن زبان وادب، گنجينه هاي ازانديشده گيهـاي  
كتله هاي از انسان هاي جامعة خويش را ميابيم ، با آن هم برخي ازانسان هاي 

ياد ميكنند. چگونه ميتوان پـذيرفت كـه پاسـداري     "منحط!"جامعة ما، آنها را 
زبان فارسي در نظرآيد، اما شاهد بي لطفي وبي حرمتي براي زبـان ازبـك هـا    
وتركمن هاي كشورما باشيم . چگونه ميتوان پذيرا شد، كه براي رشد وتقويـة  
زبان پشتو نهادهاي ويژه يي تأسيس شود اما زبان بقيه اجـزاي تشـكيل دهنـدة    

  غانستان وهموطنان را ببندند  و راه انحطاط !ايشان را هموار نمايند.؟ اف
همانگونه كه شادروان نزيهي شاهد بود وبا دل خونين در شـكل گسسـت   
ــي    ــان اشــتباهات وب ــروز داد، انتظارچن ازآن كميســيون، واكــنش خــويش راب
حرمتي به زبان ها هر آن وجود دارد. انتظـاري كـه از فرهنـگ بـي احترامـي،      

  د محوري وتنگ نظري بسيار زيانمند براي افغانستان ناشي ميشود.خو
نزيهــي را پــس از آن آزرده گــي ومقاومــت ، بــازهم  مــي بينــيم كــه مــي 
خواند، مي نويسد وفراورده هايش را نزد خـود نگـه ميـدارد و يـا بـه دوسـتان       
معدودي عرضه مي كنـد. از شـعر شـايد نـه بـه عنـوان ادعـاي شـاعري، بلكـه          

ياري كه جوركش هميشه گي گستره ادبيات است و به وسـيلة آن،   همزبان و 
    دردهايش را به گونة منظوم از دل بيرون مي آورد، بهره مي گيرد.

آري شخصيتي كه در نوجواني نبوغ خود را نشان داد و از مطالعه دوامدار 
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نگسست و از او نامبرداران عرصه قلم به عنوان جامعه شـناس، دانشـمند امـور    
ي ـ ادبي نامبرده اند، و چندين دهة پسين زند ه گي اش، دستنويس هـاي   فلسف

را شاهد بوده است، از امكان اثرگذاري، بهـره گيـري و اسـتفاده هموطنـانش     
محروم ماند. و چه اندازه دردانگيـز اسـت كـه مـا تشـنه گـان، در حاليكـه آن        

  چشمه هاي دانش ومعرفت را داشته ايم اما همچنان تشنه مانده ايم.
پنداشته مي شود كه ايجاد احساس احترام ، همنوايي با او ويا نقد سـاختار  
استبداد روشنفكركش، كه مقصر ايجـاد چنـان اوضـاع و احـوال و سرنوشـت      
دانشمندان جامعه ما است، به تنهايي نتواند، گرهي از مشكل تـاريخي شـده و   

رة زحمـات او  تراكم كرده را بگشايد. دركنار آنها، بهترآن تواند باشد كه ثم ـ
. از  ، كه در عرصة پژوهش متحمل شده بود، بيـابيم تـا او را بهتـر بشناسـيم     را

آنها درس بگيـريم. هرچنـد ديرتـر، از او و ازبقيـه سـرو قـد هـاي لالـه رخـي          
مياموزيم ؛ اما كار ديگري نميشود كرد. زيرا آن سـاختار اسـتبدادي ورجعـت    

ته دوباره نمي توان يافت. جز گرا، چندي توفيق داشت. وآن زمانة از دست رف
اينكه با شكيبايي به دانه هاي گرانبهايي كه از انظار پنهان شـدند وزيـر خـاك    
رفتند، دسترسـي بيـابيم. دسترسـي بـه افكـار وانديشـه هـاي شـادروان نزيهـي          
وديگران از تة خاك كشيدن آن دانه هـاي گرانبهاسـت. آرزو ميـرود تمـامي     

و بـا    وه) جمع آوري شـده، منتشـر گـردد.   نبشته هاي محمد كريم نزيهي (جل
توجه به سهم و نقش زحمات او، نهادي با كارآيي فرهنگي ـ پژوهشي نيـز بـه    

  نام او ايجاد شود.
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تاريخچة ادبيـات افغانسـتان ونزيهـي     "پويا فاريابي در نبشته يي زيرعنوان 

ن بخش هـا وسرنوشـت تاريخچـة مرحـوم     معلوماتي بيشتري را پيرامو "جلوه 
  نزيهي ،چنين ارايه ميكند :
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خود را بين سالهاي  "استاد نزيهي كار نوشتن تاريخچة ادبيات افغانستان  "
هجري خورشيدي به پايان رسانيد. بخش نخست اين تاريخچـه  1313تا  1310

هجري خورشيدي ، در سـالنامة   1315وبخش دوم  آن در سال  1314در سال 
به چاپ رسيد. بخش سوم آن كه از سدة دهم تا سدة سـيزدهم  و دورة    كابل

معاصــر را احتــوا ميكــرد، بنــابر ملحوظــات خــاص سياســي فرهنگــي ، از نشــر 
بازماند. بنده درين تازه گيها اطلاع يافتم كه قسمت چاپ ناشد يا بخش سـوم  
تاريخچـة متــذكره بـه ضــميمة برخــي از يادداشـتهاي ديگــر اسـتاد نــزد يكــي     

زارادتمندان وي ( قاري محمد يونس انـدخويي) محفـوظ اسـت، اميـدواريم     ا
به مثابة يك اثر  "تاريخچة ادبيات افغنستان  "زمينة فراهم آيد كه چاپ كامل 

  "ادبي صورت گيرد ومجددا ً چاپ شود.  -ارزشمند تحقيقي
/ سـپتمبر  1372پويافارابي. نشريه چراغ. شماره هفتم . هـامبورگ . سـنبلة    

  ع.  1993
نگارنـدة ايـن سـطور افزودنـي هســتم كـه طـي سـالهاي اخيرچنـدين بــار          

كوشيدم كه جناب قاري  محمد يونس اندخويي را از نزديك ببينم وموضوع 
  را درميان بگذارم، متأسفنه تاهنوز توفيقي دست نداده است .

  منبع بالا.  -8      
   4واصف باختري . جلوه هاي شعر جلوه ص -9      

–فغانستان  آزاد .شماره دوم. سال اول . نبشـتة اقـاي اكبـر عشـيق     ا - 10   

   آستراليا. در انديشة نو. تورنتو.  كانادا . 
افغانستان مسايل جنگ وصلح.نويسندگان:  گروهي از دانشمندان   - 11   

وپژوهشگران  روسي وافغاني. زيرنظر پروفيسور آ.د. داويدف . ترجمـة عزيـز   
( جوانـان بيـدار)   "ويـش زلميـان   "بع  مقالة مربـوط بـه   .  من  116آريانفر. ص 
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ويــش  "چنــين آمــده اســت : اســكندرف.ك.پيرامون مســألة ايجــاد ســازمان  
  90، ص 1987وفعاليت هاي آن/ مسايل خاور شناسي، دوشنبه ،   "زلميان
   5جلوه هاي شعر جلوه. اثر پيشين ص  -12   
  87 غبار.  افغنستان درمسير تاريخ جلد دوم . ص -13   
،  439ميرمحمد صديق فرهنگ، افغانسـتان درپـنج قـرن اخيـر . ص     -14  

  خورشيدي .  1367-ع 1988ويرجينيا. امريكا . 
  خورشيدي چنين نوشته اند: 1343قانون اساسي  35مادة  -15
دولت مؤظف است پروگرام مؤثري براي انكشـاف وتقويـة زبـان ملـي      "

                                             "پشتو وضع وتطبيق كند.
  . 489فرهنگ. افغانستان در پنج قرن اخير. ص   -16
  

  توضيح چند اسم :
خورشــيدي. نويســنده، پژوهشــگر 1357 -1319محمــد اســماعيل مبلــغ :  

  ويكي ازبرجسته ترين متفكرين كشور.    
: فيلسـوف دنمـاركي   Seren Kierkegaard سـورن كـي يركگـارد     

  ويكي از انديشمندان نحله يي از تفكر اگزيستنسياليسم درقرن نزدهم .
ع . فيلسـوف  Karl T. Jaspers  :1883- 1969 كارل تئودور ياسپرس

  و روان پزشك الماني .
 -Jean Pasul charles Aymard Sartre :1905 ژان پـل سـارتر  

  ع . فيلسوف و رومان نويس فرانسوي .1980
  فيلسوف آلماني .      Martin Heidegger  :1889- 1976ن هايدگرمارتي
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ع) شـروع شـد و بـه 1919كسب اسـتقلال (  دورة دهساله يي كه پس از
شهرت يافت ، داراي چنـان پهنـايي از آزمونهـا و زمينـه هـاي» اماني « دورة 

تحقيقاتي است كه با وجود گذشـت زمـان و ظهـور رويـدادهاي جديـد در
 . جامعه، از اهميت بررسي آن ها كاسته نشده است 

اجتمـاعي دگرگوني هايي كه در بسياري از شـؤون و سـاحات زنـدگي    
افغانستان ، طي آن سالها رونما گرديد و يا در شُرف ايجاد بود، چنـان اسـت
كه گويي شـاه جـوان، بـه عنـوان فـرد مهـم تصـميم گيرنـدة تصـاميم بـراي
اصلاحات، مي خواست آن همه پس افتاده گي شرم انگيز ناشي از اسـتيلاي

  كند. نياكانش را ،با برنامه اصلاحي شتابزده و نيات حسنه جبران
جامعه يي كه در بعد بيش از يك سده، قدرت جـويي گـره خـورده بـا  

خصوصيات قبيله يي و كشاكش اميـر زاده گـان متعـدد تخـت پرسـت را در
سايهء حاكميت استعمار شاهد بود، در معرض اجراي برنامه هاي شاه جـوان

تةو اصلاح طلبان با اين اميد قرار گرفت ،كه به سوي موج هاي قـد برافراش ـ 
تكـاني و براي مردم به خواب رفته و بيخبر از بيـداري   تمدن رهنمايي شود 

  )2ايجاد شود. (
از جملــة آن گــام هــاي اصــلاحي برداشــته شــده، نشــاني هــم در زمينــه  

مطبوعات به چشم تاريخ مي خـورد. مـي شـود گفـت كـه برحـق ، يكـي از
ثير گذاري دركارهاي بزرگ و چشمگير مبتكران دورة ياد شده به منظور تأ
  عمليهء نجات از پسماني توجه به نقش مطبوعات و جرايد بود.
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) جريده و مجله را در آن فرصت كم كار بزرگي در عرصـهء13انتشار (
10» (نظامنامـهء مطبوعـات  « روزنامه نگاري افغانستان ميتوان ياد آوري كرد.  

يه دولت عليـهنظامنامة اساس) «  11مطابق مادة ( ع) كه  1924ش  1303جدي 
تدوين گرديده بود، زمينه هاي بروز استعدادها و بيان گفتني ها را» افغانستان

  )3مساعد ساخت. (
پيرامــون طــرح هــا و برنامــه هــاي اصــلاحي وشــكوهمند آن دوران، در 

پهلوي گفتني هاي تاييدي و انتقاديي چندي كه در اينجا مطمح نظر نيسـت، 
ها و تحولات اجتماعي به سان حركـتمي بايد گفت كه جريان دگرگوني 

قافله يي نيست كه در جادة همـوار و رو بـه راه شـده راه مـي پيمايـد. آنچـه
تجارب بسياري از جوامع و از دورة اماني بجا مانده، حاكي از آن اسـت كـه

از واكنش هاي اجتماعي و صـف بنـدي كنش هاي اجتماعي، مظاهر متنوع 
مي آورد. گروه هايي از اجتمـاع دزدانـه بـر هايي برش يافته از آن را بوجود

آن كاروان سنگر مي گيرند؛ كساني روبروي آن مي ايستند و گروه هايي به
عنوان دارنده گان تمايلات همسان بـا كـاروان حركـت اجتمـاعي قـدم مـي
گذارند. در زمينة روشنگري و روشن سازي اذهان ديده شده است كـه اگـر

مسايل وقـوف مـي يابنـد و خوشـنود مـي شـوند، انسان هايي ، بر پاره يي از
  بخش هايي ناراضي، واكنش خود را در اشكال مختلف تبارز مي دهند.

در كنار موجوديت انواع و اقسام عكس العمل ها در دورة اماني، يكـي 
هم مشاركت فرهنگيان تركـي، هنـدي و شخصـي از غربـت نشـينان آواره و

اي اصـلاحي در افغانسـتان او رامقيم در مصر بـود كـه علايـق وجـذابيت ه ـ    
  مجاب ميكند تا به وطن بر گردد.

و محي الدين نام داشت كه بعدها به انيس شـهرت يافـت. خـانواده اش ا 
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در زمان امير عبدالرحمن مفرور استبدادي بود كه شهرة تاريخ ما است. غلام
مقـيممحي الدين در مقرِ غزني تولد يافته و بعد همراه خانواده اش در مصـر  

) ، سهمي در حيات مطبوعـاتي و تحقيقـاتي كشـور مـا دارد كـه 4شده بود (
پـس از پايـان يـافتن  تحسين برانگيز و الهام بخش است وسـير زنـدگي اش  

دورة اماني مستلزم تعمق بيشتر با تعميم يابي پيرامون حال و احوال بسياري از
  شد. فرهنگيان درد ديده و آشنا با شلاق ستم و استبداد ميبا

و شـيخ عبـده يـك تـن از شـاگردان» المقطف« انيس در مصر با اخبار  
) با توئجه بـه فضـاي سياسـي آن5سيدجمال الدين افغاني همكاري داشت. (

زمان در قاهره، كه خيزش هاي فكـري، سياسـي ضـد اسـتعماري بخصـوص
استعمار انگليس مشغوليت مهم آن متفكران را احتوا ميكرد؛ ميتوان پـذيرفت

محي الدين از اوضاع افغانستان نبوده است. علاقه مندي او به افغانستان و كه
سهمگيري در اصلاحات را زمـاني ميتـوان دريافـت كـه پـس از ديـداري بـا

،( عضو هيأت افغانستان به مصر)، تصـميم گرفـت كـه بـه»افندي « اسماعيل 
  )6افغانستان برود. (

خورشـيدي ) در  1302( غلام محي الـدين پـس از ورود بـه افغانسـتان      
زمــان فارســي را در ســطح هــرات اقامــت اختيــار كــرد. در مــدت كوتــاهي 

را» نـداي طلبـه معـارف يـا حقـوق ملـت      « نگارش ادبي فـرا گرفـت. كتـاب    
  نوشت.
خورشيدي) و معاشرت با اهل قلم 1304پس از مسكن شدن در كابل (  
دولتي را به نام ع) جريدة آزاد غير1937مي  5خورشيدي  1306ثور  15در (

انيس انتشار داد. جريدة انيس در آغاز در هر دوهفته يك بار به وقـت عصـر
  )   6) نسخه بود. (15ها منتشر مي گرديد و تيراژ آن (

گنجانيدن مطالب متنـوع مـورد علاقـه مطالعـه كننـده گـان ، توضـيح و  



 105     رو قـدخانِ سلاله ر  

 

 

آن تشريح مسايلي كه به ويژه كارمندان دولـت محتـاج فراگـرفتن و فهيـدن    
بودنــد، محتويــات جريــده انــيس را احتــوا كــرده و در واقــع بــه نيــاز حيــات
اجتماعي جواب مثبت و رهگشا ميداد. بـا ملاحظـة اهـداف نشـراتي جريـدة

مركـز توجـه محـي الـدين انـيس را انيس كه در نخستين شماره درج شده، 
  خوبتر ميتوان درك كرد: 

خواهد در اوقات فراغ:انيس طفلك نوزاديست در عالم مطبوعات. مي «  
نديم ، در ساعتهاي كار: معاون، در امور مشكله: مشـاور ، در حـالات غـم و
انــدوه: ســمير و الحاصــل در حيــات فكــري و عملــي عمــوم، خاصــتأ فريــق

  »مامورين: مونس و خدمتگار گردد.
محي الدين خان انيس چند جاي ديگري نيز در جريده انيس توجه را به  

  ورين معطوف مي نمايد. از جمله مي خوانيم:سوي نيازهاي مام
انيس غرض يگانه يي كه دارد، خدمت هاي عملـي، قـانوني، روحـي،«   

ادبي به عموم خاصه فريق مامورين است . بنأ عليه در هر شماره يكي يا چنـد
مبحث متعلق به حيـات مـامورو صـحت، مـامور در تفـريح، مـامور در وقـت 

  )8رج ميشود. ( تكيه از ماست، ماموريت د  آمريت، مامور در
تصور مي شود كه توجه ويژةانيس بـه مـامورين ، ناشـي از درك او از   

دو نيازمهم جامعة آن وقت باشد: نخست، قحطي اشخاص و كارمندان آشـنا
با رموز كار. زيرا مامورين موجودة وقت از نظر كمي به تناسـب نيـاز ارگـان

) بسياري از مامورين از نظر سطح معلوماتي  9هاي دولتي ، بسيار ناچيز بود. (
در حدودي آموزش هاي ابتدايي را ديده بودند كـه پاسـخگوي ضـروريات

  روز نبود.
دوم، چنانكه بسياري گفته ويا نوشته اند، طي سالهاي پسين سلطنت امان  
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االله خان ، بيروكراسي و مردم آزاري رشد فزاينده يي يافته بود. از اينجاسـت
وظيفه روشنگري و توجه به وظايف و زنـده گـي سـالم اداري را» انيس«كه 

  در مركز توجه خويش نهاده بود .
موضوعاتي را كه انيس به منظورآشنايي مـامورين بـا رمـوز كـار و بـالا  

  بردن كارآيي مسلكي و اداري در جريدة انتشار ميداد ، از اين قبيل اند: 
ه مسـايل روحـي، اجتمـاعي ومقالات: شامل آن نوشته هايي كه راجع ب  

  حياتي مامورين بحث و ابراز نظر ميكرد.  
قانون: زيرا اين عنوان معمولاً مطالبي چون حقوق اداره، مباحـث علمـي، 

قانون، فلسفه و اساسـات قـانون، شـرح قـانون، اصـول تفسـير قـانون، قـوانين
بتطبيقي، قانون و شايد مباحث مرموط درج مي گرديد. هدف از نشر مطال ـ

 مذكور اين بود كه مامور آن را در اجراي امور حياتي خويش به كار بندد. 
خبرهاي پارلمان: گرچه در اين عنوان كلمة خبـر تصـريح شـده اسـت،  
طوريكـه ملاحـظ شـد، هـدف عمـدة ايـن قسـمت آن بـود كـه قـوانين ولي 

  موضوعه و شرح و تفسير آن را جهت آگاهي خواننده گان درج نمايد
متفرقـات و تـدبير منـزل. . . ماننـد . . .   لمي و فني و ادبيات:خبرهاي ع  

مسايلي چون صحت، تربيت، طعـام، لبـاس، مسـكن، زينـت و غيـره در ايـن
ستون تقديم ميشد. هدف از نشر اين مطالب، نه تنها زن خانه بوده، بلكه مـرد

  )10هم مورد نظر بوده است. (

گامهـاي مفيـد چـه ميتـوان غيـر      از وضع تفاهم و همنوايي با اصلاحات و  
ازين گفت كه در آن اوضاع بهترين همياري و دستياري با حركت پيشرونده، 
همسويي بخشيدن كوشش هاي مطبوعاتي بـا نيازهـاي اجتمـاعي و تحركـات     

نوشـتن را از حـوزة خـانواده گـي،       سالم اجتماعي بود. آناني كـه خوانـدن و  
فراگرفتـه بودنـد؛ واضـح     خصوصي، مساجد ويا مدرسـه در صـورت ابتـدايي   
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است كه نياز داشتند تا متناسب به آرزوهاي آن حركت اصلاحي ، چيز هـاي  
بيشتري را بياموزند. دولت برنامه هاي جدي و وسـيعي را روي دسـت گرفتـه    
بود؛ تا در زمينهء سوادآموزي و آشـنايي مـردم تغييـرات سـريع بوجـود آيـد.       

ا طور نمونـه درس ميـداد.   شخص شاه شاملان يكي دو كورس سوادآموزي ر
در نتيجه آن همه اقدامات شـور و شـعفي بـراي فراگـرفتن دانـش و آمـوزش       
ايجاد شده بود. به ويژه آنكه سوادآموزي از نمونه هاي نبود كه در سال هـاي  

كـه فرزنـدان را بـا     بعد از كودتاي ثور ديده شده است. از نمونـه هـايي نبـود    
سـپاريدند و تحـت تربيـت مـي      هدف شستشوي مغزي به دسـت اسـتمار مـي   

گرفتند يا به كشتارگاه و زندان ها مي بردند.، و پدرانĤن هـا را ، آن پيرمـردان   
بـا شـعار هـاي اغواگرانـه مـي      » كـورس سـواد آمـوزي    « خسته و گريان را به 

نشاندند. نه ! در دروهء اماني سواد آموزي در كنـار خـود، آن نسـلي را بـراي     
خت كه در اجتماع بـراي تغييـرات در رابطـه بـود.     انجام وظايفي آماده مي سا

از پاسـخگويي بـه احتياجـات    » انـيس « كار مطبوعاتي و آن توجـه ديـد شـده    
مامورين و همسويي در اين راستا مايه ميگرفت. ماموري كه خواندن و نوشتن 

مـي نگاشـتند، مسـلما    » انـيس  « را فرا گرفته بود، از آنچه نشريات و از جملـه  
  گرديدند.بهره مند مي 

با ايستادگي بر روي پايگاه مستقل در زمينهء ابراز نظـر سرمشـق   » انيس «  
  برزگي را براي آزاد انديشان و پويايي كار شان بجا گفته است. 

مواضع او زمـاني بهتـر قابـل درك ميباشـد كـه همسـويي بـا برنامـه هـاي          
راينكـه بـا   اصلاحي را با داشتن موضع انتقادي اش در نظر بگيـريم. او عـلاوه ب  

وســالم ، همســويي داشــت، از گذاشــتن   كــاروان عمــومي تحركــات مثبــت
انگشت انتقاد بر نارسايي ها و كجروي ها وظلم و سـتم كارمنـدان دولتـي بـر     
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مردم خودداري نكرده بـود. تبـارز كمبودهـا ملاحظـه كجـروي هـا، مشـاهده        
ت وفـادار بـه   مظالم، رشوه ستاني ها و انواع بيعدالتي ها، عناصـر آزاد و نشـريا  

بيان حقايق را ملزم مي ساخت كه همه را ابراز بدارند؛ و اگر چنين نمـي بـود،   
نيز اين عنصر مهم و سالم را در خـود نميداشـت؛ بـه    » انيس « و در آن هنگام 

بلي گوي حقير و چشم بسته يي مي ماند كه امروز چـه بـه صـورت احتـرام و     
و مـود روز، حتـي قلمزنـان    صحه گذاري فعاليت هاي او چه در صورت تفنن 

  لفاظ از او يادي نمي كردند.
همزماني با برنامه ها ي اصلاحي و انكشافي دولت » انيس « زمان انتقادي   

تكميل مـي كـرد. بـه ويـژه كـه در دسـتگاه دولتـي، مظـاهر بيروكراتيـك،           را 
بيعدالتي، رشوه ستاني رو بـه گسـترش نهـاده و موجبـات نارضـايتي را فـراهم       

چنين موضعي ، گرفتن جانـب مـردم ناراضـي و مخـالف را      ود، داشتن اورده ب
  الزام ميكرد.

را نگـاه كنـيم   » انيس « در زير يكي از نمونه هاي انعكاس يافته در جريدء 
كه معـرف مواضـع انتقـادي و وجـود بيعـدالتي و در عـين حـال نشـان دهنـدة          

  مواضع مختلف در دستگاه دولت است: 
سـال دوم  27مضامين اجتماعي و انتقادي در شـماره  انيس به سلسله ساير «  

) زيـر عنـوان (يـك نفـر پاسـبان بيـدار خـواب)        1307حمل  21نشراتي خود( 
مضموني را نشر نمود كه در اين مضـمون دسـتگاه پـوليس مـورد انتقـاد قـرار       
گرفته و در آن از يك تعداد سرقت هاي خطرنـاك تـذكر داده شـده اسـت.     

را فـراهم كـرد.   » انـيس  « اسباب توقيف » ه شده...مقاله به شكل مناجات نوشت
فشردة مضمون كه از طرف شخصي به نام سعدالدين خان وكيل نوشـته شـده   

  چنين است:
الهي! پروردگارا، خود ميداني كه گذر توپچي بـاغ كابـل را سـارقين و    «   
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قماربازان زير بمباردمان خود گرفتند، ساكنين آن را مورد حمله تباهكن خود 
ر داده از طرف روز ها جمع آوري جنود و از طرف شبها امواج و اجنـاس  قرا

  غريبانه شان را چنان چپاول و تاراج مي نمايند 
... الهي! اگر ديگران گناهكار بودند، خليفه سلطان محمد خياط چه گنـاه  
كرده بود كه جمله مال و نقد و جنس و هسـتي بيچـاره بـه تـاراج رفـت هـيچ       

ن و ناله اش هم متأثر نشـده، بلكـه گلـويش را نيـز فشـار      گوشي به استماع فغا
دادند كه به ديگر جاها اظهار نـه نمايـد. ايـن بيسـت و چهـار شـب اسـت كـه         
خواب نكرده، تا به نزديكي هاي طلوع شفق پاسباني و نگهباني خانـه خـود را   

  مي نمايم...
چـرا  خدايا تا حال كشف اين معما را هم كرده نتوانستم كـه قمـار بازهـا      

  لباس سرخ در بردارند. آيا اين لباس رسمي هنگام قمار بازي شان است؟ 
يك يك سوته هم به دست شان است. خدايا اگر بگـويم كـه خـود اينهـا      

پوليس استند به آتش غضب مرا نخواهي سوخت. بـاز كـه فكـر ميكـنم      مانند 
 اين موضوع حدسياتم هدر و شب ام مضاعف مي شود. زيرا پوليس مطلق در 

  )11» (مخصوص جلوگيري اين امور و تشكيل قوه انضباط است...
در نتيجه نشر اين مضمون، مدد خان مامور پوليس تـوپچي بـاغ شـكايت      

قبـل از ظهـر بـه محكمـه       11حمـل بـه سـاعت     24به تـاريخ  » انيس « نموده و 
كشانيده شد . مامورين موظف دفتر جريده انيس را مهر و لاك نمودند . ايـن  

  ه تقريبأ سي ساعت دوام كرد.مصادر
چنانكه ملاحظه ميشود، دست اندازي پوليس و نا امنيتي در محل توپچي  

باغ، در پارچة ادبي و طنز سعدالدين الدين خان وكيل ، تصوير گرديده است. 
انيس در كمال شجاعت به نشر ان مضمون مبادرت ورزيده و اسـباب غضـب   
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  پوليس را به وجود آورده بود. 
كه جناب كريم روهينا نگاشته است، موضوع ذريعـهء اعلانـي در    آنگونه

سينما كابل غرض اطلاع مشتركين ابلاغ شد. مامورين مظاهره وسيعي را  پردة 
سازمان داده و با شعار هاي اجتماع آميز به دفتر والي كابل مي ريزند، با ادامـه  

». انـيس   «درخواست مامورين براي آزادي محي الدين انيس و لغـو مصـادره   
ولي محد خان (كه در غيابت امـان االله خـان در سـفر اروپـايي، وكالـت امـور       
سلطنت را به عهده داشت)، انيس را از زنـدان آزاد نمـوده، از مـردم معـذرت     
مي خواهد. مظامره چيان انيس را روي شانه ها شان برداشته تا دفتر جريـده او  

جاج عليـه پـوليس و جانبـداري    بدرقه مي كنند. در آن مظامره و جريان احت را 
  شاگردان مكاتب نيز سهم گرفته بودند.» انيس « از 

و آرزومندي محي الـدين خـان از آن ، بـه درازا    » انيس « فعاليت نشراتي  
نكشيده بود كه بروكراسي ومردم آزاري خـود نظـام امـاني و قـدوم نـاميمون      

را لگـدمال   شورش هاي متعددو ويرانگر بساط اصلاحات و آرمان هاي مثـب 
كرد و در نهايت حبيب االله كلكاني و يارانش را كه در فاصله هاي نزديكتر بـا  

  كابل قرار داشتند، دست تسلط بركابل داد.
توسل به انتشار جريده در دورة كوتاه اميرحبيب االله خادم دين رسول االله،  

شار سخن از نياز تمدن عصري و مظاهر آن ندارد. در نزد حاكمان آن دوره انت
در كابـل ازبعـد و چهـرة ديگـر مطبوعـات، از بهـره گيـري        » حبيب الاسلام« 

طـالع  « تبليغاتي براي گسترش حاكميت و مبارزه با مخـالفين خبـر ميدهـد. از    
» انـيس  « قرعة نخستين مديريت جريـده بـه نـام غـلام محـي الـدين خـان        » بد

  برآمده است.
ر جريـده يـي تعيـين    انساني كه تا حـال از محاسـنش گفتـه آمـديم، مـدي      

گرديــد كــه اطاعــت از اميرحبيــت االله كلكــاني، تبليــغ افكــار و برنامــه هــاي   
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اضطراري و رجعت گرا در مقابل برنامه هاي اصلاحي پيشـين در مركـز كـار    
سلاحي بود كه » لا تي گري«و » اتهام كفر و بيديني« نشراتي اش قرار داشت. 

حبيـب  « ر داشت و تصورات آن در مدتي در اختيار مخالفين امان االله خان قرا
حضور مي يافت. برنامه هاي اصلاحي و روشنگر پيشين كـه مسـتلزم   » الاسلام

ساختن مكتب و امر پرورش و آمـوزش بـود و نـاگزير بـه سـاحة كـار ملاهـا        
مورد حمله قرار ميگرفت. خبـر از بسـتن   » حبيب الاسلام « صدمه زده بود؛ در 

امه هاي مترقي. و شخص مورد نظر ما، (غـلام  مكاتب بود و لغو قوانين و نظامن
الدين انيس) با آن صفات ديـده شـده، گـردا ننـده گـي ان را بـه عهـده         محي 

  داشت. 
  و اين واقعيت، زمينه هاي ابراز نظر و تعمق بيشتر را ايجاب مي كند:  
انچه قبل از همه سوالاتي را بـه وجـود مـي اورد اينسـت كـه چـه تعلـق و         

مكاري او را غرض پيشبرد جـر يـده يـي فـراهم كـرد كـه بـا        توافقي امكان ه 
جوهر و هستهء زندگي قبلي او در افغانسـتان مباينـت واضـخ داشـت؟ انسـاني      
متعلق به رهروان كـاروان روشـنگري و ترقـي جـويي، چـرا در كنـار كسـاني        

  نشست كه كاروان را به عقب ميكشانيدند؟ 
ات ان مرحـومي، هنگـام   براي ارائه پاسخ به ايـن سـوالات، جزئيـات حي ـ     

در اختيــار نيســت. اگــر » حبيــب الاســلام« ســپردن و قبــولي وظيفــه مــديريت 
اطلاعي در دسـت ميبـود، بـدون شـك در روشـني موضـوع كمـك مسـتدل         

مثلاً ، اهميت داشت تا بدانيم كه آيا خود محي الدين انيس آزادانه وبا  ميكرد. 
نكــه منــزلش از طــرف خــود بــه ســوي گــروه تــازه وارد رفتــه و يــا اي رغبــت 

الباب شده، او را آمرانه نزد حاكمان جديد برده، موظف به آن  تفنگداران دق 
  كار كردند.
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با طـرح همچـو موضـوع، در واقعيـت امـر بـه آيينـه يـي از تـاريخ حيـات            
مطبوعلت افغانستان مي بينيم كه محي الدين هاي ديگري نيز سرنوشت مشـابه  

كـه او را جبـراً    تمال دومي بيشـتر اسـت   داشته اند. تصور و حدس پذيرش اح
واداشته اند، تا ترتيب و تنظـيم نشـراتي آن افكـار و نيـاز هـاي تبليغـاتي عليـه        

نـه تنهـا گذشـته و    » انـيس  « بپـردازد .  » حبيـب الاسـلام  « اميرامان االله خان در 
نداشت كه ضديت با ترقي و تحول از آن نمايندگي كند، بلكه فرار  پيشينه يي 
ابل (توام با خرابي وضـع صـحي) در تاييـد پـذيرش احتمـال دومـي و       او از ك

بيـان واضـح احتـرام بـه     » حبيـب الاسـلام   « گسست از حاكمان و همكاري با 
زندگي مطبوعاتي اوست. تعقيب سير زنده گي او، در واقع از وجود اجبـار و  
ستم بر فرهنگيان و مطبوعاتي هاي ناراضي در دوران هاي تسلط استبداد خبـر  

  ميدهد.
حين ملاحظه شـاخص هـاي برازنـده و مبتكرانـه در زنـدگي انسـاني كـه         

احترام برانگيز است، نقاط نا پسند و تعجب انگير نيـز توجـه را جلـب ميكنـد.     
ــند،     ــوارد ناپس ــيم داد. برخــي ممكــن اســت م ــوان تعم ــوردي را ميت ــين م چن

بـا در   ناخوشايند و قابل نكوهش و مورد سرزنش در زندگي فردي را ببينند و
ش را مـورد قضـاوت    نظرداشت آن موارد، كليت حيـات فرهنگـي وسياسـي ا    

قرار بدهند و برخي طرف ديگر با انگيزه هاي متفاوت، ممكن است گام هاي 
وتحسين برانگيز را در حيات فردي ببينند، اما از يادآوري از موارد منفي،  بلند 

  نكوهيده و قابل سرزنش امتناع ورزند.  
ردي كه در صورت دومي انگيـزه را تشـكيل ميدهـد، اينسـت     يكي از موا

كه تصويرگران شرح حال گمان خواهند برد كه با يـادآوري از مـوارد منفـي    
شخصيت فرد مطمح نظر صدمه خواهد ديد. چنـين موضـعگيري هـا در واقـع     
يكجانبــه ونــاقص و ســطحي انــد كهــع جوانــب آموزنــده گــي حِيــات افــراد  
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سياسي را از دست ميدهد و بـا تحريـف واقعيـت    سرشناس و معتبر فرهنگي و 
ها، به ابهام و عدم دسترسي به ريشه هاي اجتماعي و ممياسي منتج ميگردد. بـا  

» انـيس  « نگرشي به اوضاع مجبور ساز، وضعيتي را مي يابيم كه محـي الـدين   
قهرأ ناگزير به همكاري شده و چنين اجباري به جاي خود از اوضاع و احوال 

  ده كه به اختيار انسان وقعي نمي گذارد، حكايت ميكند.وادار سازن
از كابل و رجوع بـه سـوي جنـوبي ( پكتيـا ) ، دليـل واضـح       » انيس«فرار   

ديگري است ك وي با استفاده از فرصت، فرار را كه خود يكـي از راه هـاي   
  ابراز مخالفت است انتخاب كرده بود. 

امكانـاتي را در اختيـار او   مهاجرت از كابـل بـه سـوي جنـوبي ( پكتيـا ) ،       
گذاشت كه براي كـار بعـدي خـويش (پـس از ميـان رفـتن جـر يـدة انـيس)          

اطلاعات  بينديشد. در آنجا او مشغول جع آوري اطلاعات گرديده و در كنار 
قبلي خود، بعدأ در پرتو تصورات و معيارهاي خـودش در چـارچوب اوضـاع    

  )12را نوشت. ( » نجات بحران و « حاكميت نادر خان و برادرانش، كتاب 
ــاب    ــوارد توصــيفي از ســپه ســالار محمــد   » بحــران و نجــات « در كت م

نادرخان و برادران وي كم به چشم نمي خورد. اما اگر خواننـده چـار چـوب    
« اطلاعات و استنتاج خود را از همان محدوده بگيـرد، بـازهم ماننـد جريـدهء     

  ار مي گيرد.در يك موقف سطحي گرايانه قر » حبيب الاسلام 
      Ĥدر نگاه نخست و عاري از تعمق لازم اين تصـور در ذهـن خواننـده القـ

نگاشــته انــيس بــه تقبــيح امــان االله خــان و » بحــران و نجــات « توانــد شــد كــه 
اصــلاحات وي از موضــع جانبــداري از قــدرت وقــت (خــانواده نــادر خــان)  

در نقـش سـپه    پرداخته و با محكوميت حبيب االله كلكاني، نجات افغانسـتان را 
سالار محمد نادر خان مي بيند. عدم بررسي كليت آن اثر و بخصوص كه بـي  
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التفاتي نيز در توجه به موارد جاندار و در واقع اوج گفتنـي هـاي نويسـنده راه    
  يافته باشد، موجد چنان ذهنيتي ميگردد.

اما هنگامي كه گرفتن رد پاي محي الدين انـيس بـه عنـوان نويسـنده، در      
وضاع و در چنـان كشـور در ميـان باشـد، خواننـده خـود را بـا رازهـا و         چنان ا

گفتني هاي اصلي نويسنده همراز و با درد هـايش همـدرد مـي بينـد . (چنـين      
موضعي در قبال شادروان بزرگوار كاتب فيض محمد و سراج التواريخ پـيش  

  از همه مستلزم رعايت است.)
» انـيس  « و عدم توافـق   نخست از همه سند گسست» بحران و نجات« در   

كلكاني مشهود است. دوم، او را در مقام انساني دارنـدة تفكـر و    با حبيب االله 
انديشه پيرامون مسايل اجتماعي مي بينيم كه شخصأ با طرح پاره يي از مـوارد  
انتقادي در برابر برنامه هاي امان االله خان ظاهر ميشود. اما در بحران و نجـات،  

يـك قلـم خـط بطـلان نكشـيده بـا پـذيرش          ه (امـاني) بر اصـلاحات آن دور 
اصلاحات، افكار بنيـادين خـود را غـرض بررسـي هـاي بعـدي در صـفحات        

  نخستين چنين ارائه ميكند: 
... علت اين بحـران (اغتشاشـاتي كـه منجـر بـه از بـين رفـتن نظـام امـاني           

گرديد) چيست. آيا در حقيقت نفرت ملت از اصلاحات و تعليم و تمدن بـود  
؟ يا اينكه علت اصلي رسيدن ملت از يك عالم سؤ اداره و غلط هاي فـاحش  

  افراط و تفريط بود ؟ 
جواب اين سوال براي هر كسي كه جريانات دورة ده ساله امان االله خـان   

را از نظر بگذراند، به خيلي آساني واضح ميگردد، كه در حقيقت نـه ملـت از   
هء سـوء اداره گـي هـاي متـوالي     اصلاحات رميده است؛ بلكه قيام ملـت نتيج ـ 

  )13همان دوره بود. (
ضرورت اصلاحات و ترقـي در جامعـه افغانسـتان بـا طـرح        انيس با درك 
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كمبودها، كجروي ها و بي اعتنايي ها بـه  » اين چه بود؟ و چرا شد؟« سوالات 
را در نظام اماني با ارائه مثال ها نشان ميدهد. كار انيس، در بحـران    حال مردم

ات ذكر وقايع و رويدادهاست و استفاده از آنها بـراي جسـتجوي پاسـخ    و نج
غلط هاي فاحش اداره و صـورت اجـراآت   « به سوالات مطرح شده انيس، از 

تذكر داده و موارد .» و دور افتيدن پروگرام حكومت از آرزو و احتياجات . . 
  مشخض را ياد آور شده است. 

تغييرات بزرگي را در قبال داشـت و  با طرح برنامه هاي اصلاحي كه يقينأ  
ملت بدون اظهار هـيچ جمـود پسـمندي همـه آن تبـدلات را      « به گفتهء انيس  

صورت اجراآت غلط، زمينـه هـاي بـي اعتمـادي، بـي بـاوري و       .» پذرفت . . 
نارضايتي را فراهم نموده بود ؛ مثلا : در زمينه برنامه هاي كه دولت در رابطـه  

  چنين نوشته است: با معارف روي دست داشت،
مخصوصأ عدم اعتنا را در امور مهمتـر از همـه ميـدانيم : زيـرا مـامورين      « 

ديگر شعبات كه اهمال و رشوت خوري كرده اند، از هرچه باشد ضرر آن به 
مملكت از قبيل مؤقتي بوده است؛ اما ضرر و اهمال و رشوت خـوري بعضـي   

آنها  في نيست. زيرا اگر مامورين معارف كه به مملكت رسيده است، قابل تلا
هـزار نفـر بـا تعلـيم       30) سال اقل در اقـل مالـك   10كار ميكردند، در نتيجه (

و  ابتدايي شده ميتوانستيم كه اين تعداد فوج قابل هر چيز را در نتيجه ان اهمال  
رشوت خوري گويا باختيم. اما ديگر خساره ها هرچنـد باشـد، غالبـأ از قبيلـي     

  يتواند. است كه تلافي شده م
و تمام تجارت و رشوت خوري مامور معارفي كـه مـي خواسـت منصـب      

ذريعة استفاده بگيردهمين بود كه پدر بچه مقابل خلاص كردن اولاد خـود از  
مكتب پول بدهد. پس تا اندازة ممكن در ايجاد اسبابي كه وادار بـه خلاصـي   
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اي دور بسازد سعي مي نمودنـد. از قبيـل حوالـه كـردن جلـب اطفـال از جاه ـ      
كروه راه را براي آمدن مكتـب   4تا  2صبح و عصر مسافه   مكتب تا هر كدام

و قابل تعليم نبـوده تقريبـأ مـدار      قطع كند. و يا جلب كردن اطفالي كه بزرگ
  ) 14» (ارتزاق پدر پير و عايله بيكس خود هستند...

 «همچنان محي الدين خان انيس براي ارائه جواب به چرا هاي بحران بـه   
مشكلات تأسـيس، سـؤ انتخابـات،      »سؤ اداره و بي نظمي هيأت ربط و ضبط 

نبودن ضوابط و قواعد داخلي، مفقوديت نظام دفتري، استفاده هاي شخصـي،  
نظـر دارد. و در زمينـه دور افتـادن از آرزو هـاي ملـت در       » قلت رجـال كـار  

محـي  پروگرام هاي انكشافي آنچه كه بي لزوم و غير ضروري بود، از طـرف  
  الدين انيس به ترتيب آتي تذكار داده مي شود: 

در اين قسمت محتاج مثال هاي زياد نيستيم. زيرا اين مطلب واضـح  « . . .   
است، براي ملتي كه زراعت و تجارت و صناعت و طرق مواصـله آن محتـاج   

دعوتها در  به ترميمات باشد، از پوشيدن شاپو و دريشي و ياد گرفتن رسومات 
دقت تنهـا بـه    ، انقدر قابل توجه نبود و باز اگر اين چنين اقدامات بي  مثال آن

نميرسـانيد.   ذريعة تبليغ زماني مي بود، بازهم شايد ملت را به حـدود بيـزاري   
ولي اگر مخصوصأ به جريانات اخير آن دوره نظر اندازيم مي بينيم ايـن قبيـل   

اسـت بـه حـدود    تطبيقات ، راهي كـه از احتياجـات و صـناعات ملـت بيـرون      
بيزاري رسيده بود، مثلآ وقتي كه به پوليس ها امر داده شده بود كه هـر كـه را   
در سركها و معابر بي شاپو يا دريشي مي بينند از او جريمه بسـتانند، يـا تبـديل    

  )15» (دادن مرخصي جمعه به پنجشبه و غير آن
بـروز   بر زمينه هاي» بحران و نجات« جنبه هاي پژوهشي مرحوم انيس در 

خلاصه نمـي   بحران نظر دارد براي اين كار، تحقيق را در حدود صدور حكم 
بحرانـات و   كند. يكي از موارد اسان ساختن كار آن ست كـه اسـباب موجبـه    
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اغتشاشــات را بــه عوامــل خــارجي نســبت ميدهنــد. در واقعيــت امــر ذهــن از  
شانيده مـي  كنجكاوي در بازيابي موجبات داخلي غافل مانده و يا به كجراه ك

شود. از ياد آوري هاي مرحومي بر ميايد كه چنين ذهنيتي در آن موقع وجود 
تحقيق بوده، بدان اشاره يي   داشت و از انجايي كه آن نظر اشتباه آميز سد راه

  دارد:
عقايد و نظريات مختلف ديگر هم موجود است. از قبيـل بـودن دسـت    «...

ر كـرده نميتـوانيم كـه هـر دو دولـت      ما انكا«...  7ص » غير در پهنهء اغتشاش 
دسـت   همسايه شوروي و هندبرتانوي) در اثناي اغتشـاش در شـؤنات داخلـي    

انداخته باشند . . . و باز تأثيرات غير عادي كه در اين هردو سرحد پيـدا شـده   
بــود، ايــن را نشــان ميدهــد ، كــه تحميــل دســت غيــر در شورشــها دراز شــده 

بعضي مـا تصـور كـرده انـد كـه اصـلاً اغتشـاش        باشد . . . اما با اين حدي كه 
نخواهـد بـود، و    تمهيد شده و ساخت دست غير باشد، اين قابـل تاييـد قطعـي    

مسأله قابل شك است، چه تا زماني كه لا اقل در ملت اسباب اغتشاشـي مهيـا   
   )16» (نشود، طبعأ نه دست، بل دست هاي غير هم اثر كرده نميتواند

انيس در مقام انساني كه با دقـت و هوشـياري    ملاحظه ميكنيم كه مرحوم 
به دنبال گمشده يي ميگردد سوالات علل بروز بحران و شكست اصلاحات و 

  برنامه هاي نظام اماني را دنبال نموده است 
اما در مورد يادآوري هاي ستايش آميز از محمد نادر خان سپه سـالار از   

  طرف مرحوم انيس گفتني هاي چندي مطرح است: 
خـان   حد نادر خان و برادرانش يكه تاز ميدان بودند. زيرا قـبلاً، امـان االله   م 

ميدان را به عنوان بزرگترين اشتباه تاريخي و سياسي زندگي اش تـرك گفتـه   
بود. علي احمد خان به دهن توپ پرانده شده بود. غلام نبي خان چرخـي كـه   

      118 لاله رخانِ سرو قـد

طـلاع از تصـاميم امـان    اعادهء سلطنت را براي امان االله خان در نظر داشت، با ا
االله خان صحنه را ناگزير ترك كرده بود. بنـابرين جبهـه جنـومي (پكتيـا) كـه      
محمد نادر خان آنرا براي مقاصد خود انتخاب كرده و جميع زمينه هاي بهـره  
بــرداري و اكمــالاتي را در اختيــارش ميگذاشــت، مركــز توجــه يــي بــود كــه 

اميرحبيب االله و  ع مي كردند. حتا مخالفين حبيب االله و يارانش به آن سو رجو
مشاورين با سواد وي قبلا نيز زمينة بازگشت و همكاري محمد نادر را مطـرح  
و در زمينه اقداماتي كرده بودند. چنـين اسـت كـه در بررسـي ريـداد هـاي از       

مخالفــت تــا ســرحد ســرنگوني حبيــب االله اقــدامات او (محمــد نــادر خــان و   
نگونه كه مرسوم بود، حاكميـت سـتايش طلبانـه    برادرانش) را مي يابد. ولي آ

اجباري را در نگارش وقايع نگاران حتمي ميساخت كه با مكنونـات برخـي از   
  نگارنده گان همخواني نداشته باشد.

و سنجيده  برعلاوة كوشش هاي محتاطانه، عبارات ديپلوماتيك ، محيلانه 
فين حبيـب االله  يي كه از طرف محمدنادر به كار ميرفت، در جلب توجه مخـال 

  تاثير ميگذاشت. به اين نمونه از سخنان نادرخان ببينيم:
هيچ منظور و مرادي ندارم در باب طرفداري و غير طرفداري هيچكش  " 

فكر نكرده ام. اولين مـرادم نجـات دادن مملكـت از ايـن آتـش خانـه جنگـي        
است. اما مسألة سلطنت امري است كه ميخـواهم قـرار اتفـاق عممـوم فيصـله      
شود. گويا غير از رفع خانه جنگي و پيدا كـردن امنيـت عمـومي . . . در هـيچ     

  "فكر ديگري نيستم.
  )145( بحران و نجات ص 

  . . .  
ســالهاي پســين حاكميــت امــان االله خــان ،مــوج هــاي سركشــي          در  

،عصيانگري آميخته با احساسات قبيله گرايي و تمدن ستيزي ؛حمل خواسـت  
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رجعت گرا در جنوبي و شينوار بنياد نيمه كارة نظام هاي واضحأ عقب مانده و 
اماني با خطر انهدام مواجه نموده بود . شـورش هـاي مخالفـت آميـز از زمينـه      

و خودكامه گي ها در دسـتگاه دولتـي    هاي مساعد بي كفايتي ، مردم آزاري 
) وزش باد ناگوار شورش شمالي فاصله هاي ايجاد شـده  17بهره مي گرفتند. (

دم با دستگاه دولتي و شخص شاه را نـه تنهـا عمـق بيشـتري داده بـود،      ميان مر
  توفانزده را برچيد. بلكه بساط نظام 

درين جريان ، جالب آنست كه شورش هاي مشـرقي، جنـوبي و شـمالي،    
علي الرغم خويشاوندي فكر، انديشه و عمل اجتماعي كه بـا وجـود مشـترك    

متي و قـومي قـرار داشـته در    محورهـاي س ـ  بسياري معرفي ميشـدند، در برابـر   
معرض استفاده قدرت جويانه محمد نادر و برادرانش به جدايي عملي كشيده 

  شدند. 
حبيب ااالله كلكاني كه كار شورشهاي سمت هـاي مشـرق و جنـوب را بـه     

رسانده بود، گوشمالي شد و استفاده هاي سـؤاز موجوديـت فـرق هـاي      انجام 
  ي شد.اتنيكي براي قدرت يابي تقديس دير پا

محمد نادر خان به كابل رسيد. سلطنتش اعلان گرديد. لويـه جرگـه اش    
را نيز داير كرد. حبيب االله كلكاني و همكاران و مشاورانش با وجـود پـاي در   
مياني قبلي حضرت شور بازار و امضاء محمد نادر خان در قران كريم ،اعـدام  

نـادر خـان اختلافـاتي     گرديدند. بعد نوبت مخالفين رسيد كه در نظام اماني با
داشتند. افراد و خانواده هايي را كه به صورت بالفعل و بـالقوه، خطـري بـراي    
اركان دولت، احساس مي كردند، اعدام نمودنـد ويـا بـه زنـدان هـايي قـرون       
وسطايي يا به اذيتگاه هافرستادند. ولي محمد خان كه وكالت امان االله را حين 

ده انيس و شـخص محـي الـدين انـيس را     سفراروپايي چند ماهه داشت و جري
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قبلا از توقيف ازاد ساخته بود، اعدام شد. خانوادة چرخي، عزيزان و بازو هاي 
نظام اماني مورد بيرحمانه ترين ستم خاندان قرار گرفتند. و بعد تر دسـت نيـاز   
تحكيم قدرت و استبداد خانداني گل هاي سرسـبد جامعـه فرهنگـي، سياسـي     

پشتكار، دارنده گان ظرفيت هاي قلمي ، سياسـي ماننـد   ونماد هاي جسارت و 
عبدالرحمن لودين و عبدالهادي داوي ... را پرپر كرد و به زودي ساية هـراس  

  انگيز استبداد خانواده گي درتمام جامعه پهن گرديد. 
گماني نتوان داشت كه مشاهدة چنان اوضاع بـراي كسـاني چـون غـلام        

مختنـق اميرعبـدالرحمن خـان را تـداعي      محي الدين خان انـيس، كـه اوضـاع   
ميكرد وادعا ها، نيات و عملكردهـاي محيلانـة نادرخـاني را مـي نگريسـتند ،      

  تكاندهنده بوده است و جانگداز.
انساني كه كتـاب بحـران و نجـات را نگاشـته بـود و بـا تقبـيح حبيـب االله           

رسـي  كلكاني و گذاشتن انگشت انتقاد بر كجـروي هـاي دوران امـاني، بـا بر    
ديد كه آن  عوامل و زمينه هاي بحران ، اميد به نجات جامعه داشت، به زودي  

بحرانات دستاويز نيات دسترسي خانواده نادري بـه قـدرت گرديـده و بـه نـام      
  تأمين اميت شيرهء جان مردم را ميكشد.

از اين رو با وجود وخامت وضع صحي (توبركلوز مـزمن) آرام ننشسـته و   
حبش خان » حقيقت « از زندگي گرديد. در انتشار نشريه وارد مرحلهء جديد 

كندك مشر، فرد وطنپرست را كمك كـرد و آن نشـريه را بـه شـكل شـبنامه      
  انتشار دادند .

) . مصـمم  17سرور جويـا سـپاريد (   مسؤليت جريده انيس را به شادروان  
. شد كه براي تحقق روشنگري ومبارزه با بي عدالتي دامن ستيز را رهـا نكنـد   

راز ياران استبداد ستيز فاش گرديد. جمعي دستگير و اعدام شدند و تني چنـد  
به شمول انيس و برادراش خالد و راتب قصد فرار كردند. در لهوگر دسـتگير  
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شده و به كابل اعزام گرديدند. و به اين ترتيب با افتيدن آن بلبل نازنين در دام 
كري و نتايج تسلسل تفكـر و  استبداد، وطن و جامعه فرهنگي ما تراوش هاي ف

  را از دست داد. » بحران و نجات « يادداشت ها و در واقع مواد تكميلي 
محي الدين خان انيس بيمار و عليل در زندان دهمزنگ كابـل در نيمـه       

  خورشيدي جان بخشيده است. فرزندش ( فريد ) گفت:  1317شبي از سال 
پدرم، مـرا بـا خـود بـه زنـدان      مادرم مي گفت، روزي به خاطر ديدن « ... 

برده بود، ولي كوتوال ها نگذاشتند كه من و مادرم پدرم را ببينيم. آنهـا حتـي   
حاضر نشدند قبر پدرم را نشان بدهند فقط همين قـدر كردنـد كـه سـه قبـر را      

  »براي ما نشان دادند و گفتند يكي از همين هاست.
فــي مــي گويــد مرحــوم لطي محتــرم خواخــوژي بــه اســتناد گفتــه هــاي «  

كه، ...بر سيل عادت به محبس ميرود و تقاضا ميكند تـا بـه زنـداني او، اجـازه     
ملاقات داده شود، پس از انتظار كه دور و بـر زنـدان از رفـت و آمـد وابسـته      
گان زندانيان خلوت ميشد، يكي از همان زندانبان هايي كه زن و فرزند انـيس  

ا تأثر تصـنعي بـه لطيفـي تسـليت مـي      را بر مزار او رهنماي ميكند، مي آيد و ب
گويد و از مرگ انيس او را مطلع ميسازد او مي گويد: انيس را نيمـة شـب بـا    

وحشــتناك  دو تــن ديگــر در حضــيره، برديســي هــا (مســافران) عقــب زنــدان 
  دهمزنگ دفن كردند . . . 

دانشمند محترم صالح پرونتا اظهار كرده است: انيس در حاليكـه بـر زانـو      
  سر گذاشته بود ، جان داده است . . . هاي او

سرنوشت فاميل مغضوبين استبداد حكايت از ابعاد فاجعه دارد . به سخنان   
  فريد فرزند مرحوم انيس توجه نماييم : 

ما در زمـان حيـات پـدرم در خانـه مرحـوم رشـيد لطيفـي كـه آن وقـت          « 
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ي كـرديم و  پدرم بود، زندگي ميكرديم ، ولي بعدها از انجا كوچ كش همكار 
تهكاوي (زير زميني) را ماهانه سه افغاني كرايه گرفتيم. بايـد بگـوبم كـه     يك 

آنها (دولت) كاكايم را نيز زنداني ساخته بودند. و من وقتي از پكتيا بـه كابـل   
شمول به مكتب آمدم و بـه ديـدن او رفـتم در انجـا كسـي بـود كـه بـا          جهت 

بـه او گفـت اوهـم مـرا نـزد رئـيس        بود. كاكايم قصه اسفبار مرا كاكايم آشنا 
شـامل نمـود و ايـن را هـم     » دارالايتـام نـادري  « بلديه برد . رييس بلديه مرا به 

برايم گفت كه كوشش كن تا كسي در باره ات چيزي ندانـد. مـن تـا صـنف     
سوم را در آنجا تعقيب نمودم. اما ييش از آن بـرايم اجـازه ندادنـد كـه درس     

ا كه بـه صـنف پـنج بـود، و نـامش را فرامـوش       بخوانم، مرا و يك تن ديگر ر
كرده ام از مكتب اخراج كردند. فكر ميكنم پدر آن كسي كه با من از مكتب 

سياست دست داشت. به اين ترتيب مرا به پلخمـري و   خارج شد، در كارهاي 
تبعيد كردند. من تا آنكه كاكايم از زندان رهـا شـد در    آن ديگر را به كندهار 

كار ميكردم. چون سن و سالم زياد بود ، هرچه كوشـيدم بـه    فابريكه پلخمري
مكتب شامل نشدم. از اينرو نزديك مسـتري شـاگرد شـدم و بعـد بـه شـركت       

  برق، بكار پرداختم. 
بودن نگذاشتند درس بخـوانم و   انيس  من هميشه از اينكه به گناهء فرزند 

  تحصيل نمايم رنج مي برم.
                                                                          *  

ثـور   15كه » طفلكي « نخستين جريدة آزاد در تاريخ مطبوعات كشور ،   
خورشيدي در خانوادة مطبوعات به دنيا آمده بود، چنان قـدم برداشـت     1306

كه قاتلان جفا كيش مرحوم انيس، نتوانستند نام آن را از ميان بردارنـد؛ بلكـه   
تا توطئه گرانه در سـايهء درخـت پهنـاور نـام نيـك ان بنشـينند. در       كوشيدند 

سالهاي حاكميت وابسته گان شوروي از ميان رفتـه، تبهكـاران آگـاه ، نشـرية      
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  نام نهادند (طوفان خنده) . » (!) جبههء پدر وطن« انيس را ارگان 
  نزار قباني يك تن از فرهنگيان برجستة عرب گفته است:   
شكسته يي همـواره از خـود بـا فريـاد و سـر و صـدا دفـاع        چون هر چيز «  

ميكند. نوشتن، بخصوص در كشور هاي عقبمانده كه زيـر لحـاف خرافـات و    
رسوم قديم مي خوابند، جنگ واقعي و تن به تن است. ميان پتـك شـكننده و   
شئي درهم شكسته. از خوني كه بر چهره و جامه ام جاري است دريـافتم كـه   

قو و گردش در مهتاب نيست. دانستم كه ادبيات گلي نيسـت  ادبيات بالشي پر 
كه بر سينهء جامعه مان بزنيم. بلكـه صـليبي از دشـواري هاسـت كـه آن را بـر       

  )21».(دوش ميكشيم  
در  25آن ، درخانـة   در افغانستان، در جامعه يـي كـه شـمارة بيسـوادان         

ي جز اندك خواندن صد قرار داشته و بسياري از سواد آموخته گان نيز بهره ي
و نوشتن ندارند؛ در كنـار رسـوم قـديم و خرافـات ، انـواع محـدوديت هـاي        

دشواري كار نويسنده گان  فرهنگ ستيزانه ديگري جامعه را آزار مي دهند ؛ 
آزاد و فرهيخته و سرنوشت زندگي شان را بهتر ميتوان دريافت. زندگي محي 

ة بسياري از فرهنگيان وقلمزنان آيينه يي است كه در ان چهر  الدين خان انيس
  تفكر و ترقي خواهي را دريافت توان داشت.  عرصة ادبيات، 

غلام محي الدين انيس بـا توجـه بـه زمينـه هـاي مسـاعد و جـذاب درون          
كشوري در دوران امـاني در كنـار كـاروان پـر تحـرك و هنگامـه سـاز قـرار         

ره منـد از اساسـات   نخسـتين جريـدة آزاد غيـر دولتـي را بـا مبـاني به ـ       گرفت. 
حقـوق ملـت و يـا نـداي     « نگاري عصري ان دوران بنياد نهاد. داستان  روزنامه 

را در هرات تهيه وبه چاپ رسانيد . بـراي تـازه كـاراني كـه بـه      » طلبة معارف 
  ) را نوشت.  22قصه نويسي رو مي آوردند ، فن قصه (
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« ريت جـر يـده   كلكاني و يا رانش به كابل مدتي مـدي  با آمدن حبيب االله  
را عهده دار شد و با فرار خـود يكـي از راه هـاي مخالفـت را     » حبيب الاسلام

  نشان داد. 
تحقيـق   نه تنها برداشـت هـاي مفيـد او بـراي     » بحران و نجات « در كتاب  

هاي بعدي نقشي مهم به جا ي ماند، بلكه در آن تعمق ژرفتر در چهرة استبداد 
  سنده گان آزاد ميتوان ديد. حاكم و ساية ان را در كار نوي 

انيس، بـا مشـغوليت هـا و خـدمات ارجمنـد در پـرورش اذهـان و افكـار           
انتقادي به نسلي خدمت كرده است. او در اين عرصه جان و زندگي خـانواده  

  وديعه گذاشت.  گي را به 
اينك كه كاروان رهپوي و شبخون زده و داغدار، در تداوم كـار و قـدم     

نگاه مي كند، نـام انـيس الهـام بخـش آن اسـت . خورشـيد       گذاري به هر سو 
جريان شب ستيز در اين ظلمت زده ترين ترين اوراق دورانهـا، چـه در درون   
جامعه ، آنجا كه مرگ وشهادت و سختكوشي احترام برانگيز به بدرقه نشسته 
است، و چه در ديـار غربـت و دوري از وطـن محتـاج درس گيـري از انـيس       

  كه زحمات زيادي كشيده اند.وچهره هايي است 
فرهنگيان وارسته و قلم داراني كه دست هايي از رنـگ خـون ندارنـد، بـه     
اين مرزبندي نيز نياز دارند كه بـا صـاحبان قلـم هـاي ظلـم سـتا ، دسـتوري و        
تبهكاران گسترة فرهنگ وشعر وادب مرز روشن ايجاد نماينـد . مرزبنـدي بـا    

يس و ساير گل هاي سر سـبد جامعـة   آناني كه يادوارة شخصيت هايي چون ان
فرهنگي ما، براي شان حيثيت بهره گيري جعل آميز استفادة سـؤ ويـا تفـنن را    

  دارد.
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  توضيحات ورويكردها
 

اسـت )  1997يادي از انيس ، ماه ها پيش ( ياد آوري مربوط به سـال   -  1 
فرهنگي افغانهاي شهر هـامبورگ   انجمن «در محفلي خوانده شد كه از طرف 

داير شده بود. نبشتة كنوني در واقع صورت فشرده يـي از آن   » انيس « براي  »
    است.
جالب ترين تصريحي را كه با نشـان دادن اصـلاحات دورة امـاني در     - 2

شــمارهء يكــم حمــل ســال » نــي نامــه « ديــده ايــم، در مجلــة   متــون فارســي 
افغانستان در « خورشيدي به چشم ميخورد. در طي مقالة مفصلي زير نام 1365
چنانكـه در كتـاب ديگـري     و » هـومن « ترجمه و اقتباس و نگارش از: » آتش 

نوشـتة اقـاي ولـي    » اخيـر   نگـاهي بـر كتـاب افغانسـتان در پـنج قـرن       « زير نام 
داوود فـاراني باشـد. آن نوشـته از     الكوزي اشاره رفته، بايد نـام مسـتعار اقـاي    

  ابتكاري اند، تذكر ميدهد. و  كه نخستين ها جميع كار هاي دوران اماني 
:  و در ايـن اواخـر، جنـاب خالدصـديق چرخـي در      1212يادداشت جون 

جلد اول، فصـل دوم.   "برگهاي چند ازنهفته هاي تاريخ در افغانستان "كتاب 
نگاهي به دورة پادشـاهي اعليحضـرت امـان االله خـان؛ بـه معلومـات در زمينـة        

  موضوع ميافزايد.
مطبوعـات و اخبـارات   « چنين تصـريح گرديـده بـود:    »نظامنامه « در  - 3 

  »داخله مطابق نظامنامه مخصوص آن آزاد ميباشد. 
خورشيدي.ناشــر شــوراي رهــروان   1369فــانوس، شــماره اول . دلــو – 4
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  فرهنگ انقلابي.  
زير نام شيخ محمـد  » سيري در انديشهء سياسي عرب « حميد عنايت،  - 5 

در نشــريهء » المقطــف « نقــش انــيس در   عبيــده. همچنــان معلومــات در بــارة
طفليت و سير زندگي انيس را در « جع آوري معلومات بيشتر از  فانوس است. 

كابـل،    1367جزوه آقاي كريم روهينا، زير نام غلام محي الدين انـيس. سـال   
  دولتي، نيز ميتوان ديد.  مطبعهء 

  1346كابل  محمد بشير رفيق» انيس « نوشتهء روهينا و كتاب سال  -  6
ــازهم بــراي معلومــات بيشــتر مراجعــه شــود بــه   -7  ــاليزم در « ب ســير ژورن

  1349محمدكاظم آهنگ سال » افغانستان 
مطبعـه   193، 173زرين انحور، د افغانستان د ژورناليسـم مخكشـان صـص     

  1365دولتي 
 106ص و  93كـاظم اهنـگ: مطبوعـات افغانسـتان در اول اسـتقلال ص       

  ي خورشيد 1369كابل  
 1341مايل هروي: معرفي روزنامه ها و جرايـد، مجـلات افغانسـتان، اسـد     

  17ص  14خورشيدي ص  
  24كتاب انيس . ص  -  8
9 – I.con Poulado   ــاب  Reform and Rebellion inدر كتـ

Afhganistan 1919-1929 ترجمــه داكتــر بــاقي يوســفزي تحــت عنــوان ) »
  مي نويسد:» 1929اصلاحات و انقلاب 

ر چه امان االله خـان ضـرورت يـك سيسـتم قضـايي مسـتقل را درك       اگ«   
نموده بود، ولي نبودن قضُاتي كه با قوانين عصري اشنا باشـند، مـانع پيشـرفت    

  آن گرديد. 
وقتي امان االله خان به سلطنت رسيد يك نفر قانونداني كه بـا قـوانين عصـري     
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، مگـر اينكـه از   آشنا باشد، وجود نداشت، امان االله خـان چـارة ديگـري نداشـت    
قاضي ها و مفتي هايي كه به قانون شرع آشنا بودند؛ تا زمـان تهيـه شـدن قضـات     

  114- 113عصري، كار بگيرد. صص 
  197 سير ژورناليسم در افغانستان ص -10

  »غلام محي الدين انيس « كريم روهينا  -11 
  مطبعه انيس، كابل» بحران و نجات « انيس   -12
  6بحران و نجات ص  -13
  144همانجا، ص   -14
  11همانجا، ص  -15
   28همانجا ص -16

پـس از نطـق مفصـل    « مثلأ : انيس در بحران و نجات مي نگـارد كـه    -17 
امان االله خان در باغ عمومي در آخرين روزهاي سلطنتش؛ نفري از بين مـردم   
بعد از ايراد تمهيد مختصر شكايت متعـددي از كـار داران نمـوده، مخصوصـأ      

ص .» بار را تنقيد نمود كه مانع رسيدن صداي رعيت به شما مي شود وزير در
73  

  كريم روهينا، محي الدين انيس -18 
  همان اثر  -19
    همان اثر -20
نزار قباني از شاعران نكته سنج عرب سورياني بود و در لبنان زندگي  -21

  سالگي در لندن وفات يافت . 75نمود، چندي پيش به عمر
ي از جريانات چند دهه اخير دنيـاي عـرب ، بيشـترين سـروده     باتاثير پذير 

هاي او را شعر هاي سياسي تشكيل ميدهد. از نزارقباني، كتابهاي داسـتان مـن   

      128 لاله رخانِ سرو قـد

وشعر، و جمهوري در اتوبوس و شعر، زن درانقلاب بـه فارسـي ترجمـه شـده     
   است.
فن قصه، در مجموعه نمونه هاي نثر فارسي دري (سـي قصـه) در    - 22   
خورشيدي به همت داكتر علي رضوي در تهران بار ديگر به چاپ  1357سال 

  رسيده است.
* پس از گذشت يازده سال ،هنگام بـازنگري مـتن بـالا، جملـه هـايي را       

قابل تعـديل يـافتم . همچنـان لازم بـه يـادآوري اسـت كـه طـي ايـن دهسـال           
بـه طـور    مدارك وانديشيده هاي بيشتري پيرامون دورة اماني منتشر شده انـد . 

كه با نام كلاهنامه ازين قلم منتشـر شـده انـد ، بيشـتر طـرف        مثال نبشته هايي
  توجه من هستند .

  خورشيدي1387ثور                                                         
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  سالك)ميرعلي احمدشامل (
  

  
  
  

  نه شگوفه يي نه برگي، نه ثمر نه سايه دارم
  متحيرم كه دهقان ، به چه كار كشت ما را

  مير علي احمد سالك ( شامل )

      130 لاله رخانِ سرو قـد

  
  
اخت افكـار وعقايـد   براي من گماني برجاي نمانـده اسـت، كـه در شـن        

هـاي  كارتحول طلبان جامعة خـويش، كمبود بسياري از انديشمندان، به ويژه اف
اساسي داريم. اين ابراز نظر اطمينان آميز را هنگامي بهتردرك توان كرد، كـه  
به تصويرافكار وانديشه هاي در دست داشـته  ازبسـاچهره هـاي دارنـدة سـهم      

  ونقش در حيات جامعه نگاه كنيم.
برخي چهره ها با نام وشهرت مكملة ناقص خانوادگي معرفي شده گاهي  

اند. يك تعداد در سيما هاي متناقض ترسيم شده انـد. ودر بـارة تعـدادي هـم     
برخلاف واقعيت زندگي وافكار وآمالي كه داراي آن بوده انـد، نگاشـته انـد.    

نهـا  واگراشخاص مورد نظر ما، به قتـل رسـيده انـد و منـافع تبليغـاتي قـاتلان آ      
درميان بوده است ، آشكارا است كه چند بـد وبيـراه واتهـام برخاسـته از نيـاز      
استبداد را نيز نثار ايشان نموده اند. مواردي هـم آن چـه اسـناد ومـداركي كـه      
ميتوانسته اند معرف ويژه گيهاي شخص مغضوب باشـد، نيسـت ونـابود شـده     

  اند. 
برشـمردم، يـك عيـب    افزون براين پـاره يـي اززمينـه هـا وعوامـل را كـه       

ديگري نيزسر راه بوده است . عيب تعيين قالبي از ديدگاه هاي شـخص ابـراز   
نظر كننده. برخي از ابراز نظر كنندگان سـعي داشـته انـد كـه يـك شخصـيت       
مطرح ونام آور را در قالب لزوم ديد اوصاف مورد تاييد وپسند خود بياورند. 

قـش منفـي خـويش را بـازي     عوامل تعصب آميز گوناگون نيـز دريـن زمينـه ن   
  نموده اند.

اين است كه در نهايت، در تشخيص سيماي واقعي شخصيت ها، خـويش  
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را با مشكلات  روبرو مي بينيم . اما وقتي نيـات دسترسـي بـه جوانـب حقيقـي      
زندگي آنها با نقد چهره نگاري هاي نابسنده  وناقص در دستور كار قرار مـي  

فكري انديشـمندان مـيهن خـويش     سير گيرند، درك مي كنيم كه به دريافت
گام رضايت بخش برداشته ايم. يكـي ازيـن گـام هـا نايـل شـدن بـه دريافـت         
كاركردهاي قلمي خود انديشـمندان اسـت. بـا توجـه بـه آن چـه خـود گفتـه         

  ونوشته اند،  سنجش وارزيابي ما از زير بار دشواري ها بيرون ميايد.
الرحمان لـودين ، محمـد كـريم    در ادامة مطالبي كه پيرامون شادروان عبد

نزيهي، محي الدين انيس، محمد ابراهيم صفا و . . . نگاشته ايم ، دسترسـي بـه   
پاره يي ازفراورده هاي قلمي شادروان ميرعلي احمـد شـامل ، نشـان داد، كـه     
آشنايي ما با انساني متعهد، عاشق آرمان هاي تحول طلبانه واجتمـاعي، گـامي   

  فرارتر رفته است .
جستارفشرده ، نخست سخناني را از قلم خود ايشان مياوريم كـه بـه   درين 

به عنوان مقدمه بر برخي از سـروده هـاي خـويش نگاشـته اسـت . وسـپس بـه        
ي حضـور داشـته در آنهـا عطـف مـي      زشيابي هاي فكري، سياسي وفرهنگي ـار

  نماييم :
  

  سرچشمة آشنايي 
  سروده هاي مير علي احمد  سالك ( شامل )

  يت كابلدر زندان ولا
  )خورشيدي 1341 -1337 (

  دشمن جان است عقل من وهوش من
  كاش كشاده نبود چشم من وگوش من
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در كشوري كه دولب زمامدارانش سرنوشت مردم آن سـامان را تعيـين؛   « 
وبرچه وشلاق بر افكـار، احساسـات وآمـال مـردم حكومـت كنـد، زنـدگاني        

نه و واژگـون شـده ؛ و   مردان وطنخواه ومبارز وحق طلب، عدالت پسند، وارو
  جاي شان در زندان ومصاحب ايشان هم زنجير وشلاق خواهد بود.

من كه كيش وآئينم، مبارزه با استبداد  وخـائنين واسـتثمارگران، دفـاع از    
ستمكش وحمله به ستمگربوده و است ، به اين جرم يكمرتبـه در مـاه عقـرب    

ج ومصـارف  از صـنف دوم فاكولتـة حقـوق وعلـوم سياسـي اخـرا       1329سال 
ــب     ــاردوم ش ــد وب ــه گردي ــرمن حوال ــيل ب ــال   15تحص ــرطان س در  1336س

عصرحكومت وحشت وترور سردارمحمد داود خان در زندان ولايـت كابـل   
( مخصــوص اول و دوم ) مــدت پــنج ســال و  دونــيم مــاه در حالــت تجريــد  

  مطلق( كوته قفلي) زنداني گرديدم .
پنجـا ه نفـر مـي رسـيد، از     تعداد كساني كه درآن هنگام زنداني شدند بـه  

جمله دوست صديق وصميمي ام، محمـد آصـف پسـرمرحوم محمـد مهـدي      
خان شهيد راه آزادي ، جوان رشيدوصادق و وطنخواه نيز شامل بود، كـه هـر   
دو دريك روز زنداني و دريك روز رها گرديديم .اين همـان دوره يـي بـود    

تور مطلـق پرحيـل   كه داودخان صدراعظم مطلـق العنـان  وفعـال مايشـأ ديكتـا     
ــان    وفريــب افغانســتان وحكومــت غاصــب وغــارتگر  ورشــوه ســتان واطرافي
وحاميان چاپلوس وبي عرضه اش، در ظـاهر هـر شـب و روز در بـارة نهضـت      

  اجتماعي وپيشرفت كشور وآسايش مردم افسانه سرايي داشتند.
پوشيده نسيت كه اين نهضت نام نهاد وارتفأ وغيره وغيـره ، خـود عبـارت    

از چند تعمير محدود كه بدسـت كمپنـي اسـتثمارگر هوخسـت جرمنـي       بوده
براي ملت گرسنة وبرهنة افغـان اعمـار شـده بـود، چنـد سـرك قيـر در كابـل         
ويكي هم كافة قرغـه ( محـل هوسـراني هـا . . .) آنهـم بـراي ملـت تيـره روز         
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  گرسته وبرهنه .
ي كشف حجاب را كه اعليحضرت مرحوم امان االله خان آرزو كرد وچيز

  تازه نبود.
در مدت پنج سال ونيم كه در زندان بودم ، درد ها وشورها تراكم كردند 

  وبه زبان شعر به سخن آمدند.
اين چند پارچه شعري كـه دريـن مجموعـه گردآمـده، فقـط درد و سـوز       
وعقده هاي خود من است كه از لحاظ فقر صنايع شـعري، ادبـي اصـلا ً نمـي     

  رف به قول نويد كه :توان اسم شعر را برآنها نهاد. ص
  

  مقصد از شعر گفتن من اينقدر بود
  كز نوك خامــه عقدة دل باز ميكنم

  

ولي با همه نارسايي ها، بازهم با سرهاي پر شور و دل هاي پـر درد وسـوز   
و عواطف پاك ورقيق سر صحبت دارند.ميدانم كه اينهـا همـه پـرت وپلايـي     

ره . اميـد اسـت مطالعـه    بيش نيست ؛وا ز صنايع ونزاكت هـاي شـعري بـي به ـ   
  كنندة عزيز بديده اغماض بر خطاهايش بنگرد.

ناگفته نماند كه اين ها همه بعد از سـرودن در حافظـه محفـوظ بـوده انـد.      
سـنبلة   19چون اجازة فلم  وكاغذ ونوشتن براي مـا نبـود. وقتـا كـه بـه تـاريخ       

  .رده شدم چند ماه بعد به رشتة تحرير درآواز زندان رها گرديد 1341
از آنجايي كه برگ وبار ديگري از من در زندگي نبود ونيست، خواسـتم  

  برگبار زندگي ام، اين پرت وپلا ها باشد بدين ملحوظ جمع آوري شد.
  

  نه شگوفه يي نه برگي، نه ثمر نه سايه دارم
  متحيرم ، كه دهقان ، به چه كار كشت ما را

  مير علي احمد سالك ( شامل )

      134 لاله رخانِ سرو قـد

يي كه از ايشان خوانديم ، ازدردهاي اجتماعي،  شادروان شامل در مقدمه
از ناهنجاري ها، نا گوارها ومظالم طاقت سوزسخن گفته اسـت . او بـا آوردن   
يك بيت به شـيوة پيشـينيان كـه تـا انـدازه يـي هنـوزهم رواج دارد، بـه زبـان          

  طنزوكنايه ميگويد: 
  كاش چشم وگوش باز نداشتم !  
د را با چشمان باز ديده اسـت؛ و  شخصيتي كه دردهاي محيط ماحول خو 

افزون بر آن، از رنجها و ستم هاي بسياري كه د ر جامعـه اش ميرفتـه ، شـنيده    
  است، به نماد ابزار آگاهي با ياد از چشم وگوش، شنيدن وديدن تكيه ميكند. 

شامل درين مقدمه با ادبيات برهنه ومخفي، كه عاري ازرعايت ملحوظات 
ت، از ديـده گـي ميـاورد. نبـود نشـريات علنـي و       وبه دور از جبن وهراس اس ـ

فضايي كه درذ آن ناگزير شود حتا جملات  خويش را تعديل نمايد، به ابـراز  
واضح ترين برداشت ها دست يازيده است . در آغاز برداشتي را از اومياوريم 

  كه معرف ساختار نظام حاكم وقت ونتايج آن درافغانستان است :
مامدارانش سرنوشت مردم آن سامان را تعيين؛ در كشوري كه دولب ز  "

وبرچه وشلاق بر افكـار، احساسـات وآمـال مـردم حكومـت كنـد، زنـدگاني        
مردان وطنخواه ومبارز وحق طلب، عدالت پسند، وارونه و واژگـون شـده ؛ و   

  "جاي شان در زندان ومصاحب ايشان هم زنجير وشلاق خواهد بود.
دهــا، از نظــام اســتبدادي خــانوادگي در جــا از مــادرنگارنــدة مقدمــه درين 

ميگويد. ازآن ساختار و عاملان جفاهاي سترگ سخن دار، كـه بـا بـه قـدرت     
رسيدن، لزوم ديـد هـا، آرأ ونيـات زيانمنـد خـود را بـالاتر از همـه پنداشـتند         
ودرپي تعميل آن به كمك جفاورزي هاي تبهكارانه روي آوردند. جفاكاران 

د، بـه زنـدگي انسـانهاي بيشـماري پايـان دادنـد.       با گفتن بكشيد  به زندان ببري
برترانديشي هاي گوناگونه وتعصب آميز، خود پسندي وبي اعتنـايي بـه فكـر    
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  وعقل بقيه شهروندان را پيشه كردند.
ويژه گي سخنان شادروان شامل درين برداشت ها اين هم است كه خـود   

يد اسـت .  با پوست وگوشت آن زهر بيرون شده از دولـب زمامـداران را چش ـ  
شخصيتي كه كـه بـابهره گـري از شـعور ايجادشـده ، چـارچوب هـاي تنـگ         
آزمونگرانة زمامداران در دهة سي خورشيدي را دركنـار برافراشـتن در فـش    
مطالبــات نــاهمگون نيروهــاي غيردولتــي ديــده وشــاهد بــوده اســت كــه همــه 

ريف مقهورومغضوب زمامداران وفرمان ها واوامر شفاهي آنها شده اند؛ در تع
نطام حاكم در جامعـه اش ، بـه كتابهـا مراجعـه نكـرده ،بلكـه آن خصوصـت        
استبدادي را با كاركردها وابزاري نشان ميدهد كـه بـراي جامعـه اش شـناخته     

  شده است : لبان زمامداران وشلاق وبرچه . 
همان ابزارفرمان واجراي ستم سياسي روزگارش ، كه بسـا از هموطنـان و   

را از طريق تحمل بيدار خئوابي ها ، شكنجه ها، اجـازه   ياران او وخودش  آنها
نداشتن گرفتن ناخن و ندادشتن تيغ ريش تراشي، اجازه نداشـتن قلـم وكاغـذ    

  وبا ديدن توهين وتحقير ديده وبه تعريف نشسته است .
اين شخصيت وقتي از نظام مطلق العنـان پرحيـل وفريـب ميگويـد،  نشـانه      

شده را در پيشاني وكار كردهاي نظام ديـده  هاي برجسته  آن همه اوصاف ياد
  است.

گام ديگري كه او برميدارد اين است كه به معرفي سيماي استبداد و ويژه 
كرده، وظيفة مبارزه با نظام استبدادي و ي هاي زمامداران جامعه اش بسنده نگ

زمامداران ظلم پسند را نيزپيش مياورد. ودرين راستا ازعواقب پرمخـاطره يـي   
دركمين بود، آگاهي داشت. بـا آن هـم همـه را بـا دل وجـان       انتظار او كه در 
  . بنگريم : نه مواضع مبارزاتي را ترسيم كردومصمما پذيرفت
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من كه كيش وآئينم، مبارزه با استبداد وخائنين واسـتثمارگران، دفـاع از    "
   "ستمكش وحمله به ستمگربوده و است . . . دوبار زنداني شدم .

چنين مواضع ، موقف متعهدانه صـاحب انديشـه وباورمنـد     شامل با ترسيم
 راسخي را نشان ميدهد كه به عنوان مسـلك و رهنمـا بـدان مينگـرد. گـزينش     

رمنـدي هـاي راسـخ اواسـت كـه اسـم بـا        با توجـه بـه ايـن باو    "سالك "لقب 
مســمايي ميشــود. دراشــعار او كــه بعــدتر مــي بينــيم چنــين موقــف وضــاحت  

  بيشتردارد.
وري است كه شايد طنين آن بخش ازسخنان او، كه از مبارزه شايان ياد آ 

با استبداد واستثمار ميگويد، در برخي از گوش ها بازتـاب خوشـايند نداشـتنه    
دان ازخـوان يغمـاي   گوشهاي ستمگران و ظالمان وبهره منباشد. منظورما تنها 

آنان نيست . منظورما ناظر بر احتمال واكنش از طرف كساني است كـه چنـد   
هه پيش ،همين كه صداي شعار آميزمدعيان غلط مبارزه با اسـتبداد وظلـم را   د

ديدند، و شـاهد بودنـد   را شنيدند وكاركرها هاي ناروا و دل آزاروقاتلانة آنها 
دبيـات بـه عاريـت    كه چگونه شيرة جان مردم را مكيدند؛ گوشهاي ايشان بـا ا 

  فتند.سر ناسازگاري يا گرفته شده و از روي الگو هاي ديگران،
اما چنانكه دربقيه زمينه ها وموارد نيز مرزبندي هاي مواضع او موضوع را  

روشن تواند كرد، سير حركت وفعاليت شامل نشـان داده كـه بـه مبـارزه ضـد      
استبدادي وضـد سـتمگران ازموقـف محـرومين ومظلـومين وسـتمديدگان،از       

في كه فقـط  موضع آزاديخواهي واحترام به دگر انديشان ديده است. نه از موق
تعويض چهرة استبداد وعوض شدن جاي قدرت مئد منظور باشد. و واضـحتر  
اينكه شامل خود قربـاني آن مـدافعان دروغـين مبـارزه بـا سـتم واستثمارشـده        

  است. 
نفر در آن  50 "در معرفي بيشتر اوصاف زمامداران مستبد، شامل مينگارد :
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   "خورشيدي ) زنداني شديم. 1336زمان ( سرطان 
مل براين سخن درد آميـز او لحظـاتي چنـد اينجـا بمانـد، تـا نخسـت از        تأ

  بحران قحط الرجال زمامداران وقت ،مطلبي را بياوريم :
هنگــامي كــه درآغازدهــة چهــل خورشــيدي،جناح بنــدي هــاي جديــدي 

 "درميان زمامداران ( اگرنام گـذاري دوكتـور عبـدالقيوم خـان را بكـارببريم      
چندي بحث تصاميم ديگري درحوزة حكومتداري، ) تبار يافت، "اودرزاده ها

دربارسلطنتي  افغانستان را بخـود مشـغول نگهداشـت. سـردارعبدالولي جـان،      
چهرة تازه نفس ويك قدم نزديكتر به شاه، گردن مقـام طلبـي برافراشـت. آن    
تمايلات وسازگاري هاي ضمني محمد ظـاهر شـاه، قربـاني شـدن عقـده زاي      

به مـي نمـود. جنـاح شـاه      محمد نعيم خان را مطالسردار محمد داؤود وسردار 
در مسودة قـانون اساسـي كـه پوششـي بـراي بقـاي        24با طرح مادة  هنرمندانه 

نفوذ سلطنت وهمچنان  زنجيري بر دست وپاي دو سرداربود؛ بحـث هـايي را   
بـه   24ايجاد نمود. در جريان بحث هايي كه ميـان طرفـداران ومخـالفين مـادة     

جـان اعتمـادي، داشـتن سـهم  دوسـردار را كـه در لـب         عمل آمد، نوراحمـد 
پرتگاه خطر بازنشستگي رسيده بودند، در تداوم حكومتداري مطالبـه مينمـود.   

  در توجيه دليل خويش، مواجه بودن جامعه با قحط الرجال را آورده بود.
  سيد محمد قاسم رشتيا درين زمينه مينويسد : 

وادة سـلطنتي  بـه امـور    درموضوع عدم اشـتراك اعضـاي نزديـك خـان     "
دولتــي ،( خصوصــا ٌ احرازعهــده هــاي وزارت و وكالــت شــورا) نماينــدگان  
خانواده ( اعتمادي ) صداي اعتراض بلند كردند. . . اصرار كردنـد كـه دريـن    
قحط الرجال يك عده اسـتعداد هـاي برجسـته بـي جهـت  وقهـراً از خـدمت        

  ) 1( "مملكت محروم ساخته ميشود. . . 
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كه از منظر كاربرد منطق حكومت خانداني، خانه نشستن چند  ديده ميشود
نفرسبب برافروختكي شده بود . با آن هم وبا آنكه صدها تـن غيـر خانـداني ،    
طي چند دهه براي چرخانيدن چرخ نظام پرورش يافته بودنـد، ولـي سـرداران    

  وطرفداران ايشان حاضر نبودند، دامن قدرت را به سهولت  رها نمايند. 
نفـري كـه    50اليكه ، سركوب هـاي قهـري ومنجملـه سـركوب آن     در ح

شادروان شامل ياد ميكند، براي حكومتگران بـي توجـه بـه دلايـل پـس مـاني       
ــان آن    ــته اســت. در مي ــتان جــاي صــحبتي نداش ــياري از  50افغانس ــر و بس نف

شخصيت هاي كه اعدام شدند ويا به زندان افتادند، گرانبها ترين چهـره هـاي   
ي رشد و ترقي وتعـالي اجتمـاعي افغانسـتان را ميتـوان نشـان داد.      ارزشمند برا

ولي زمامداران ومبلغين راه ورسم آنها موقع نـدادن بـه نقـش افكـار وانديشـه      
وابتكارات وانتقادات شهروندان غيروابسته بخود راهمـواره بـا عـد م آمـادگي     

ماميـت  جامعه توجيه نمودند، اما نتايج نشان داد كه خواستگاه حفظ قدرت وت
خواهي سياسي ، عوافب زيانمند را بار آورد.  درمنطق زمامداران، اين ذهنيت 
جاي افتاده بود كه ادارة امورآميخته با امتيازبراي آنها وسركوب استعداد هاي 
غير خانداني ولي موجود در جامعه، كار ايشان است. واگردارنـدگان امتيازبـا   

د، و آن اخـتلاف بصـورت   تنش واختلاف وتضادهاي داخلـي روبـرو ميشـدن   
كنار نهادن فردويا افرادي از دايرة خودي ظاهر ميشد، صداي اعتـراض قحـط   

  الرجال بلند ميكردند. 
در مقابل از نظرنيازها ، مصالح ومنـافع رشـد جامعـة مـا بهتـر آن بـود كـه        
رجال غير خانداني طرف قهر وسركوب قرار نمي گرفتند. در راسـتاي تحقـق   

د كه روشـنگران جامعـه بـه راه هـاي تجهيـز افكـار       همان درك وضرورت بو
مردم اشاره مي نمودند. در دهة سي خورشيدي، پـس از ديـداري كـه برخـي     
نخبه ها با سركوب هاي ترقي جويان ومخالفين نظام  استبدادي دارند، بـازهم  
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به آن نيز اشاره هاي تلويحي ويا واضح حتا درنشريات علني نموده اند .جناب 
ا، با آوردن نقل القولي از دائرةالمعارف علـوم اجتمـاعي، آن   علي محمد زهم

  خورشيدي چنين ابراز نموده است :1339نياز را طي كتابي در سال  
براي اينكه جامعة منظم وشگوفان را سازمان بخشيد، بايسـت زعمـا، شـعرا      "

وهنرمنداني د اشت كه تا مردم را ازمفهوم ارزشهاي جديد آگاه سازند. آن وقت 
مأي اقتصاد، انجنيران  و  . . .  را بكار جامعه گماشت كه آن ارزشها را درمعيار عل

  )2( "هاي معين ومشخص بكار بندند. 
علاقمندي به تـداوم حكومتـداري خانـداني،    نستان به علت ازمامداران افغ 

اگر  پرورش افراد غير خانـداني را در دسـتور كـار قـرار دادنـد، قبـل از همـه        
براي نظام مطرح بود. آنها از اشخاص عيـر خانـداني بـه حيـث     اطاعت از آنها 

پرزه هاي ماشين خويش استفاده مي نمودند. معلـوم اسـت كـه بـا غلبـة چنـان       
منطقي، كجا ميتوانست براي ميهندوستان وترقي خواهاني مانند شامل وصـدها  
شامل ديگرنقشي قايل باشند. جـايي را كـه بـراي آنهـا منظورفرمـوده بودنـد،       

  كنج زندان بود. همان 
شادروان شامل  دقيقاً و به درستي به اين موضوع اشاره نموده و ويژه گـي  
استبداد زمامداران افغانستان را با زگفته است . تعمق بـه ايـن سـخنان او ره بـه     
دلايل بسا پس ماني ها، مظالم وحتا به ريشه ها وصـورت هـاي پسـين رويـش     

  مختلفة تبهكاريها وستمگريها مي برد. 
شادروان شامل افزون بر ابراز سخناني كه در مقدمة رسا وگويـا ، ازتـة دل   
براي ما  در معرفي سيماي ساختارحاكميت وچهرة آن برجـاي نهـاده داسـت،    
پاره يي از برداشت ها وانديشگي هاي خويش را بصورت منظـوم تهيـه ديـده    

ا دآوري است است . پيش از آنكه به نمونه هايي ازآنها اشاره نماييم ، شايان ي
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كه آن حرمتي را بازشناسيم كه شامل براي سـعر قايـل بـوده اسـت. شـامل بـا       
  تواضع وشكسته نفسي، ونشان دادن مناعت طبع بسيارصادقانه  چنين مينگارد : 

اين چند پارچه شعري كه درين مجموعه گرد آمـده، فقـط درد وسـوز     "
دبـي ،اصـلا ً   وعقده هاي خود من اسـت، كـه از لحـاظ فقـر صـنايع شـعري، ا      

نميتوان اسم شعر را بر آنها نهاد . . .  اميد است مطالعه كننـدگان عزيـز بديـدة    
  "اغماض به خطاهايش بنگرند.

اما هنگامي كه ما به سروده هاي او مي بينـيم ، ايـنهم بـه عنـوان مهمتـرين      
علل نگارش آنها در نظر ميايـد كـه وقتـي محبوسـين از  داشـتن قلـم وكاغـذ        

وسخنان درد آميز در سينه هاي خويش داشـتند، بـه ويـژه اگـر     محروم بودند، 
سخندان وانديشمند طبع شعري داشته؛ به شعر پناه برده است. زيراشعر زودتـر  

اين ها ( منظومه  "به حافظه جاي ميابد. درينمورد شامل خود نوشته است كه: 
ها) بعد از سـرودن در حافظـه محفـوظ بـوده انـد. چـون اجـازة فلـم و كاغـذ          

   "نوشتن براي ما نبود . . .و
به هر حال ما در ديدارخويش با اشعار شادروان شـامل بـه عنـوان يكـي از     
سرچشمه هاي شناخت افكار وانديشه ومواضع او آن صـفات را دريافتـه ايـم.    
در ميان همين اشعار است كه به بيشترين مضامين اجتماعي، تاريخي، سياسـي  

تـاريخ ونظـام حـاكم وقـت از نظـر او      وانديشدگي هاي  او پيرامـون جامعـه و  
ميرسيم . اشعار او به بسيار نيكويي از عهدة اين مهم بيرون شده اند. همانگونـه  
كه در مقدمة اشعار با آشكارترين عبارات ؛مواضع او راديده ايم ، در شـعر او  
نيز به دليلي كه به ادبيات منظوم مخفي وبرهنه تعلق دارد، بانقطه نظريـاتش بـه   

شـنا ميشـويم . برهنگـي مضـامين در شـعر او سـبب شـد كـه ايجـاز          سهولت آ
واختصار را درتبصره هاي خويش رعليـت نمـاييم . يعنـي خـود شـعر او حـق       
مطلب را ادا نموده اند. از جانب ديگر چـون مـژدة خـوش انتشـار اشـعار او را      
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  شنيده ايم ، به آوردن نمونه هاي كوتاه از اشعار او بسنده شد.
  

  شعر او تصوير شامل در
  

  سالك بهار زندگيم در خـــزان گذشت
  گ وبو چو گلشن آفت رسيده ييبي رن

 شامل، ميهندوست ومردم دوست متعهد
به اين ابيات ببينيم كه درشعري با عنوان قبس ( پارچه ويا شـعلة آش ) در  

  زندان سروده است :
  

  جـــدا گرزآشـــيان گشـــتم، بـــه گلشـــن آشـــيان دارم     
ــوني ا  ــاغ دل جنــــ ــوزهم در دمــــ ــان دارمهنــــ   رمغــــ

ــرين اســت     ــد دي ــرا پيون ــن گلشــن م ــوي اي ــگ وب ــه رن   ب
ـــان دارم     ــر باغبــــ ـــا زمكـ ــا، امـــ ـــوه هـ ــاني شكـــ   نهـ
ــا   ــر، فگنـــدي در قفـــــس امـ ــتي پـ ــال و بسـ   شكســـتي بـ
ـــان دارم  . . .     ــزاران داستــ ــاد ش ه ــا ي ــه ب ــن ك ــزارم م   ه
ــدر دل    ــه داغ انـ ــو لالـ ــالك چـ ــن سـ ــن چمـ ــرفتم زيـ   بـ

ــر داغــــي ن  ــه هــ ــا بــ ــزاران آرزو امــ ـــان دارمهــ   هــــــ
  

درسرآغازقصيدة مدفن مزدور،  آن عهد وپيمان وتعهد، با قاطعيت 
  وصراحت ديگر باره ميايد : 

  

ــان          ــو پيمــ ــه تــ ــدم بــ ــك آن،  بنــ ــنو يــ   اي دل بشــ
  تـــا جـــان بـــودم بـــرتن ، مـــدحت نكـــنم شـــاهان          
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و درشعري كه با عنوان مدفن آزادي از او در دست داريم ، ايـن     
ايبندي عاشـقانة او را بـا همـان صـراحت وصـداقت      علايق واحساس وپ

ميابيم. اين هم سزاوار ياد آوري است كه درسرايش شعرمدفن آزادي، 
انگيزة وعامل نزديكتري نيز نقش داشته است. شادروان شامل كه مانند 
بسياري از بقيه زندانيان حق نداشت لباس خويش را تبديل نمايـد و در  

ده م زنداني شدن بر تـن داشـت ، گذشـتان   ماه با همان  لباس كه هنگا 4
بود؛ روزي مي بيند كه يكي از هم زنجيرانش، لباس تازه وپاك بر تـن  
كرده است. شامل جوياي موضوع ميشـود. همزنـداني بـرايش ميگويـد     
كه: براي كساني كه محكوم به مرگ اند، اجازه نميدهند كه لباس تازه 

  دريافت بدارند.
بيـت اسـت ، پـس از شـنيدن آن سـخن       8اي شعر مدفن آزادي را كه دار 

  سروده است :
ــردم    ــة داري كــــ ــون تحفــــ ــور وجنــــ ــر پرشــــ   ســــ
  ســــالك عشــــق وطــــن گشــــتم وكــــاري كـــــردم      
ــار     ــر و بــ ـ ــن پربـ ــه وطــ ــا بــ ــود تــ ــل آزادي شــ   نخــ
  خـــــون بيفشـــــاندم و در پـــــاش نثـــــاري كـــــردم  . . . 
ــاگر    ــن ، اي يغمــ ــودي وطــ ــو  نمــ ــا چــ ــون يغمــ   خــ

ــردم .    ــاري كــ ــفره كنــ ــو وآن ســ ــويش را از تــ   . . خــ
  مـــــژدة اعـــــدام بـــــداد وبـــــه ســـــتم     "نـــــادرم  "

  تـــــــا ســـــــردار چنـــــــين دارو مـــــــداري كـــــــردم 
  

بـه آرمـان هـاي     كه سيزده بيت دارد ، تعهد و وفاداري نخجير و در شعر  
  اش را بار بار تجديد مي نمايد :  مردم وميهن
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           به خائنين وطن يكسره ستيزه و كين
  . . مراست مسلك وكيش ومراست مذهب ودين . 

  به زير خاك بري آرزوي آزادي 
  اگر به خون نكني دامن كفن رنگين  . . . 

با توجه به دركي كه از ريشه هاي تاريخي و زنجيرة مظـالم وبـي كفـايتي    
بيت سـرود ه   55در راهاي شاهان واميران افغانستان دارد، قصيدة مدفن مزدور 
ي تـاريخي از پيشـينه   است . درين قصيده شامل را در مقام انساني داراي آگاه

هــا ميــابيم. شــاهاني را كــه دســت هــاي آلــوده بــه خيانــت دارنــد، بــي خــرد،  
وطنفروش مي نامد وآن ها را با كار نامه هاي ايشان نشان داده و بـه نكـوهش   

  ميگيرد . 
ديگـر   "اگر شادروان غبار دربارة شاهان واميران خود خواه مينويسد كه : 

نهـا مطـرح نبـود، فقـط چيزيكـه ايشـان       قضية وطن، ملت ومملكـت در نـزد آ  
ــود       ــر ب ــتر وبهت ــيل اراضــي بيش ــدرت شخصــي وتحص ــتند، كســب ق ميدانس

  )  3( "وبس  . . .
  ويا : 

. . . ايــن انحطــاط ( ناشــي از جنــگ هــاي فئــودالي وفــدرت خــارجي )  "
را از سـاير كشـورهاي آسـيايي نيـز عقـب       19و.تنزل نه ايتكه افغانسـتتن قـرن   

افغانستان نمونـة كشـورهاي عقـب مانـده از جهـان       20ن انداخت، وتازه در قر
  ) 4( "بشمار رفت  . . .

شامل پيرامون كارنامه هاي آميخته با مكر وفريـب وحيـل رنگارنـگ كـه     
  تاريخ ما همواره از آن سخن دارد، ميگويد :

ــور، شــــهنامة ايــــن دزدان    فــــي الجملــــه دريــــن كشــ
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ــان     ــر وفريــــب شــ ــزي از مكــ ــوان چيــ ــردار وبخــ   بــ
  نفـــع وجـــاه، هســـتي يـــي تـــرا يغـــــــما  بـــين كـــز پـــي

ــران . . .    ــاريخ و وطــــن ويــ ــد تــ ــه كردنــ   بردنــــد وتبــ
  صــد فتنــه بــه پــا كردنــد، تــا ســود بــه دســت آرنــد         
ــد ) . . .  ــده نشــ ــزن و دزدي چنــــد . . .( خوانــ ــا رهــ   بــ
  آن بيخــــــرد ديگربــــــا غــــــارت وشــــــان وفــــــر    
ــان   ــت افغــــ ــت درمملكــــ ــرن بيســــ ــه فــــ   آورد بــــ
ــد    ــاكر شـ ــانبر وچـ ــامي، فرمـ ــي حـ ــي بـ ــده يـ   يـــك عـ

  كزشـــرم  غلامـــي شــــان آتـــش فتـــدم درجــــان . . .      
ــردد     ــان گـــ ــب سرشـــ ــراني زيـــ ــاج هوســـ ــا تـــ   تـــ

ــردو    ــودا آن هـ ــن سـ ــد وطـ ــان "كردنـ ــن خواهـ   * "وطـ
ــد     ــدان شـ ــز ميـ ــيهن بـ ــداز، مـ ــاپ انـ ــه چـ ــاهان همـ   شـ
  شــــهكاري بســــياري، كردنــــد دريــــن ميــــدان  . . .    

ــر    ــه فكـ ــور، نـ ــن منظـ ــه وطـ ــر نـ ــت "آخـ ــود "رعيـ   بـ
  . . .كردنــــد تبــــه ملــــت، بردنــــد بــــه يغمــــا خــــوان  

  
  * منظورامير يعقوب وامير عبدالرحمان است
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  راه و دو روي نكوهش آشنايان وياران نيمه
  

شادروان شامل كه طي زمان سـرايش اشـعار خـويش در زنـدان، چنـدين      
سال از مبارزات آزاديخواهانة ضد استبدادي در حزب وطـن، وفعاليـت هـاي    

را پشت سـرنهاده بـود،    )5( محصلانصنفي دانشگاهي را در نخستين اتحاديه 
به نمونه هاي مختلف از آزمون ها وانتباهات وبرداشت ئهاي خويش نيزعطف 
نموده است. همانگونه كه درهمه جوامع، ودر تمام ايام مبـارزاتي ، برخـي  از   
انسانها ثابت قدم نبوده وفعل وانفعال ديده انـد؛ نيمـه راهـي بـا يـاران كـاروان       

يي كـه شـامل ازپيشكسـوتان آن بـود، نيـزاز طـرف       فعاليت هاي ترقي جويانه 
اشخاصي سرزد بر خي  باسر فروبردن به آرزوهاي زمامداران بـه يـاران خـود    

  پشت نموده بودند.
البته براي شامل دسترسي به مقام وجا كار دشواري نبوده اسـت. بـه شـرط    
ر آنكه جانب زمامداران به ويژه سردار محمد داؤود خان الزام مي نمود. سردا

محمد داؤود خان بـراي جلـب فعـالين سياسـي و اعضـاي اتحاديـة محصـلان        
ازطرق مختلق دست بـه تشـبثاتي زده بـود. درخواسـت همكـاري ازشـادروان       
ميرعلي احمدشامل ( سالك ) بـه دليـل وفـاداري اش بـه پايگـاه شـهر ونـدان        

زند ايشان اقاي شفيق شـامل مينگـارد   خواه ضد استبدادي، عقيم ماند. فرآزداي
  كه : 
از زبان پدرم بارها شنيده بودم كه محمـدداود او را درهمـين سـالها بـه       "
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چنانكـه حسـن    -دولت همكار شـود  او مي خواست تا با از صدارت احضار و
براي پيشرفت وآينـدة نـوين در افغانسـتان بـا محمـد       گزيده و شرق اين راه را

از است، كه لي جواب پدرم تا حال درگوشم طنين اندو –داود همگام گشت 
سردارصاحب، ميان انديشه هـا وآرمانهـاي    "به جواب محمد داود مي گويد: 

  )6("ما بسيار تفاوت وجود دارد .
سروده، برميايد كه ضمن   جويايادي ازازپارچه شعرشامل كه زيرنام    

ياد احترام آميزاز آن بزرگوار؛ فرصت طلبان دو روي وتسليم شدگان به 
ر همين سرودة او است كه بارديگرروحية قاطع دولت راسرزنش ميكند. د

وطنخواهي او را كه به عنون مسلك بدان روي آورده بود به وضاحت مي 
  بينيم :

      يادي از جويا *        

ــتن    ــتمگر داشـ ــا سـ ــين بـ ــزد، كـ ــواهي سـ ــن خـ   در وطـ
ــتن  ــر سرداشــ ــور بــ ــوز مســــلك، شــ   درد ملــــت ، ســ
  غيـــــر درد ومعرفـــــت دعـــــوي مســـــلك ابلهيســـــت 

  نتـــــوان بـــــه ســـــاغر ريخـــــتن بـــــادة بـــــي نشـــــه را 
ــندلان  ــل روشــــ ــود از محفــــ ــيه دل دور شــــ   اي ســــ
  در صــــف خاصــــان ســــزد قلــــب منــــور داشــــتن      
ــابكي ؟      ــاهر ت ــن تظ ــل اي ــه حاص ــا چ ــي ه ــن دو روي   زي
  برزبـــــان چيـــــزي وبـــــردل چيـــــز ديگـــــر داشـــــتن  
ــخن      ــو ازمســلك س ــك س ــاع وي ــاين دف ــو از خ ــك س   ي

ــد ق ــتن  . . . ننـــگ باشـ ــوهر داشـ ــم دو شـ ــة زن راهـ   حبـ
  مســـــلك، اي وطنخواهـــــان ســـــزددر وطنخـــــواهي و

  دلاور داشتــــــــن  "جويــــاي "همـــــــــت وايثـــــــار 
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ــاز     ــت بـ ــرو گفـ ــت، پيـ ــوان گشـ ــدان، جـ ــت در زنـ   رفـ
ــتن  . . .     ــتانه درسرداشــ ــن مســ ــقي از وطــ ــور عشــ   شــ

  
  آن رفيــــــق كــــــاروان آخرشــــــريك دزد شــــــــد   
  بايـــــد اول زيـــــن عزيـــــزان ســـــر زتـــــن برداشـــــتن  
ــام     گوشـــة ديـــوار زنـــدان بـــه كـــه ســـالك صـــبح وشـ

 ــ ــر بــ ــر در  ســ ــه هــ ــائنين و روبــ ــاي خــ ــتن  ه پــ   داشــ
  

  به دورة اماني با حسرت مي نگرد
شامل و بسا از ترقي جوياني كه مخالف نظام نادرشاهي (كه بيشتر زيرنـام  
خاندان آل يحيي ياد شده اند) بودند، به دورة امـاني بـا يادگارويـادآور دوره    

يحيـي را   يي از نهضت ، دارندة آزادي ها وخـوبي هـا ديـده اسـت. دورة آل    
ارتجاع عصر مي نامد. فرازهايي از سرودة بيستون عشق و وفا ( پغمان ) را كـه  

  درين باره گفته و اصلا ً داراي سي بيت است مياوريم : 
 . . .  

  
  دفــــن شــــد آن همــــه آزادي هــــا ونهضــــت وليــــك 

ــو داري . . .    ــاره را رفــ ــد پــ ــتة صــ ــه رشــ ــويي كــ   تــ
ــرد    ــاوأ كـــ ــد مـــ ــو جغـــ ــل چـــ ــيانة بلبـــ ــه آشـــ   بـــ

  از جغــــــد و وصــــــل او داري   دگــــــر چــــــه آرزو 
  اگــــــــر زبــــــــان ترابســــــــت ســــــــالكا صــــــــياد
ــو داري    ــه در گلــــ ــزل خقتــــ ــق و غــــ ــزار نطــــ   هــــ
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را كه درموضع شادروان  "كين  "قراربرين بود، كه ارزيابي از مفهوم 
شامل عليه ستمگران سايه دارد و در اشعاراو بازتاب يافته است، انتشار دهيم . 

پيرامون انگيزش اين نگارنده  ولي با توجه با نارسا بودن توضيحات پيشين 
كه آن انگيزه را از قلم خود ايشان بياوريم .  شعرمدفن آزادي، ترجيح داديم

زيرا يادداشتي را كه در زمينه نكاشته است، به عنوان يكي از سرچشمه هاي 
  معرفت با او وآفرينش اوضاع دردناك زندان كمك ميكند . 

  يادداشت شامل :
غزل آتي ( منظور مـدفن آزادي اسـت كـه در قسـمت پيشـين انتشـار       

چارماه بـه مـن از    1337خود دارد. درزمستان سال يافته است) داستاني با 
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طرف پاسدارزندان لباس از قبيل پيرهن وتنبان وجاكت و كرتـي نرسـيد.   
لباسي كه در بدن داشتم به اندازة چرك وسيه شد كه بكلـي از پوشـيدن   
نبود.تعفن هم گرفته بود. چـون اجـازة حمـام واسـتعمال صـابون وكيسـه       

ه زندانيان نبـود، طبعـا ً خواننـدة عزيـز     وبرس وكريم وسامان توالت هم ب
درك كرده ميتواند كه با لباس چرك ومتعفن چـار، پـنج مـاه چـه حـال      
داشتم. از رفيقم نادرشاه هاروني به وسـيله اي پرسـيدم، او گفـت بـه مـن      
صرف پيراهن وتنبان وبنيان ميايد وبس. مرتبة ديگر كفت يا نوشـت كـه   

مـامور   "بـردم ، در جوابگفـت:   چند روز قبل من هم به پاسدار شـكايت  
توقيف وبالاتران ميگويند امر اعـدام شـما زنـدانيان صـادر شـده ومنتظـر       

   "اجرائيم. ديگر لباس چه لازم .
من كه اين خبـر رااز نادرشـاه شـنيدم، فكـر كـردم بـه او كـه پيـرهن         
وتنبان وبنيان ميرسد، به من چار، پـنج مـاه اسـت كـه قطعـا ً چيـزي نمـي        

خت بود وهوا هم سرد. با همين افكار حالي پيدا شد وبه آرند. زمستان س
خود گفتم اگر اعدام هم شويم ، طبعا ً به روي اين اسناد شخص اول من 
خواهم بود، بايد يادگاري ازين گورسـتان داشـته ومشـي ومـرام و آئـين      

  خود را درين لحظات به دوستان خود ابراز بدارم.
ن به قوله هاي : حوك راغلي؟ دل شب بود ، پاسداران بالاي بام زندا

گزمه، كُمـه گزمـه؟  كُمـه گزمـه ، شـيپور وحشـت وبيـداد را بـه گـوش          
زندانيان ميرساندند. من بودم و آنهمه افكار پريشان. في البداهه اين غزل 
را آن شب سروده وفردا صبح وقت بـه نادربـه وسـيله اي رسـاندم واز او     

عشق بردند وجـان بـه جانـان    جدا ً خواهش كردم كه اگر مرا به قربانگاه 
رسيد، اين غزلم را به هر وسيله اي شـد بـه دوسـتان صـديق وبـا مسـلكم       

  برسان.
دوسه وشب هم تا صبح قطعا ً نخوابيدم وانتظار دخول جـلادان را بـه   
اتقاق داشتم كه هر وقت آنهـا مـي آينـد، بايـد بـه خـواب نبـوده وبيـدار         
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شـب و روز گذشـت واز اعـدام     باشم . تا بلا تأخير با آنها رابيفتم.  چنـد 
خبري نبود. نگذاشتند مارا از چنگال شائين بيداد كـه همـه در گلـوي مـا     
آنزمان فرورفته و مجـال تـنفس آران وآزاد بدرسـتي ميسـرنبود، يكبـاره      

  نجات بخشد.
  . همين است كه فوقا ً تحرير شد "مدفن آزادي  "داستان غزل 
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  رحيل دولتشاهي استادعبدالغفور
  به  عبدالصور رحيل دولتشاهي               

  
  
  
  
  
  
   

  
  
 

  افسرده ميرسي به نظر از چه اي (وطن)
  خون ميچكد به حال تو از ديده گان ما

  ( استاد دولتشاهي)
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  چند سخن درد آمــيز
     

هرباري كه به شرح زندگي نخبگان غمخوار و دلسـوز مـيهن پرداختـه ام،    
فشـرده اسـت، در سـوي ديگـر ضـرورت       اگر از يكسو اندوه نبود شان دلم را

انتباهات و عبرتي كه از روز و روزگار و زمانة آنها بدست مي آيد،  بازگويي
  بيش از پيش در خاطرم شكل گرفته و مبرم گشته است.

تأثرم را قدرناشناسي غالب و حاكم در جامعه بار مـي آورد كـه فرهنـگ    
ز دسـت رفـتن   ستيز اسـت ارزش سـتيز اسـت.  چگونـه كسـي مـي تـوان در ا       

ارزشهاي والايي اجتماعي و فرهنگي خويش تاثر نداشته باشد؟ شايد در يك 
  حالت: 

آن گاه كسي با فرهنگ ضد ارزشها، با فرهنگ ضد بشري و ضد حقـوق  
و آزادي هاي انسانها تربيه شده باشد؛ خوي گرفته باشـد. ويـا هـم كسـي كـه      

ل و تعصـب گيـر مانـده    ندانسته باشد كه آن ارزشها چه بهايي دارند و در جه
اند. آري اينها اند كه همانند كلوخ هـاي چشـمدار، نمـي تواننـد در از دسـت      

  رفتن ارزش ها متاثر شوند. 
اما روحية تأثرگيرنده مي تواند اميـدوار باشـد و ايـن اميـد از چشـمة ايـن        

حقيقت آب مي گيرد كه بالاخره علل تاريخي و فرهنگي و هرعلـت وعامـل   
اني هاي جامعة ما نقش داشته انـد، شـناخته خواهنـد شـد و     ديگر كه در پس م

 -فرهنگ عبرت گيري ، جلو دوره گردي تيغ كـور جهـل را خواهـد گرفـت    
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  هرچند  در ظاهر افق آن دير به نظر آيد.
هنگام بازنگريستن زندگينامة شادروان كريم نزيهـي، شـادروان اسـماعيل    

وي وتعـدادي ديگـر، بـا    مبلغ، شادروان بهأ الدين مجروح، شادروان علي رض ـ
جهاني از زحمت و تلاشهاي روشنگرانه و دلسوزانه براي مردم سر پيش برمي 
خوريم. وقتي موانع سر راه آنها ويا مرگ جگرسـوز ايشـان را مـي يـابيم، دو     

  نياز در دو سطح برجسته مي شوند:
دسترسي لازم، شايسته و بايسته به فراورده هاي قلمـي، تجـارب    -نخست 

محكوميت سانسـور، تعصـب، فرهنـگ فاقـد      -نديشه هاي آنان. دومعملي و ا
  تحمل، قتلها و اعدامها .

از ميان نخبگان كشور ما كه زندگيهاي پربار شان قرباني جهل، تعصـب و  
استبداد شده و آثار شان زير سـاتور جـلاد سانسـورهاي سياسـي رفتـه اسـت،       

نـد كـه انديشـه هـاي     شمار اندكي ازآنها شـناخته شـده انـد. اينهـا همانهـايي ا     
گرانبهايي در سر و اميد هـاي نـازنين و بـه دردبخـوري در سـينه داشـتند، امـا        
نسلهاي آينده ازآشنايي با افكار و انديشه هاي شان محـرو م ماندنـد. زيـرا بـه     
سوي قتلگاه ها برده شده اند و يا با دل هاي اندوهگين بـه مـرگ طبيعـي ايـن     

ه اند. وقتي از بردن آنها به قتلگاه ها ياد مي جهان پر از فته و غدر را وداع گفت
كنيم، مقطعي ازتاريخ، تـاريخي كـه شناسـه اش و جنايـت اسـت، سـخن مـي        
گويد. بسا ازين چهره هاي گرانبها ونخبگان جامعة ما به مـرگ طبيعـي ازدنيـا    
نرفته اند. اين واقعيت راشرح حال هـر كـدام بـه روشـني گوياسـت. وقتـي بـه        

ي نخبه نگاه مي كنيم، در مي يابيم آنهايي كه به زنـدگي  تصوير اين چهره ها
ادامه داده و به مرگ طبيعي رفته نيز زجـر زنـدان، كارشـاقه، شـكنجه و رنـج      
زندگي از آنها چهره هاي معصوم، متفكر و در خود فرورفتـه بـار آورده انـد.    
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براي فهم  اين ادعـا، كـافي توانـد بـود اگـر نمونـة آرزوهـا و عملكـرد هـاي          
رمحمد هاشم خان را ببينيم كه هر دو تيغ سانسور و استبداد را در دسـت  سردا

  داشت و به كار مي برد.
با مطالعه در چنان اوضاع و احوالي، با دريافـت اسـتعداد هـا، تحسـين بـار      
ميايد و با مشاهدة محدوديت هاي رنگارنگ استبدادي، نياز گسترش فرهنگ 

داشتن نخبگان وارسته وشايسته  نكوهيدن وسرزنش نمودن. زيرا جامعه يي كه
برايش بيش از هر چيز ديگري گرانبها و مهم بوده است، نه تنهـا نخبـه كشـي    
دران سكة رايج است بلكه از كشتن عوام الناس فقـر زده و بيسـواد نيـز دريـغ     

  نمي شود.  
دسترسي شايسته به افكارنخبه گان در چنان اوضاع و احوال را شرح حـال  

و نافراخور و گاهي هم مصلحت انديشي هاي بازاري نيـز   نويسي هاي نابسنده
دشوار ساخته است. وقتي شرح حال ايشان را زندگينامه نويسي معمـول و بسـا   
مروج در حصار تنگ خود گرفته و تنها به يادآوري جاي تولـد و نـام پـدر و    
محل وفات پايان يافته است، چيزي كه به درد عبـرت و انتبـاه بخـورد  هرگـز     

اصل نمي شود. اين زندگي نويسي را نيازهاي افراد واقشار و نهاد هايي ازان ح
تعيين نموده است كه به انسان فاقد انديشه و تفكـر بـه انسـان بيگانـه بـا طـرح       

  پرسش و چرا گوي نياز داشته اند.
اما درزندگينامه هاي جامع، ويژه گيهاي به چشم مـي آينـد وبـه دسـترس     

شه وقلم هويت داده است. توسل به آن ويژه قرارمي گيرند كه به صاحب اندي
گيها براي رسيدن به مهر ونشان زمانه وسنجش انديشگي هاي نخبگان، سـبب  
مي شود كه بسا از حقايق از زير آوار سهل انگاريها، تعصب هـاي مختلـف و   

  سانسور استبداد تاريخي بيرون آيند. 
ابرازخـويش  پس از آن است كه اين سخن جاي گرفته در دل انسان براي 
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ره مي جويد. ما واقعاً اهل تفكرو انديشه، روشـنگري و روشـنفكري داشـتيم،    
اما ازنظر پنهان مانده اند. اين پنهان ماندن مي تواند و بايد پاسخ بيابد. پاسـخي  

درچنـد   -كه من از پنهان مانده هاي چند دهـة پسـين چنـدين بـاره بازيافتـه ام     
  عامل و چهره نمايان شده اند: 

  اكميت استبدادي با تمام ابعاد رجعتگرايانه و تعصب آميز اش.ح   -
محافظه كاري و احتياطي كه نويسنده و متفكر بـه خـاطر حفـظ سـر و        -

جان پذيرفته است و در واقع خود سانسوري را در حق خويش اعمـال نمـوده   
  است. 
برخلاف دهة سي خورشيدي، در دهة چهل، پيكر قدبلند  بزرگ اندام   -
 ات سياسي ِ چوبين پا، كه با جذابيت هاي زود گذر تبارز يافتند.جريان

حاكميت استبدادي تبليغ ، فرهنگ و انديشه هاي خـويش را بـراي تسـلط    
بر جامعه در درازناي تاريخ بشريت چونان يك نياز مبرم دنبـال كـرده اسـت.    
اين نياز حاكميت را واداشته اسـت تـا تحمـل رويـش و گسـترش فرهنـگ و       

  غاير خود را نداشته باشد. انديشة م
خود سانسوري، واكنشي است انفعالي كه پس ازديدار با دشـواري هـا بـر    
قلم و قدم صاحب انديشه راه مي يابد . اما در مورد جريانات سياسي و بريـده  
هايي از انديشه و افكاري كه دردهة چهل خورشيدي درجامعة مـا راه يافـت،   

است، در اوصاف تبارز وجوانبي از نقش  گرچه مستلزم بازشناسي و نقد بيشتر
آن كه مانع تأثيرگذاري نخبه گان آزاده شد اين برداشت گفتنـي اسـت كـه :    
وقتي گروه هاي سياسي به شعار هاي سياسي متوسل شدند و سياهي لشكر بـه  
راه مي  فرستادند، صدايي از آنها بر مي خاسـت كـه زمينـه يـي بـراي شـنيدن       

عور نمي ماند. تـك فردهـايي كـه شـعور و بيشـتر      فرياد تك فردهاي داراي ش
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انديشيدن را بر شعار و نسخه هـاي آمـاده دردسـت، تـرجيح دادنـد و دوسـت       
داشتند كه با عقل خود بيانديشند و با پاي خود به ره بيفتند. بلـي، اينهـا كمتـر    
شنونده ويا خواننده داشتند. ايـن فروپاشـي نهادهـاي پيشـينه و گذشـت زمـان       

شـادروان   "يك برگ از سياست . . . "ا  صدا هاي نهفته در است كه گوش م
تركمني ويا نوشته هاي از شـادروان عبـدالغفور رحيـل دولتشـاهي ، مـثلا ً در      
ــه     ــا جــانبي از نيازهــاي دسترســي ب ــات و ي ــرا گيــري فرهنــگ انتخاب ــة ف زمين

  دموكراسي را مي شنود. 
را رقـم   سوكمندانه چنين وضعيت اندوهناكي سرنوشـت تعـداد بيشـماري   

  زده است.
( دربرگهـاي   سرنوشت استاد ِ استادان، شهيد عبـدالغفوررحيل دولتشـاهي  

بعدي بـه آوردن كوتـاه نـام اسـتاد رحيـل بسـنده مـي نمـاييم ) را بـدون كـم           
وكاست بايد بازنگريست، تا اين سخنان را دگر بـاره و درچهـره و سرنوشـت    

ندگي هم هيچ نياسود يك تن از نخبگاني ديد كه تلاش بسياري ورزيد؛ در ز
  و با تمام اندوه آميزي وتأثرانگيزي از دست جامعه ربوده شد. 

  برخي از ويژه گيهاي حيات او:
  دردشوارترين زمانه، چشم به جهان گشود -
  با وجود دشواري ها، درس خواند. -
هنگام ايفاي وظيفة معلمي، تنها به آموزش خط هاي روي كتاب بـه   -

ــه دانــش  ــر  شــاگردان بســنده نكــرد. ب ــدريس و رمــوز آن روي آورد. ژرفت ت
 نگريست، روان شناختي كودك و شاگرد را در مركز توجه قرارداد.

به شناخت درد هاي اجتمـاعي ره بـرد. ايـن شـناخت و برداشـت در       -
 مقالات و اشعاراو بازتاب يافت.

گام هاي عملي برداشت. بـه طـرح هـاي اصـلاحي و بهبـود خواهانـه        - 
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جـذاب روز نشـد. بـه عقبگـرد هـا كـه در هـيچ         تمايل يافت. مجاب گروه هاي
صــورتي روي نيــاورد. بــا قــدم هــاي خيزوارانــه از روي تــاريخ، نيــز مرزكشــيد. 
پنداشته مي شود كه  درحوزة فعاليت سياسي، پيوندي آرماني؛ اما نه تشـكيلاتي  

 شورا دارا بود. 8و  7را به ادامة فعاليت هاي فعالان اصلاح طلب دورة 

 باورهاي ديني و اسلامي خويش طرح نمود. و اين همه را با

براي رفتن به شورا، به تعيين وظيفة وكيل بسنده نكرد، سعي نمود تا  -
رأي دهنده، آگاهانه رأي بدهد. كاري كه مي شود گفت، در جامعة ما تعداد 

 اندك و انگشت شماري چنين كرده اند.

نخستين شخصيتي است كه دركشور ما، بـه مفهـوم واقعـي، اهميـت      -
 كلمه حفاظت محيطي را دريافته است.             

  از فرهنگ صراحت لهجه بهره مند بود.   -
درسن و سالي كه ميتوانست بـه تبيـين و ترتيـب بيشـترفراورده هـاي       -

  ناپديد شد. 1358فكري وتجربياتي زندگي بپردازد، درسال 
به اين ترتيب در گسـترة قـدم و قلـم آثـاري از خـويش برجـاي نهـاد كـه         

 ابراز نظر ما اند.متكاي 

 نكات بالا را بازتر مي نماييم .

  اي افسوس ! ما از قوه هاي موجود و دست داشتة خود كار نمي گيريم. "
  وقتيكه از دست رفت، بدان تأسف ميخوريم. نويسندگان را در وقت شان  

  قدر نمي كنيم. وقتيكه مردند از آنان ياد و بود شانداري مي آوريم.
  بد نام و در بدر باشد  ،زنده                                

  ــــه كنــــم. مردة نامدار را چ                                     
  ( استاد رحيل)                                                              
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  رشد رنج آميز دربستر دشواري ها
  

صفاي قلعـة  .ع.) دردهكدة با 1926خورشيدي (1305استاد رحيل درسال 
  ) 1ملك دولتشاهي ولسوالي بگرام ولايت پروان به دنيا آمد .(

آن هنگام و درمجموع، سالهاي آغازين سدة چهارده خورشـيدي، شـاهد   
شوروشعف اصلاحات، تحولات، واكنشها و آزمون ها و پيامد هايي بـود كـه   

، افغانستان به خود مي ديد. در واقع افغانسـتان تكانـه هـاي مختلـف اجتمـاعي     
  سياسي و نظامي را شاهد بود.

از آن رو سالهايي كه كودكي استاد رحيل در آنها به سرمي رسيد، شـور   
و هيجاني تمام كشور و از جملـه شـمالي را كـه بگـرام در دل آن اسـت، فـرا       
گرفته بود. شور و هيجاني كه گرماي هيجانات نخستين يا اسـتقلال خـواهي و   

  را خوابانيد.تحول آوري ها و دلگرمي هاي مردم 
شورشهاي جنوب و شرق كشورتاب و توان نظام اماني را ربود و شـورش  
شمالي، كه با گذشت هرروز دامن مي گسترد، همان نيات و اهـداف شـورش   
هاي جنوب وشرق را به تحقق نشاند. رمز پيروزي اش، بهره مندي از رهبـران  

نبود؛ نه، ايـن  خردمند و مشكل گشايان نياز هاي اساسي اجتماعي و اقتصادي 
ها نبودند. حقيقت اين است كه نخستين زمينـه را اشـتباهات و نارسـايي هـاي     
دستگاه دولتي و شخص شاه، كه براي افغانستان، دارندة نيات حسنه هـم بـود،   
براي فروپاشي نظام مساعد نمودند. محافظه كاران و مخالفين اصـلاحات شـاه   

  هم هيمه به تنور شورشها بردند.
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رشها، در واپسين ايام ، در پيكرنظام اماني رمقي نمانده بود. آن با چنان شو
گاه كه شاه  بـه دوروبـر خـود نگريسـت، عقـب نشسـت و ره نجـات قـدرت         
درمعرض خطر را جست، و دگر باره به سوي مردم و شنيدن  سـخن دل آنهـا   
بگونة مستقيم روي آورد؛ اما دير شده بـود. شـاه از بـي كفـايتي هـا، از مـردم       

)  2ها، از رشوت ستاني ها و از خودسري هاي دسـتگاه دولـت شـنيد؛(    آزاري
  اما درهنگامي  كه درلبة پرتگاه سقوط بود. 

. شورشيان شمالي قـدم بـه كـاخ شـاهان     سقوط و سرنگوني اش فرا رسيد 
  )  3نهادند(

چند ماه با امواج هرج و مرج سپري شد تا نا خداي قهـاري، بـا آرامـش و    
 "د را تحقق بخشيد. ادارة امـور را گرفـت و بـا اقـدام     حيل آرزوي پيشينة خو
، برخي از شورشيان را گـرد آورد و برخـي ديگـر را از    "نجات بخش خويش

  دم تيغ كشيد.
سركوبها گسترده تربودند. به اعدام اعضـاي دولـت بسـنده نشـد. مردمـان      

ع. 1929مناطق بيشماري آزار ديدنـد. ازآن آزار و جفـايي كـه متعاقـب سـال      
ديد، كمتر و آن هم ديرتر به روايات نوشـتاري پيوسـته اسـت. هرگـاه      شمالي

رويدادهايي كه در زمانة پادشاهي محمد نادرخان به وقوع پيوست، به عنـوان  
واقعيت هاي تاريخي از طرف تاريخنگاران در نظـر آيـد و ازمحـاق سانسـور     

  ند.تنگنظرانه بيرون جهد، ابعاد غم ديدگيها بهتر و بيشترشناسايي مي شو
نگارنده كه ازهمسايه هاي گلدره يي ما دركابل، شرح هـاي مبسـوطي از   
زدوخورد ها در شـمالي و آتـش سـوزيها و ويرانگـري هـاي متـأثر كننـده را        
شنيده بودم، طي مسافرت هايي كه لازمة مقطعـي از زنـدگي بـود، بـاري هـم      

زي هـاي  گذرم به منطقة شتُل افتاد. درآنجا مردي در خلال يادكرد ازمهماننوا
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بزرگان خانوادة اش از مهـاجرين ، ازوضـع فراريـان  ترسـيده از سـپاه محمـد       
نادرخان و حال زار آنها قصه نمود. قصه هايي را كه بارهاي ديگـر شـنيدم تـا    
در متن قلمي سرنشينان كشتي مرگ يا زنـدانيان قلعـة ارگ تـأليف شـادروان     

اهدان عينــي عبدالصــبورخان غفــوري، گوشــه هــاي ديگــر آن را از زبــان ش ــ
بازخواندم. شادروان ميرمحمد صـديق فرهنـگ، انـدكي را آورد؛ وشـادروان     
ميرغلام محمد غبار درجلد دوم كتاب افغانستان درمسير تاريخ ، سـتمگريهاي  

  بي محابا را، به نكوهش جديترگرفت. 
اينكه ويژگي تأثير رويداد هاي آن سـاليان در زنـدگي مـردم و پـرورش      

چه و چگونه بوده است، شايد روزي كار تصنيف تاريخ  كودكان و روان آنها
كشــورما بــدان برســد. امــا هرچــه باشــد، ايــن نتيجــه مســلم اســت كــه پديــدة 
ــدهايش     ــود. يكــي از پيام ــاده ب ــأثيرات برجــاي نه ــادي از ت ــركوبگري ابع س
مهاجرت بود. مهاجرت براي حفظ جان و ناموس و تـرس و هـراس از تحقيـر    

ميل احساس شكست ديدگي برآنها، دشواري هاي وتوهين و به دنبال آن، تح
  توانسوزي را همراه داشته است.

  
  

استاد رحيل در آن هوا و فضا رشد نمود. چون مردم بگـرام داراي مكتبـي   
نبودند كه فرزندان ايشـان درسـي را فـرا گيرنـد، منـزل و مسـجد زمينـه هـاي         

حيـل نيـز از   موجود و دروس مروج و ميسر پرورشگاه ذهني  كودكان بـود. ر 
زمينه هاي سنتي آموزش و به ارث مانـده بهـره گرفـت و خوانـد و نوشـت را      

  درمسجد و درخانه آموخت. 
خورشـيدي كـه در بگـرام  يـك مكتـب ابتدائيـه  تأسـيس         1320در سال 

  سالگي وارد آن شد.  15گرديد؛ استاد رحيل در سن 
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ب كســاني كــه پســان هــا، در بســا از منــاطق كشــور شــاهد تأســيس مكاتــ
بيشتربوده اند و يا به گونه يي كه يگان بار شادروان استاد فاروق اعتمادي مـي  

، شـايد  "اطراف افغانستان را از عينك پوهنتون ( دانشگاه ) ديده انـد  "گفت، 
دريافت مشكل رفتن شاگرد با پاي  به مكتب و طي مسافه هاي دورتـر، بـراي   

گردان و ازجمله استاد رحيل شان دشوار باشد. اما واقعيت دارد كه بيشترين شا
شهيد با چنين دشواري يي به سوي مكتب رفته است. افزون بر آن، شرح حال 
استاد رحيل آشكار مي نمايـد كـه كـار و زحمـت جسـمي را در كنـار درس       

  مكتب همراه داشت. 
واضح است كه بيشترين تعداد  شاگردان روستايي ملزم بـه كـار در زمـين    

نيز بودند . و اين همان دشواري و زحمات رنج آميـز   زراعتي و يا باغ و باغچه
ديگري است كه بر دوش چنان شاگردان همواره سنگيني نموده اسـت.  پـس   
از رسيدن شاگردان از مكتب به خانه، ملزم بوده اند، كه در كنار پدر و يا حتـا  
به تنهايي به آن كار در مزرعه و باغ نيز تن دردهند. زيرا يگانه منبع سد جـوع  
خانواده بوده اند. وچه بسـا شـاگرداني كـه در زمـين و بـاغ  ديگـران بـه كـار         

  پرداخته اند.
از آنجايي كه دولت در كابل براي تعداد كم فارغان مكاتب بقيه ولايـات   
ظرفيت جلـب و جـذب را دارا بـود، تعـداد بيشـماري از ادامـة درس محـروم        

لا و يـا اينكـه وابسـته بـه     بودند. آن تعداد اندك هم يا از نظر سويه ونمرات بـا 
متنفذين محلي بودند كه به مكاتب  كابل راه مي يافتند. واسـطه و سفارشـنامه   
كه شناخته شده است، هم نقش خود را داشـت. تعـداد شـاگرداني كـه بـراي      
ادامة درس به كابل براي مكاتب حربي و يا دارالمعلمـين و مكتـب زراعـت و    

  ت اين مكاتب بيشتر نبود.  غيره پذيرفته  مي شدند، بنابرمحدودي
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استاد رحيل از جملة فارغاني است كه راه به دارالمعلمين يافت. نخسـتين    
عامل راهيابي او، اول نمره گـي اش بـود. دوم، هنگـامي كـه درصـنف ششـم       
درس مي خواند، شـاگردان صـنوف پايـان را درس  مـي داد بـه علـت كمـي        

س داشـت، بـه عنـوان معلـم     معلم، و توانمنـدي و سـوية لازم كـه بـراي تـدري     
صنوف پايان شـناخته شـده بـود. و ديگـر اينكـه سـن وسـال و جـرأت بيشـتر          

  نيزداشته است.
نقطة اوج تـلاش او بـراي ادامـة درس ايـن بـود كـه  مخالفـت پـدرش را          

شكست. پدرش نمي خواست كه او به كابل برود. مي خواست كه در كنار او 
ــاري ر   ــدر را در امــور زراعــت ي ــا پ ــود كــه  باشــد ت ــايي نب ــدر دردني ســاند. پ

دورانديشي را به كاربرد و جهان تمايلات عاشقانة فرزند را نيز دريابـد. شـايد   
هم ازمزيت بهره مند شدن ازعلم و دانش، و امتيازي را كـه مـامور دولـت بـه     
دست مي آورد، ميدانست. اما عواطف دوري فرزند و نيـاز بـه تـوان او بـراي     

فت ميشده است. چنين كنش فرزند و واكـنش  كار دركنارش سبب ساز مخال
مانع شوندة پدر، مورد تازه و منحصر به فرد در زنـدگي شـهيد رحيـل نبـود و     
نيست، پيشينه هاي دارد كه با تاريخ تأسيس مكتـب دركشـورما گـره خـورده     

  است. بحث آن باشد در جاي ديگر.
 رحيل شهيد از گـذرگاه مخالفـت پدرنيزگذشـت. بـه دارالمعلمـين كابـل      

يكي از مراكـزي بـود   . . .  "رسيد. دارالمعلمين ليليه داشت. وآن دارالمعلمين 
كه همانند دانشگاه كابـل و شـمار ديگـري از مكاتـب مسـلكي يـي كـه ليليـه         
داشتند، زمينهء تماس جوانان از سراسر كشور را با يگديگر مساعد ميسـاخت.  

تفكر و بـاور   همچو تماس هايي اگر از يكسو در شناخت فرهنگ، زبان، طرز
هاي مردم نقاط گونه گون كشور به شاگردان كمك ميكـرد از سـوي ديگـر    
زمينهء آموختن اولين تجربه هاي ايستادن بـه پـاي خـود و زنـدگي مسـتقل از      
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خانواده را فراراه آنها قرار ميداد. دارالمعلمين جايي بودكه شاگردان نخسـتين  
هكده و خانواده، بدست مي برداشت هاي خود از محيطي غير از محيط آشناي د

آوردند؛ ظرفيت ها و توانايي هاي خود را مي آزمودنـد و در سـمت و سـو دادن    
  )4(" سرنوشت خود به تاثير گذاري آگاهانه ميپرداختند

بنابه گفته دوستان وآشناياني كه زنـدگي درليليـه را نيـز ديـده انـد، آنجـا       
از اوضـاع بقيـه منـاطق    فرصت هاي خوبي را در اختيار جوانان قرارميدهد كه 

افغانستان كم و بيش  مطلع شوند. درآنجـا اطلاعـات شـان ازاوضـاع واحـوال      
اصـلي   "وطـن  "گوشه هاي ديگرجامعه بـالاتر از محـدوده يـي مـي رود كـه      

ناميده مي شود. در زندگي ليليه گونـه هـاي مختلـف مشـغوليت وجـود دارد.      
هاي داخل شهر و رفتن  كساني كه به روز گذراني از طريق پربازي، قدم زدن

به ديدار دوستان و آشنايان عادت نمـوده باشـند، لنگـان لنگـان بـار فراگيـري       
درس را به منزل مقصود ميرسانند. يك تعداد كم به مطالعـه و فراگيـري زبـان    
خارجي روي مي آورند. وبا آن گونه از مشغوليتها، مرزي روشن با شـاگردان  

  تنبل رسم مي كند.
گردان دستة دوم بود. به فراگـري زبـان انگليسـي توجـه     شهيد رحيل، ازشا

  نمود. و افزون بر آن به مطالعات عمومي توجه كرد. 
خورشيدي،  1332آن بود كه پس از فراغت از دارالمعلمين كابل، درسال 

نخستين وظيفة خويش رادربخش نشـرات آن مؤسسـه از طريـق همكـاري بـا      
انند كـه در اكثـر مـوارد رسـم ايـن      مجلة آيينة عرفان آغاز كرد. آگاهان مي د

است كه در بخش نشرات كسـاني را مـي پذيرنـد كـه از نظـر تـوان خوانـد و        
  نوشت يك سر و گردن از تعداد ديگران بالاتر باشند. 

معارف مؤيد اين ادعا اسـت. پـس    "تعلميات اساسي "بعدتر ادامة كار در
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  ازچندي  در مكتب سپين كلي سمت معلمي را دارا شد. 
مي كه  كورس هاي زمستاني دورة ليسانس پـرورش معلـم  تأسـيس    هنگا

  شد، شامل آن كورس گرديد.
را بـه پايـان بـرده و تحصـيلات دانشـگاهي       12ازميان معلميني كه صنف  

نداشتند، تعداد كمي مي توانستند از رخصتي هاي زمستاني كه معلمين داشتند 
ديگـران بـه گونـه هـاي      صرفنظر نمايند و زمستان ها به تحصيل ادامـه بدهنـد.  

ديگري رخصتي  زمستاني را به پايان ميرسانيدند. تعدادي فقط در خانـه بـوده   
ويگان ناول ويا رومان مي خواندند. معلميني بودند كه هر گـز روي كتـاب را   
نمي ديدند. تعدادي به حيث معلم خانگي، شاگرداني داشـتند. معلمـي را مـي    

نـه كاغـذ پـران مـي سـاخت و بـه وسـيلة        شناختم كه با استفاده از وقت، درخا
  فرزندش به دكان براي فروش مي فرستاد.  

شهيد رحيل كورس هاي زمستاني را كه در سطح دانشكدة تعلـيم و تربيـه   
در ليســة نادريــه وظيفــة  1340قــرار داشــت، نيــز بــه پايــان رســانيد و درســال  

بـدون   به سوي مبارزات پارلماني 1343سرمعلمي را به دوش گرفت. در سال 
وابستگي به كـدام گـروه سياسـي روي آورد. بـا مشـاهدة نتيجـة عـدم توفيـق         
دوبــاره بــه معلمــي پرداخــت. ايــن بــار درمزارشــريف، ســرمعلم دارالمعلمــين 
تجربوي  بلخ شد و همزمان با آن در مكتب دخترانه نيز تدريس مي نمـود. از  

الفـت نمـوده   آنجا كه مقامات محافظه كار دولتي در محفلي با سخنراني اومخ
بودند، سـبب اعتـراض تعـدادي از جوانـان شـد. مقامـات هـم او را بـه عنـوان          

بـه كابـل فرسـتاند.     "دوسـيه دار  "شخص محـرك مظـاهره وبـه ايـن ترتيـب      
بـه صـفت عضـو     1347درسـال   "). شش ماه جفاي آن گناه! راديد تا 1347( 

  )5( " مسلكي در ادارهء سمعي و بصري و مواد درسي معارف مقررشدند
  



 165     رو قـدخانِ سلاله ر  

 

 

به تدريس در ليسة ميربچه خان سـرايخواجة كهـدامن مشـغول     1349سال 
شد. از آن جايي كه جاي بود وباش در بگرام يا خانة پـدري اش بـود، فاصـلة    
بگرام  تا سراي خواجه را با موتر كرايي و يا بايسكل طـي مـي نمـود. پـس از     

طي نمايد،  بيماري و پذيرش عمل جراحي، كه دشوار بود آن فاصله را روزانه
در ليسة بگرام بـه تـدريس پرداخـت. درآنجـا مضـامين ادبيـات دري، منطـق،        
عقايد، جغرافياي فزيكي و انگليسي را تدريس نمود و بعـدازظهرها شـاگردان   

  صنف اول را درس مي داد. 
به رياست  نصاب تعليمي رياست تأليف و ترجمة وزارت معـارف  1353در سال

  به كار پرداخت.
  زنداني وسپس ناپديد شد. 1358وليت بود كه درجوزاي  سال ودرهمان مشغ 
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  توضيحات ورويكردها
 
عصر(عبدالصبوررحيل دولتشاهي). فرزند استاد رحيل، كه خوشبختانه  - ١

نويسندة اديب ومانند پدرخويش داراي صفت صراحت لهجه نيز اسـت، بخـش   
ع آوري وترتيـب  جم ـ  "سـنگ مـزار  "هايي ازاشعار و نبشته هاي پدر را با نـام   

  نموده است. درين نبشته از معلومات جناب عصر بهره گرفته ايم.  
در كتاب بحران و نجـات بـه توضـيح و     شادروان محي الدين انيس  -٢

  شرح موضوع پرداخته است.
مراجعه شود به سلسـله نوشـته هـاي ازيـن قلـم  در تارنمـاي صـداي         -٣

 ماهة  اميرحبيب االله كلكاني. 9آلمان. بررسي حكومت 

 .20سنگ مزار ص  -4      

  47سنگ مزار ص  -5      
  
آن گونه كه در طي سطرهاي پيشين ديديم، شرح حال اسـتاد رحيـل، تـا     

زماني كه به شهادت رسيد، بيشتراز گونة شـرح حـال نويسـي هـاي متـداول و      
محدود بود. با اندك ژرف بيني به شرح حال او، مي توانيم به آن نحـوة كـار   

انب دشواري ها و ويژگيهاي درس آمـوزي و آموزشـدهي   مرز بكشيم. به جو
و عوامل سياسي تعيين برنامه هاي درسي ره ببريم. به ايـن ترتيـب نهفتـه هـاي     
بسياري را در زندگي معلمين و مامورين مي نگريم. درواقع شرح دقيـق حـال   
او، نماد مشكلات عمومي تعداد بيشمار و حديث انـدوهبار هـزاران شـاگرد و    



 167     رو قـدخانِ سلاله ر  

 

 

مه مناطق  افغانستان مي شود.از روي آن وضع معلمـين و مـاموريني   معلم در ه
را مي توا ن نشاني نمود كه به اقشار اشرافي جامعه تعلق نداشـتند. آن جوانـب   
را دوري  فاصله خانه تا مكتب، مشكلات دسترسي به كتاب هاي درسي، پيدا 

ن بودنـد،  نمودن خانه كرايي؛ و آناني كه متأهـل و داراي فرزنـد و يـا فرزنـدا    
سرگرداني اطفال از يك مكتب بـه مكتـب ديگـر، بـه دليـل تبـديلي معلمـين        
ومامورين ازيك شهر به شهر ديگر، نا آشنايي با مردم محـل ( بـه ويـژه زنـان     
خانواده بيشتر ازين ناحيه دچار مشكلات بوده اند)، مسافرت هاي چندين باره 

يـاد مـي شـود، نشـان      "وطـن "به خانه و كاشانة پدري كه بيشـتراز آن بـه نـام    
  ميدهند.

اكنون ببينيم كـه چـرا اسـتاد رحيـل آن همـه دشـواري هـا را متقبـل شـد؛          
  وفراورده هاي رنج آميزاو طي اين سالها كدام ها اند:

آنچه ازمسافه هاي دورتر براي مكتب رفتن (چـه درزمـان آمـوزس وچـه     
بــه  درزمــان آموزگــاري) ازاو نگربســته ايــم، از بــي تــوجهي مقامــات دولتــي

آموزش وپرورش حاكي است. آن بي تـوجهي بـا برنامـه در محافظـه كـاري      
هايي ريشه داشت كه افزايش مكتب و معلم و بهبود وضع فرهنگي را خطري 
براي جامعه تلقي مي نمـود. آن بـي تـوجهي ناشـي از بيعلاقگـي بـا برنامـه بـه         

بعـدي   فرهنگ و دانش، مردمان بيشترين مناطق افغانستان را با دشـواري هـاي  
نيز روبرو نمود. باري كه چنين موضوع را با يكي از اولياي امورمعـارف چنـد   
دهه پيش كشور صحبت نمودم، گفت كه دولت نمي توانسـت درهـر قريـه و    
محله يي كه چند طفل در سـن و سـال آمـوزش رسـيده بودنـد، يـك مكتـب        

  تأسيس نمايد. 
؛ امـا نـه در   اگر چنين توقعي مطرح مي بود، سخن آن هموطن درست بود
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افغانستان و نه هم در هيچ كجاي جهـان مـي تـوان چنـين منظـور و تـوقعي را       
مطرح كرد كه درهرقريه و محله يك مكتب تأسيس شود. بحث و نقد بر سـر  
مناطقي است كه باشندگان آن نياز به داشتن مكتب داشتند و تعداد شاگرد نيز 

ك تن از دوستان سفري خورشيدي با ي1352بسيار بوده است. درتابستان سال 
داشــتم بــه جــاغوري ولايــت غزنــي. پــس از آن كــه در ايســتگاه آخر(مركــز 
ولسوالي  جاغوري) از موتر پياده شديم؛ چيزي كمتر از دو ساعت را تا منـزل  
دوست و همصنفي دانشگاهي ام پياده رفتيم. هنگامي كه يكي دو بـار توقـف   

يـن فاصـله را، صـبح و    سال ا 12كرديم، دوست ما يوسف جان گفت كه من 
  چاشت براي رفتن به مكتب و بازگشت به سوي منزل، طي كرده ام. 

محله هايي كه در مسير راه ما قرارداشتند، داراي تعداد باشنده گاني بودند 
كه حـد اقـل دو مكتـب ابتـدايي بايـد در آنجـا تأسـيس مـي شـد. تعمـيم آن           

از نقـاط افغانسـتان، بـه    آرزومندي به اين دليل هم ميسر بود كه مردم بسـياري  
گونة روزافزون براي تأسيس مكتب پيشنهاد ها داشتند. حتا بـراي سـهمگيري   

  درساختمان مكتب و كمك هاي مادي آماده گي نشان مي دادند.
اين كه چرا غفلت شد، برمي گردد به سياستي كه متعاقب رسـيدن محمـد   

اشت را مرحـوم  نادرخان در ساحة معارف در پيش گرفته شد؛ و دقيقترين برد
  ارايه كرده است. بنگريم :  "افغانستان در مسير تاريخ"غباردر جلد دوم 

. . .  در پايتخت محصلين صنوف عالية ليسه هاي اماني، امانيه و حبيبيـه    "
را با تلقين و تحريك از ادامه تحصيل بازداشت. و بعضي را به نام كلان سالها 

تربيه افراد سابق بـيم داشـت و مصـمم    از مدارس اخراج كرد. زيرا سلطنت از 
بود نسل جديدي پرورش دهد، كه بدون اطاعت كوركورانه از دولت چيـزي  
ديگري ندانند. همچنان دولـت درِ تمـام كشـور مـدارس متوسـط و ثـانوي را       
بست. و فقط در كابل ليسه هاي سـابق را در برابـر خـارجي هـا بـراي نمـايش       
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  . . . نگهداشت. وآنهم درتحت ادارة نظامي 
  مديران مدارس  . . . شاگردان را دشنام ميدادند. 

سلطنت نمي گذاشت معارف ملي از حـدود نمـايش ونـام تجـاوز كنـد.        
چنانيكه درطول چهـار سـال سـلطنت نادرشـاه تعـداد شـاگردان ايـن معـارف         

  معلم  . . . 165شاگرد. .  4591مفلوج وشرم آور فقط بالغ ميشد بر
ن زكريا وزير معارف نادرشاه خـود اعتـراف   در حالي كه فيض محمد خا

نمود كه در سال اخير سلطنت امانيه تعـداد شـاگردان ذكـور و انـاث مـدارس      
  رسمي افغانستان هشتاد و سه هزار نفر بود.

تنها در هفـت ولايـت افغانسـتان امـر افتتـاح هفـت بـاب         1932نادرشاه در سال 
اتـب روي خـاك مـي نشسـتند و     مكتب ابتدايي داد . . . در حاليكه اطفال درين مك

  توسط معلمين محلي به آموختن سواد مشغول بودند.
در چهار سال سلطنت نادرشاه مجموع مكاتب ابتدايي در تمـام افغانسـتان   

باب تجاوز نمي كرد. . . بيست وهفت مكتب ابتـدايي   27به شمول پايتخت از
  "در بين پانزده مليون نفوس افغانستان  . . 

  
  

رنظرداشت آن سياست حاكم در جامعه و تداوم سياسـت هـاي   اينك  با د
محافظه كارانه در زمينة معارف و در واقع با توجه به چنان چارچوب محـدود  
و تنگي كه مجال پرورش شاگرد و معلم را نمي داد، ببينـيم كـه اسـتاد رحيـل     

  چه كرد و چه نوشت :
اب بـه  هنگام ايفاي وظيفة معلمي، تنها به آموزش خط هاي روي كت -

شاگردان بسنده نمي كرد. به دانش تدريس و رموزآن روي مي آورد. افـزون  
   برآن،روان شناختي كودك وشاگرد را درمركزتوجه قرارمي داد. 
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درين راستا سزاوار ياد آوري است كه جامعه دوگونه معلمين را بـه خـود   
  ديده است:

 نخست گروهي كه پس ازمعلم شدن دريك مكتب، با پذيرش مضـموني 
براي تدريس، همان حدودي را فرا گرفته انـد كـه دركتـاب اسـت و از روي     
خــط هــا و صــفحات تهيــه شــده در كتــاب بــه تــدريس پرداختــه انــد. هرگــاه 
شاگردان درپي آن بوده اند كه معلومات بيشـتر از آنچـه در صـفحات كتـاب     
است به دست آورند، اين دسته معلمـين نتوانسـته انـد پاسـخ مقنـع بـراي آنهـا        

هند. و يا اينكه فضا را درنخستين برخورد ها با شاگردان چنان آماده نمـوده  بد
انــد كــه شــاگردان هرگــز جــرأت طــرح ســوالي را نكننــد و آن محــدوديت   
معلوماتي را بعضي اوقات اين گونه توجيـه نمـوده انـد كـه فقـط بـه تـدريس        
نكاتي مؤظف انـد كـه در كتـاب اسـت. نبـود كتـاب هـاي معلومـاتي خـارج          

ة مضامين درسي يا نبود كتابخانه در مكتب آن مشكل را همواره حفـظ  ازداير
  نموده است.

گروه ديگري در پهلوي مشغوليت درسـي هنگـام متعلمـي و محصـلي بـه      
مطالعه نيز روي آورده، معلوماتي را اندوخته اند. هنگام معلمي آن اندوخته ها 

بـوده و ممـد   براي تفهيم بهتر و بيشتر موضـوع بـراي شـاگردان مـدد نيكـويي      
تدريس موثرتر شده است. در پهلوي بقيه مطالعات، فراگيري زبان انگليسي را 
با توجه به دشواري هاي زمانه نيزدر نظر بگيـريم كـه انـدكي بـه آن دسـترس      
داشتند. دانستن يك ويا چند لسان ديگربه دامنة معلومات و چه بسا به  وسعت 

كابل بـودو بـاش داشـتند. امـا      نظرمعلم كمك شاياني بوده است. آناني كه در
بازهم امكانات فراگيري زبان خارجي ميان شاگرداني كه در كابـل بـو دنـد و    

  شاگردان بقيه ولايات بسيار متفاوت بود. 
جايگاه شهيد رحيل را از گروه دوم وممتاز مـي يـابيم. زيـرا او از معـدود     
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فـاقي  كساني است كه بـراي فراگيـري بهتـر راز رمـز تـدريس بـه مطالعـات آ       
مراجعه نموده و سختكوشي را بـا دل و جـان پذيرفتـه بـود. بـدون ايـن كـه از        
بورس هاي تحصيل كه معمولاً براي اين منظور به كساني داده مي شـد، بهـره   
مند شده باشد. البته درين محدوده نيزبسنده ننمود و در گسترة دامنـه دارتـري   

يري، آموزش و فعاليت از فعاليت هاي فرهنگي، سياسي  و ادبي دست به فراگ
  عملي شده است.

از خلال نوشته هاي او، اندكي را  كه در پايان مي آوريم، مي تواند مؤيد 
  ادعاي ما باشد.

پيرامون ضرورت مكتب، مكتب نسوان و اطلاع از روان شاگردان، نوشـته  
  متعددي از وي برجا مانده است :

   
  مقالات نظري -1

  الف : در گسترة آموزش وپرورش
  رة مكتب در با -
  در بارة روانشناسي اطفال -
و پدر و مادر معلم ابتـدايي اطفـال   ي محيط خانواده آموزشگاه ابتداي -

 ميباشند

 از ناكامي اطفال خود جلوگيري كنيد! -

  مكتب متوسطه بگرام -

 1اهالي قريهء  دولت شاهي مكتب نسوان ميخواهند -

                                                 
همين حالا در قريهء قلعهء ملك دولتشاهي يك مكتب دخترانه تاسيس شده  - 1

  است.
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  ب: همكاري در تهيهء مطالب و اشعار
  صنف سوم براي كتاب دري        - 
 چاپ كابل 1358  - زبان دري صنف اول ابتدايي "الفبا"كتاب  - 

 2چاپ كابل   1358 - كتاب خوانش زبان دري  صنف اول و دوم - 

را  "اساس و نظام دموكراسي از مدرسـه شـروع ميشـود    "ازين ميان  نبشتة 
  ازايشان مي آوريم.

  از مباحث تربيوي و اجتماعي
  تتبع و نگارش: رحيل دولتشاهي

  روزنامه پروان   178شرهء شماره =منت
  

  اساس و نظام دموكراسي ازمدرسه شروع ميشود
  

جان ديوي عالم و فيلسوف تعليم و تربيت دريكي ازمقالات خويش بدين 
بعقيـدهء مـن مدرسـه موسسـه ايسـت كـه دران       «معني اشاره كـرده  ميگويـد:   

آموزش و پرورش طوري صورت  ميگيرد كه  طفل زندگي دسـته جمعـي را   
بياموزد و كودك را براي بهره بردن وا ستفاده از منابع و ثروت ملي و به كـار  

  »بردن نيروي خويش در راه مقاصد اجتماعي آماده و نيرومند ميسازد.
اينكه تعليم و تربيت كنوني بهدف غايه يي  ايكه منظور و مطلـوب اسـت    

درسـه   نميرسد بدين معني است كه مدرسين مكتب  به اين اصل اساسي كـه م 
و مكتب شكل و صورتي از  زندگي  اجتماعي است، توجه كامـل نميكننـد و   
چنان  فكر دارند كه مكتب جايي است كه دران اطلاعات معين تدريس شود 
                                                 

استاد مواد اين كتاب را تهيه كرده بودند و هنوز آمادهء چاپ نشده بود كه به  - 2
 زندان افتيدند. 
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و عادات  مجرد در شاگردان تشكل يابد. حالانكه تعليم و تربيـه جديـد بـرآن     
شـده و آن  است كه طفل از طريق كار و فعاليـت اجتمـاعي متهـيج و تشـويق     

عواملي كه در او اثـر ميگـذارد و انگيـزه هـاي روحـي و جسـمي در او خلـق        
ميكند، از طرف آموزگار برگزيده و تقويه شود و بكودك يـاري و معاونـت   
نمايد تا به صورت صحيح ازين عوامل  متاثر گرديده و او را به سوي زندگي 

  حقيقي و واقعي رهنموني كند. 
وق و نظريات تربيتي ديوي (عالم بزرگ تربيه) از تحليل و تجزيه نكات ف 

اين چنين برمي آيد كه ميتـوان بـا ايجـاد تغييـرات در پروگـرام هـاي درسـي        
دموكراسي  و آموزش اساسات آنرااز مدرسه شـروع كـرد و راه اينسـت كـه     
طفل را طـوري تربيـت كنـيم كـه هوشـيارانه طريـق اشـتراك و عضـويت در         

زيرا مرام  وآرزوي مـا اينسـت كـه چـون اطفـال      اجتماع آينده را ياد بگيرند. 
مردن آينده جمعيت ها ميباشند و بايد اعضاي دموكراسي ما درآينده بتوانند و 
جهت رسيدن به اين هدف بزرگ كار و كوشش  لازم آنها ضرور اسـت كـه   
نظام دموكراسي را از مدرسه و مكتب آغاز نمائيم و آنرا وسيلة رسيدن بهدف 

يعني اطفال را چـه در خانـه و چـه در مكتـب تحـت يـك       خويش قرار دهيم. 
دموكراسي كوچك بفرض عضويت و اشـتراك دريـك نظـام ديموكراسـي     
بزرگ آماده كنيم. بنابرين مدرسه بايد آموزشـگاه و آزمايشـگاهي باشـد كـه     
فنون زندگي اجتماعي و سياسي را از طريق عمل و تجارب روزانه در نهـاد و  

اند. تشكيلات و مشخصاتي كه بوسيله آن مدرسه ذهن اطفال پرورش داده بتو
ميتواند طفل ها را اشخاص دموكرات و حاكم بـر نفـس بـار آورد عبـارت از     

  اشكال ذيل است: 
حكومت  برخويش: اگر به معني حقيقي دموكراسـي عميقانـه فكـر     -1
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كنيم، ميدانيم كه ديموكراسي معني (حكومت برخويش) را داشته و هـر قـدر   
س و اختيارمند خواهشات خـود بـوده قـادر بـه ضـبط الـنفس       افرادحاكم بر نف

باشند به همان اندازه حكومت برخويش در آنها رشد و نمو ميكند كـه اطفـال   
متدرجاً حاصل ميكنند. اگر آموزگاران و بزرگان نتـايج فـوري  و آنـي از آن    
بخواهند اشتباه و سهو خواهند كرد. وظيفه مربيـون و آموزگـاران  اسـت  كـه     

دان و خوردسالان موقع بدهند تا ايشـان در كارهـاي محولـه و وظـايف     بشاگر
مربوط خود تصميم بگيرند و نيروي قضاوت و سنجش خود را بكار اندازند و 
از نتايج تصميمات و قرار هـاي خـويش لـذت ببرنـد. و بـراي  اينكـه  خـوبتر        
بهدف خويش نايل آيند هريك در كار خود ابتكار و زرنگـي نشـان دهنـد و    

                             ان قناعت  حاصل  نمايند.   از

  
بخش ديگري ازآثاراستاد رحيل، به موضـوعات اجتمـاعي و آموزشـهاي    
روشنگرانه، نقد كجرويهاي قلمزنان و پذيرفته هاي بي چون و چرا در اجتماع 
معطوف انـد. سـنجش ايـن بخـش ازفـراورده هـاي قلمـي او بـا درنظرداشـت          

زمان ومكان بيشتر به اهميت آنها رهنمون مي شود. مـواردي  نيازهاي ملموس 
  )1را نشاني مي نماييم (

  

  در زمينة مبارزه با بيسوادي : 
درك و فهم درست و دقيق استاد از مبارزه با بيسوادي، رهـايي از چنـگ   
اهريمن ناداني و جهالت است. وي ناداني را دشمن قوي انسان و اجتمـاع مـي   

وت وي به سوي مبارزه با بيسوادي، دعوت آگـاه زيسـتن   دانست . از اينرو دع
مبـارزه بـا بيسـوادي وظيفـة     "انسان است. طي نبشتة مبسوطي كـه زيـر عنـوان    

  نمونه يي را ازروزنامة بيدار مزارشريف مياوريم :  "كيست؟
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ناداني وجهالت، بيسودي وضلالت، بنيان زندگي انسان را متزلزل وسـير   "
  ي را بطي و كند ميسازد. . .ترقي و تعالي اجتماع بشر

وظيفة هر فرد است كه كه تاعليه ناداني وجهالت مبارزه نمايد. بدين معني 
كه هركس بكوشد خود را در هر موقعي كه بتواند دانسته و با سـواد گردانـد.   
و هم در هر فرصتي كه ميسر گردد در تعليم و تربيه و با سـواد سـاختن ديگـر    

دد. . . . جان و ايمان خـود را از دسـتبرد ايـن    همنوعان خويش كمر همت بربن
دشمن قوي (ناداني) در امان داشته، خود را واهل فاميل و وطنـدادران خـود د   

  "را از فيضان دانش حقيقي و سواد مستفيض سازيم .
  )2استاد طرفداررفتن نسوان به مكتب بود.(

ادي مي نگريم كه با گذشت چند دهه جامعة ما هنوز در آتش بيداد بيسـو 
و نا آگاهي مي سوزد. همان بيسوادي و نا آگاهي وجهالت بود كـه تيـغ هـاي    
بران سالهاست درگلوي صدها هزار انسان دوره ميكند. از درك درست استاد 
ياد نموديم، درين زمينه بايسته است تذكر داد كه هرآموزشي به معني رهـايي  

وشت به كار رفتـه و  از جهالت نيست. هرتلاشي كه زير نام ياد دادن خواند ون
به كار رود نيز به معني آموزش سواد حقيقي نيست. سـوادي كـه انسـان را بـه     

 "سـوادي "نوشتن مجهز كند تا به سوي شكنجه و آزار انسان ديگـر بپـردازد،   
كه با كاربرد طوطيانة چند اصـطلاح تبـارز ميابـد، منظـور اسـتاد نبـوده اسـت.         

ت بـه انسـانيت واجتمـاع انسـان     منظور او فـرا گيـري سـواد در راسـتاي خـدم     
هاست . اين برداشت دقيق و طرح او با بقيه نوشته هـايش چهـرة گويـا ترمـي     
گيرد. به ويژه آنگاه كه از مطالعه و خواندن كتاب گوشزد ميكنـد، بـه منظـور    

  ژرف نگرانة او بيشتر ميتوان پي برد.
 "كتاب ها هـم دوسـت وهـم دشـمن      "استاد در نبشتة ديگري زير عنوان 
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رهنمود هاي مشخص و مـورد نيـاز را بـه نسـل كتـابخوان ميدهـد. او پـس از        
آوردن پــاره يــي از نظريــات انديشــمندان در زمينــة مطالعــه، تاكيــد در خــور  

بـر جوانـان اسـت، همـانطوري كـه از صـحبت        "ستايشي با اين عبارات دارد: 
اشخاص مفسد و نادان مي گريزند، از مطالعة كتبي كـه مفيـد نيسـت وهـوش     

  )3( "شانرا پرت ميكند، خود داري ورزند . . .
يـدي ابـراز شـده اسـت       اين رهنمود دقيقا دًراوضاع واحوالي از دهة  چهـل خورش
كه موجي ازعلاقه به كتاب بخش هاي ازجامعه به ويژه جوانـان و سياسـي انديشـان را    

يي را فرا گرفته بود. آيا نمي شود با گذشت چند دهه يكي از اسباب موجبة تبهكاريهـا 
كه جامعة ما طي چند دهه ديـد، در مطالعـة غلـط و بـاورآوري هـاي كوركورانـه بـه        

  بخشي از كتاب هاي رايج آن زمانه سراغ گرفت؟  
يـار    اگر تاكيد استاد رحيل در اتخاذ موقف درست در برابر كتاب درآن وقت، بس

ش از پيش درست بوده است، امروز با مشاهدة نتايج و تجارب در دست داشته، بايد بي
  طرف توجه باشد.

او كه سواد آموزي و تعليم وتربيه را با توجه به مقتضيات عصر و نيازتحول انسـان  
و اجتماع با واقع بيني اجتماعي در اكثر فراورده هاي قلمي در نظر داشت، ضمن اشاره 

  به ضرورت تربيت عواطف بشري به مسألة جالبي چنين اشاره مي نمايد.
ولاني و درازي را در همين بدبختي سپري كـرده  بس است يك عمرط  "

ايم. جن وپري و ديو وپري خيالي را درذهـن مـردم جـا داده ، گـاهي از ديـو      
ترسانيده ايم و زمان به پري هاي تصوري آنان را قريـب داده، ولقمـة شـان را    
ربوده ايم. بايد ازين به بعد بگذاريم يك تعليم وتربية صحيح وعصـري جـاي   

رفات را اشغال كرده وفرزنـدان عصـر را بـراي عصـر و زمـان      خرافات و مزخ
  "خود شان بپروريم وآماده سازيم .

به اين ترتيب با صراحت لهجه يي كه ويـژه اش اسـت، بـه آگـاهي، فهـم      
  ودانستن، مفهوم مورد نياز را ارايه ميكند.  . . 
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  رحيلويسنده از نظراستادن
  

  
داشـته و مـي نويسـد و مـي     نويسنده اي  كه براي نفس و نـام خـود قلـم بر   

خواهد بيان خاطر فلان كـس، فـلان آدم را تشـهير وتحقيركنـد، برشخصـيت      
مردم براي منفعت خويش ويا كدام دوستش بتازد، آن شـخص را نمـي تـوان    
يك نويسندة واقعي و با درد گفت.  نويسندة واقعي  ودرستكار، هميشه خير و 

د آن اجتماع قبول كـرده و شـب   بهبود اجتماع را درنظر داشته  وخود را يكفر
ها بيدارمي نشيند  ومضمون مي نويسد و مي خواهد بدينوسيله مرهمي بر درد 

   " و زخم اجتماع خود بگذارد. . .
  استاد رحيل         

  
اگراين برداشت راازنويسنده درآغاز بياوريم كه: همه نويسنده گان دچـار  

وانـد شـد. در گسـترة جهـان و     مشكلات نبوده و نيستند، منظور واضحتر بيان ت
كشور ما نويسنده گان رنگارنگي وجود داشته اند. نويسـنده گـاني كـه چنـان     
موقف گرفته اند تـا قلـم شـان دل كسـي را نرنجانـد .حتـا خونخـوار وجاهـل         
وستمگر را. ثمرة قلم مداحاني راديده ايم كه از آن راه بـه نـام ونـاني رسـيده     

اندك اندك و با ترس وكلالت زبان چيزي  اند. محافظه كاراني بوده اند، كه
گفته اند. بازنويسان نوشته ها و يا افكار بيگانگان را ديده ايـم كـه در نهايـت،    
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ناقل فاقد تفكر و انديشه بوده اند. كساني هم بـوده انـد كـه منصـورحلاج وار     
برداشت و حرف دل خوش را گفته اند و سر سبز برباد داده اند. تنوع بسياري 

  زمينه است. كه درين
در دهة چهل خورشيدي، هنگامي كه مانند كتاب خـواني، نويسـنده گـي    
هم گسـترده گـي يافتـه بـود؛ و نويسـنده گـان مختلـف قلـم زنـي داشـتند، از           
نويسندة خوب و آميخته با درد تصويري جالبي به دست ميدهـد. زيـر عنـوان    

  چنين مي نويسد: "بيچاره نويسنده"
ندارد. به اين دليل كه نويسنده در اعمال و نويسنده را هيچ كس دوست  "

كردار ديگران ژرف مي نگرد. جهات خوب وخراب، پهلوهاي مثبت و منفي 
حركات مردم را به نظر موشگافانه و دقيق مطالعه كرده و از آن انتبـاه و اثـري   

  گرفته، عكس العمل خود را روي اخبار نشر ميكند .
دوسـت را كـرده و از دشـمن     نويسنده دوست و دشمن ندارد كه مراعات

بدگويي كند. بلكه همـه كـس از نظـر نويسـنده نـه بحيـث يـك فـرد و يـك          
  شخص محترم بوده و مسائل شخصيت  فرد وي كدام اعتبار و معنايي ندارد.

نويسنده اي  كه براي نفس و نـام خـود قلـم برداشـته و مـي نويسـد و مـي        
حقيركنـد، برشخصـيت   خواهد بيان خاطر فلان كس، فـلان آدم را تشـهير و ت  

مردم براي منفعت خويش و يا كدام دوستش بتازد، آن شخص را نمـي تـوان   
يك نويسندة واقعي و با درد گفت. نويسندة واقعي و درستكار هميشه خيـر و  
بهبود اجتماع را درنظر داشته و خـود را يـك فـرد آن اجتمـاع قبـول كـرده و       

واهـد بدينوسـيله مرهمـي    شب ها بيدارمي نشيند و مضمون مي نويسد و مي خ
  "بر درد زخم اجتماع خود بگذارد. . .

افــزون بــرآن كــه در واقــع مشخصــات نويســندة متعهــد را مــي شناســاند،  
نويسنده هايي را كه از قلم استفادة سوء و ناجايزمي نماينـد، نيزنشـان ميدهـد.    
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اگرموارد منفي يي را كه در وجود نويسنده گان گمـراه وكجـرو نشـان داده،    
مرو زمان كنوني به جست وجو بنشينيم، يادش دگر باره گرامي مي آيـد.  درقل

زيرا دردهة چهل وضع نشريات، چاپ اخبار و كتاب، سپردن مضامين واشعار 
درمجلات و روزنامه ها، محدوديت هـاي دل آزار و سانسـور كننـده داشـته،     
جلوگيرنــدة هتــاكي هــا، بــي حرمتــي هــا، فحاشــي هــا، تحقيرهــا وتشــهيرها،  

رشخصيت نير بوده است. يگانه مـواردي كـه همچـو رفتـار اعمـال شـده،       ترو
درنشريات دولتي است كه لزوم ديده واخلاق دولتمردان رابـه نمـايش نهـاده    
است. مثلا آًنچه متعاقب قتل غلام نبي خان چرخي و يا عبـدالرحمن لـودين و   

فين در يا كشتن محمد نادرشاه، عليه عبدالخالق و پسان ها پس از اعـدام مخـال  
اطلاعيه هاي دولتي بـه نشررسـيد، همچنـان در برخـي از نشـريات زيرزمينـي       
ومخفي، مظهرآن گونه ادبيات است. اما در بقيه موارد ناشران هر نوشته و شعر 
را به ويژه كه آثار تشهير وتحقير را در جبين داشت، انتشـار نمـي دادنـد. جـز     

  آنكه ريگي در كفش كدام ناشر بوده باشد.
با دسترسي تعداد زياد مردمان بـه وسـايل نشـرياتي وتسـهيلاتي كـه      امروز 

درين زمينه مساعد شده است، نبود حرمت به قلم وعدم رعايت مسـؤوليت در  
نوشتن، شاهد گونه يي ازمصيبت درحوزة نويسنده گي هستيم. يكـي ازعللـي   
كه برخي ازهموطنان را ازخواندن صفحات انترنيتي مايوس نمـوده اسـت، در   

  همين رفتارنادرست است. حضور
هنگامي كه نويسنده يا نويسنده گاني براي برخي ازبرخوردهـاي خـويش   
به بقيه نويسنده گان و يا مخالفين، نام مستعار انتخاب مي نماينـد، بـه بعـد ايـن     
سوكمندي وتأثرميافزايد. روشن  است كه گزينش نام مستعار،همواره محكوم 

اي ناشـي از اسـتبداد و مخـاطره آميـز     ومردود نبوده ونيست. اگرمحدوديت ه
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بــودن نوشــته تــا ســرحد تهديــد حيــات نويســنده درميــان بــوده اســت، ســخن 
ديگريست. موضوعي كه آن را ازبديهات پنداشته ودرين جـا وارد بحـث آن   
نمي شويم. گاهي هم نويسنده يي به درخواست يك اخبارچندين مقاله نوشته 

ديده اند كه يك ويا چند مضمون بـا  است، با توافق ناشر و نويسنده مصلحت 
نام مستعار نشر شوند و يا اگردانشجويي مضمون استاد خويش را به نقد گرفته 
و نام مستعار براي خويش انتخاب كرده است به اين دليـل بـوده اسـت كـه از     
واكنش استاد مي هراسيده است. درهر حـال اشـكال و انگيـزه هـاي مختلـف      

سزاوار بحث باشد امـا درينجـا منظورنكـوهش مـا،     اتخاذ نام مستعار مي تواند 
نويسنده گاني است، كه فحش و ناسزاي خويش را با نام مسـتعارنثار ديگـران   

  مي كنند. 
  

استاد رحيل درين مورد نيزنظرياتي را در دهة چهل خورشيدي ابرازداشته 
كه براي نشان دادن مصيبت امروزينه و مداواي آن نيزاهميت بسيار دارد. يك 

ازهموطنان قلم به دست،( كه استاد از فحواي كلام او متوجـه سـطح فهـم     تن
اوبوده است)، درجواب مضمون مخالفـت آميزباخرافـات كـه ازطـرف اسـتاد      

  درروزنامة بيدارنشر شده بود، مضموني نوشته است با نام مستعار.
  پاسخ استاد رحيل اين است :

بيداروحساسـيت تـان   خوب مبصرگرامي! ازاظهارعلاقة تان بـه روزنامـة    "
بهمقابل نظريات وافكار ديگران معلوم ميشود كه شما داراي افق نظـر وسـيعي   
بوده ونسبت به عرفا، سـالكان، صـوفيان ومشـايخ ارادت داشـته و پيـروي هـم       
كرده ايد.!؟ ايكاش كه به نـام اصـل وتخلـص حقيقـي خـود مـي نوشـتيد، تـا         

تند كـه ايـن نوشـته و تبصـره     ديگران قيافه وچهره واقعي شما را ديده مي دانس
   "شما داراي كدام نوع ريشه بوده و ازكدام منبع فكري سرچشمه گرفته است.
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با مطالعة سنگ مزار وياره يي از نبشته هاي استاد در روزنامة بيـدار   –) 1(

مزار شريف، مي پندارم كه لازم است كلكسـيون هـاي روزنامـه هـاي  بيـدار      
  قالات ايشان به گونة جداگانه منتشر شوند.وپروان ديده شده و م

  . روزنامة پرواناهالي قريهء  دولت شاهي  مكتب نسوان ميخواهند   -)2( 
روزنامة بيدار . در ترتيب نهايي، شماره هـا وتـاريخ آنهـا را دقيقتـر        -)3(

  مي نويسم .
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  صراحت لهجة استاد رحيل
  

  "رحيل" چه تلخ باشد اي راست ميگويم اگر
 گر كسي خوش ميشود يا خفه از گفــــــتارما

  
درجامعه يي كه گفتن حـرف حـق و راسـتينه دشواراسـت، داشـتن و بـه         

كاربردن صراحت در ابراز آن كارهركسي نتوانـد باشـد. و آنـاني كـه فضـاي      
حاكم ترس را مي شكنند و سخن خويش را با صراحت و وضـاحت ابرازمـي   

قي سـتوده هسـتند. تفـاوت ظلـم وعـدل، خيانـت و       كنند، دارندة شهامت اخلا
راستكاري، درستي ها و نادرستي ها را تعداد بيشماري ميداننـد. امـا برخـي از    
بيان آن مي هراسند. اگرپنهانگر حقيقت، دارنـدة مقـام بـالا و يـا نيمـه مقـامي       
است، حفظ آن چوكي و مقـام را تـرجيح داده، مهرسـكوت برلـب مـي نهـد.       

فاقد مقام است، با مشاهدة عواقب كـار بـا گفـتن يـك نـة       واگرانسان عادي و
نهاني دردل، صد آسان را مي خرد. عامل اصلي تحميل اين نوع سلوك را در 
فقدان تحمل بالانشينان و رواج فرهنـگ اسـتبدادي بايـد ديـد. فرهنـگ مبلـغ       

  خاموشي وبلي گويي و سردر فرمان نهادن هر خوب وزشت وپلشتي.
ايـن رواج و فرهنـگ گـردن ننهـاده انـد. بـا مشـاهدة         اما همه انسان ها بـه 

نادرستي ها نه تنها آن را نشان داده اند بلكه هرچه رساتر، وبـي هـراس ترتـابو    
ها را شكسته اند. مواردي كه چنين شده است، اگر محفل بزرگي بوده اسـت  
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ويا جمع كوچك، حركت انسـان حقيقـت گـوي بـا تحسـين همـه انسـانهايي        
  ه آن سخن را دردل داشته اند.همراه بوده است ك

مشهوراست كه شادروان سيد اسماعيل بلخي پس ازدسـتگيري، درپاسـخ   
سوال مستنطقين كه هركـدام نـام هراسـنده يـي را دارا بودنـد، بـا صـراحت و        
وضاخت گفته بود كه:  بلي ما دست به قيام مي زديم. آنگـاه يكايـك مظـالم    

برشمرده بـود. سـخنان او تـا حـال      وستم هايي را كه برمردم افغانستان ميرفت،
  درگوش انسان هاي بيشماري جاي دارد.

اين گونه چهره هاي عزيز را شايد تاريخ بسيارنديده باشـد. امـا در همـان     
  تعداد اندكي هم منبع تحرك، جسارت ورزي وجرأت يابي ديگران بوده اند.

  شادروان رحيل يكي از آن چهره ها است .
  واين بعد گرامي او را بيابيم : سطرهاي پايان را بخوانيم

      
به گفتهء دوكتور عنايت االله شهراني، نويسندهء معروف و شـناخته شـده    "

كشور، استاد صـراحت لهجـه و جرئـت بـي همتـايي داشـتند. بـه طـور مثـال،          
درپايان يك دوره (كورس) مسلكي زمستاني در دانشگاه كابـل، علـي احمـد    

تـوجهي   ه بود. استاد درين محفـل از بـي  پوپل وزير معارف نيز شركت ورزيد
  مقامات حكومت به معلمين شكايت كرده گفته بودند: 

معلمين دركشور ما حيثيت اسپرين باير را دارند. همانگونـه كـه اسـپرين    "
باير را در اعلانات راديو، دوايي براي درمان سردرد، كمردرد، پـا درد، تـب،   

هـزاران درد جامعـه شـناخته شـده و     روماتيزم و غيره ميدانند، معلـم نيـز دواي   
درموردش به توصيف و تعريف پرداختـه ميشـود. امـا درسـت همانگونـه كـه       

ارزش دارد، معلم نيز داراي كمترين امتيـاز  » پنجاه پول«اسپرين باير يك قران 
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    "مادي درجامعه است. پس معلم، يعني آسپرين باير.
  اين سخنان نيز از استاد است :

(مقام گـرفتن) را مـن نـدارم، و رتبـه يـي پـايين تـر        هوس سرمعلم شدن "
. "ازمعلم وجود ندارد. پس نيازي نيست كه بيجهت دربرابر كسي كرنش كنم

)1(   
اتخاذ چنان موقف و داشتن صاحت لهجه براي كسـاني كـه بـي تحملـي،     
خــود پســندي، خــودرايي و پيشــنهاد وانتقــاد ناپــذيري آن بالانشــينان را مــي   

سـخنان و تـأثيري را كـه بـراي بيـداري و جـرأت يـابي        شناسند، ارزش چنين 
  ديگران برجاي مي نهد، روشن خواهد بود.

نمونه هاي ديگري را نيز ار استاد خوانده و شـنيده ايـم امـا دريـن مـتن بـه       
  مثال بالا بسنده نموديم .
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  روشنگر انتخاب كننده گان
 

زمردم دست به كارشـدند  خورشيدي، تعدادي ا1343با انفاذ قانون اساسي 
كه وكيل شوند و در شوراي ملي راه بيابند. انگيـزة همـه واحـد نبـود. انگيـزه      
هاي مختلفي مردمان مختلف و با سطح سواد و درك هاي مختلـف را شـامل   
مي شد. چه بسا كه وكلاي كم سواد و بيسواد و اشخاص ناتوان از خوانـدن و  

را كه از طـرف   "بخوان وبدان"ا كتاب نوشتن نيز در آنجا راه يافته بودند. حت
 دولت  براي امتحان تعدادي ازنامزدها به كار مي برد،  نمي توانستند بخوانند. 

فريبكاري، دغلكاري، مصارف گزاف، پلودادن هاي به جا وبيجا، واسـطه  
و وسيله هم تعدادي را همراهي مي كرد. استاد رحيل نيز خـود را بـراي رفـتن    

(ولسوالي) بگرام نامزد نمـود. امـا دنيـاي انگيـزه هـاي او      به شورا از حكومتي 
بسيار متفاوت ومتمايز با ديگـران بـود.  دريـن جـا نيزحـدود تفـاوت هـا را بـا         

  ديگران درچند مورد مشاهده مي نماييم :
  
استاد رحيل با قانون اساسي دهة چهل خورشيدي يا بخش قابل ملاحظـة    

ر زمينة عدم پذرش همه مواد آن به اين مواد آن موافق بود. اشارة جالبي هم د
  گونه دارد:

شـده   تعميل آن مواد قـانون اساسـي كـه ضـامن سـعادت آينـده مملكـت       
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  )2. (ميتواند
اما از جمله كساني نبود كه سياست بازانه منظور از رفتن به شورا را چنين  

توجيه مي نمودند كه شورا را افشأ ميكنند. ازجملـه كسـاني نبـود، كـه برونـد      
كميسيون هاي عضو شوند و به عنوان وسيلة فشار چنـان عمـل نماينـد، كـه     در

سياست خارجي افغانستان را در راستاي خواست ولينعمت شان باشد. ازجملـه  
كساني نبود، كه روزها را دراطاق انتظار وزرا وروسا سـپري مـي كردنـد و از    

ود. موكلين به اخاذي و رشوت ستاني مي پرداختنـد، تـا مشـكل آنهـا حـل ش ـ     
  حساب پاكيزه يي هم از محاسبات و مراودات جناحبندي هاي دولتي داشت.

او داراي افكار وعقايد تحول طلبانه و ترقي خواهانـه بـود؛ و بـه شـورا بـه      
عنوان مرجعي نگريسته بود  كه مي توانست درسير تحول مؤثر باشـد. بـه ايـن    

اشـخاص   ترتيب او روشنگر رأي دهنده گـان بـود. بـه ديگـر سـخن از جملـه      
  فريبندة رأي دهنده گان نبود.

  
اما درين زمينه نيز تفاوت بارزي با ديگران درين است كه مؤثريـت شـورا   
و وكلاي سـالم را در رأي مـؤكلين آگـاه مـي ديـد. و دقيقـا ً پـادزهر تمـامي         
سؤاستفاد ه ها وكجروي هـايي را كـه در بـالا برشـمرديم ، درهمـين آگـاهي       

  ه گان بايد جست.وداراي شعور بودن رأي دهند
از آنجايي كه درجـاي ديگـري، ضـمن ديـدار مشـكلات دموكراسـي در       
افغانستان اين موضوع را انتشار مي دهيم، سخن را كوتاه نمـوده نمونـه يـي از    

  يك نبشتة استاد را مي آوريم .
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  يك  راي دهنده خوب كيست؟
  

كيـل  يـك و "در بسياري از شماره  هاي (روزنامـه) پـروان تحـت عنـوان     
مضامين متعددي را مطالعه كـردم كـه نويسـندگان و منـورين      "خوب كيست

روزنامــه پــروان در اطــراف شخصــيت وكــلاي خــوب تبصــره هــا و نظريــاتي 
داشتند. چون بنده در جمله كانديـدان ولسـي جرگـه قـرار دارم، خوانـدن آن      
مضــامين  مــرا  جرئــت داد تــا در بــاره (راي دهنــده خــوب) مطــالبي حضــور  

  ان گرامي تقديم بدارم. خوانندگ
  

تمام مردان و زنان مكلـف كـه عمـر بيسـت سـالگي را طـي كـرده باشـند         
ميتوانند در فعاليت هاي  اجتمـاعي سـهم گرفتـه و وكيـل مـورد نظـر خـود را        
انتخاب و به پارلمان مملكـت بفرسـتند.  راي  دهنـده خـوب كسيسـت كـه از       

ه و بـه شخصـي راي    اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي مملكت بـاخبر بـود  
بدهد كه او بتواند نماينده حقيقي افكار و آراي موكلين خود گردد و آنچه را 
كه با مصالح عمومي مملكت مطابق و  موافق باشد قبـول كنـد و يـا از فكـر و     
دماغ خودكار گرفته پيشنهاد هاي مفيدي براي بهبود مملكت وضع كند. راي  

ر گرفته راي  ميدهد نه اينكه چپن، دهنده خوب شخصيت كانديد ها را در نظ
لنگي، پلو، موتر، خانقاه، تسبيح و رداي وكيـل را. زيـرا  كـه ايـن  همـه چيـز       
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 هايي است كه نميتواند معرف يك شخص شود. 
 

راي دهندهء خوب آنست  كه در وقت دادن راي، هـوش و فكـر خـود را    
روزي  در سرگرفته تحت هـيچ عـاملي كـه غيـر قـانوني باشـد نميـرود و اگـر        

مصلحت با هزار  كس صحبت كرده باشد راي خود را به صندوق كانديـدي  
مي اندازد كه او را از همه كرده  نخبه تر، با ديانت تر، مفيد تر و شخص امين 

 و راستكار تر يابد.  

  
برهر شخص راي دهنده لازم و ضروراست كه ازمرام وافكار كانديـد هـا   

خاص منطقه و همسايه هاي خود در بارهء خود را مطلع گردانيده و با ديگر اش
شخصيت و لياقت و گذشتهء شان مذاكره و مفاهمه كند. راي دهندهء خـوب  
آن شخصي را گفته ميتوانيم كه درحين راي  دادن بـدون از خـدا، وجـدان و    
شرافت خود از هيچ فردي نترسد و حتي شـخص كانديـد اگـر بـرادرش هـم      

ق همه نباشد برايش راي  ندهد. هسـتند  باشد در صورتيكه طرف اعتماد و اتفا
بعضي راي دهندگان كه كوركورانه ويا از روي غرض راي خود بـه شـخص   
ناشناس و يا بـه شـخص مـورد نظـر خـود ميدهنـد و بدينوسـيله بـر پيكرنظـام           

  دموكراسي صدمه وارد كرده و شيرازهء قانون اساسي را ميخراشند.
اريــم كــه راي خــود را مــا از همــهء هموطنــان خــود تقاضــا و خــواهش د

بصورت پاك وبي آلايشـانه بـه اشـخاص نخبـه و دانسـته بدهنـد تايـك راي         
   دهندهء خوب بحساب آيند.
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  پيشكسوت حفاظت محيطي و حفظ الصحه
  

ترديدي نيست كـه توجـه بـه پـاكيزه گـي محـل زيسـت انسـانها يكـي از          
زنـدگي   مهمترين موضوعات كشورهاي جهان را تشكيل داده است. گسترش

شهري، اگر با بي توجهي به اين مهم همراه باشد، درد سرهاي مختلف صحي 
و ايمنــي را بــراي حيــات انســانها بــارمي آورد. در كشــورما بــه ايــن مهــم نــه  
درگذشته و نه  حالا توجه لازم صورت گرفتـه اسـت. اگرمعـدودي از دسـت     

ي شـهرها توجـه   اندركاران اداري، مثلا ً برخي والي ها به زيبايي و پـاكيزه گ ـ 
نموده اند، از آنها به نيكي ياد شده است. با وجود موجوديت رياستهاي بلديـه  
در چارچوب اد اري  ولايت ها، شهرهاي كشور ما از نبود برنامه و غمخواري 

  لازم اين كمبود را همواره داشته اند. 
اين كه چه كساني به اهميت اين موضوع به گونـة جـدي توجـه نمـوده و     

اشته اند، شايد در يك نگرش ويژه تشـخيص شـود. امـا تـا آنجـا كـه       تأكيد د
ــا  و     ــم، درك و برداشــت، پيشــبيني ه ــل را نگريســته اي ــتاد رحي مضــامين اس

  هوشدارهاي ايشان منحصر به فرد است.
  سخناني كه در پايان ميايند، حدود آن مسؤوليت ودورانديشي را نشان ميدهند .

حت در رياست صـحت عامـهء بلـخ    بود و روزجهاني ص 1344بهار سال "
برگــزار شــده و اســتاد يكــي از ســخنرانان بــود. اســتاد درجريــان ســخنراني از 
چگونگي حفظ الصحهء محيطي در شهر سخن ميگويد و از جمله موجوديت 
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داش هاي خشت پزي در داخل شهر را به باد انتقـاد ميگيـرد. زيـرا دود ناشـي     
لهء آب آشـاميدني در شـهر،   ازان سبب خرابي صحت شهريان ميگرديد. مسـا 

مسالهء بهداشت و پاكيزه گي در رستوران ها و همچنان عرضهء مواد خوراكه 
در كنار جاده ها توسط  فروشنده هاي سيار يكي پـس از ديگـري از مسـايلي    
شمرده ميشود كه استاد توجه مقامات صـحت عامـه را بـه آن   جلـب ميكنـد.      

نظر آيد كه حتـي پـس از چهـل سـال نيـز       شايد اين انتقادات بسيار بلند بالا به
كسي به اين مسايل به مثابهء يك مشكل اساسي حل طلب شهري نمينگرد. اما 
رخ ديگر مطلب اينست كـه اسـتاد بـه مثابـهء يـك روشـنفكرآگاه نيـاز هـاي         
زندگي سالم شهري را ميدانستند و  با پافشاري روي حـل آن خواهـان توجـه    

  )3(" مراجع ذيربط بودند. 
مي كه در روزنامة بيدار مزارشريف به ساختمان شهر و گسترش آن، هنگا

وموارد متعدد ديگري اشاره مي نمايـد، نـه تنهـا حـاكي از درك  و احسـاس      
مسوولانة استاد رحيل در آن مقطع بود؛ گويي كه براي اولياي بـي مسـؤوليت   
 امروز، شهر كابل و بقيه شهر ها صميمانه گوشزد ميكند كـه بـه حـال  شـهر و    
مردم توجه كنيد. در مضموني زيـر عنـوان مشـكلات آب نوشـيدني در شـهر      

  مزار شريف مي نويسد :
شرايط شهر سازي ايجاب ميكند كه قبل از اعمار اپارتمان ها و احداث  "

سركها ، مسألة تمديـد لـين هـاي تلفـون و بـرق، كشـيدن كانـال هـاي آب و         
نظـر گرفتـه شـود. و    و نـل دوانـي آب نوشـيدني وغيـره در      "خلاها  "بدرفت

سپس به اساس نقشة مرتبه امورساختماني شهر شروع و تحت نظر مهندسـين و  
  "اهل فن تكميل وتعمير گردد

در همين مضمون به عواقب استفادة سقأ ها و تركاري فروشان ازآب هاي ملوث، 
  و امراض ناشي از آلوده گي آب و امراضي كه دامنگير مردم مي شود، سخن ميراند.
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  تادمرگ اس

  
مبالغه نتواند بود اگر گفته شود كه هنگام شرح حال نويسي نخبه گاني كه 
درچند دهة پسين از دست جامعه رفته اند، كمتر مرگ طبيعي و يا روزگار بي 
آزار آنها را مي نگريم. جامعه يي با آن همه محدوديت ها، مشكلات و موانع 

ش شـد كـه نيـاز    شاهد پيدايش و سهمگيري دلسـوزانة تعـدادي غمخوارخـوي   
هاي جامعه را با توجه به واقعيت هاي آن مي ديدند. در تماس با واقعيت هاي 
تلخ رشد نمودند و افكار و انديشه هاي شان بـا تأثيرپـذيري محـيط مـاحول و     
زحمت اندشيدن شكل گرفت. هنگامي كه به پيشنهاد ها و زحمات آنها متأثر 

ــا وگ  ــت، ناشــناخته ه ــازنگري و درياف ــاز ب ــداختن  از ني ــه، دور ان ــا گفت فــتن ن
مجعولات تراكم كرده مي انديشيم، دل ما به حال جامعة ما نيزمي سوزد. زيرا 
چنين چهره ها را يـا اعـدام كـرده انـد، ويـا روانـة زنـدانها و يـا هـم وادار بـه           

  مهاجرت اجباري .
استاد رحيل دولتشاهي با آن زندگي عزيز و صـادقانه و مـيهن دوسـتي بـه     

ازي هاي كه برخـي نتـايج وطنسـوزانه رادرپـي داشـت، درسـال       دور از شعارب
خورشيدي به شهادت رسيده است. مي گوييم به شهادت رسيده است ، 1358

زيرا صدها هزار انسان پنهان از چشم مردم سر به نيست شده اند. اگر اين طور 
نيست ،عزيزاني كه از طرف نهـاد هـاي مخـوف زمـان بـرده شـده انـد، كجـا         

  آيا مي شود در توهم زنده ماندن آنها ادامه داد.؟ خواهند بود؟
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وقتي اسناد ومد اركي را مي نگريم، كه جفاورزان، فهرست هـايي از نـام   
ها تهيه ديده و در پاي فرمان هاي رنج آميز حكم  اعدام آنها، مهر و امضـأيي  

تهمـت   "نهاده اند، چرخ زمـان بـه گونـه يـي رفتـه اسـت، كـه آنهـا، همـه را          
  امند.مي ن"وجعل

اسداالله سروري چنان كرد، واي بر حـال روزي كـه اقامـة دعـوا كننـد بـا        
  طلب اعادة حيثيت!! ويا شهيدان مان را متهم كنند كه خود كشي كرده اند!

در خلال تورق يادداشت ها و برگهاي غم آميزكه برخي در دسترس اند، 
زيـرا ازمـواردي   كوشيدم كه اسم استاد رحيل را نيزبيابم، اما اثري ازآن نبـود.  

ســخن ميــرود كــه فرمانــدهان مــرگ، بــدون تهيــة نامــه ومكتــوبي تعــدادي از 
انـد.  ويـا بـه زنـدان گذاشـته     زندانيان را با امر شفاهي به اعدام گاه ها فرستاده 

فقط نام دوتن را (طاهربدخشي و واصـف بـاختري) كـه دررياسـت تـأليف و      
  ترجمه با استاد همكار بودند، ديدم.

بسا  از چهره هاي  اصلاح طلبي و روشنگري از دست جامعه استاد مانند 
ربوده شد. از استبداد غير ازچنان عملكرد توقع وانتظاري هم نمي توان 
داشت. اما آن چه او در آن مدت زندگي نوشت و انتشار داد، سزاوار توجه 
بسيار است. تجديد انتشارنوشته هاي او در زمانة كنوني، همان اهميت 

نه را دارند. در حالي كه شايد برخي از نويسنده گان و سياسي توجهات پيش
انديشان دهة چهل، به گونه هاي مختلف عرق تأثر را در جبين احساس نموده 

  و اگر دست شان برسد، آنها را آتش خواهند زد.
شايسته است كه به اسم استاد رحيل در  پروان ويا مزارشريف نام مكتب 

نام گزاري شود.   نوشته هاي او در كتاب هاي ويا نهاد فرهنگي ارزشمندي 
درسي و مؤسسات تربية  آموزشگران گنجانيده شوند. قدر داني از امير 
عبدالرحمان خان و عبدالرحمان هاي ديگر، نام گزاري مكتب و جاده يي به 
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نام آنها، گوياي حضور فرهنگي است كه چه به گونة سانسور وچه به گونة 
  معة ما عمل نمود ه است. ز جااعدام نخبگان عزي

  سنگ مزار. اشعار و برخي از نوشته هاي استاد.به اهتمام جناب عبد الصبور رحيل دولتشاهي .   - 1    
  . سنگ مزاراز ولسوالي بگرامخلاصهء  مرام عبدالغفور( رحيل) دولتشاهي كانديد ولسي جرگه  - 2    
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